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 شگفتاریپ
 یباسمه تعال

 
عذاب اورش  ییپنهان کردن تنها یتنها که تمام تلاشش را برا یدختر

 کندیهم نم هیگر یکه حت یمرد است مرد کی!دختر نه مرد!او کندیرام
 نیبفهمد او کم اورده است!شاهزاده اسب سوار!مواظب قلب ا ایمبادا دن که

اد را کر خو انیگوش عالم ونشیش یدخترک مردخو باش که اگر ترک بردارد صدا
 کرد.

قلب شکسته  هیصورتک ها  نیدختر به ظاهر خوشحال ومغرور که پشت ا پونه
 عشق داره! هیهم از  دیشا ایمرد! هیدوست!از  هیاز

 یراتییرو مورد تغ ندشیکه ا دارهیبرم یگذشته تلخ قدم نیفراموش کردن ا یوبرا
 .دهیقرار م
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 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 ستیاسمان باران

 گذرندیم یهمگ
 دارند به دست  چتر

 نبارد باران به سروصورتشان تا
 ...اما

 تنها ورها من
  دارمیسقف قدم برم نیا ریز

 ...شمیاند یتو م به
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 چتر تنهاییزیر 
 یباسمه تعال

 
سیدم.با  شرکت ر سنگین گیر کرده بودم بعداز چهل دقیقه تاخیر به  تو ترافیک 
آسانسور به طبقه شانزدهم رفتم،باعجله رفتم سمت خانوم صادقی وبرنامه روز 

اتاق با دیزاین عالی ست کرم قهوه ای.نشستم رو ازش گرفتم.وارد اتاقم شدم یه 
روصنندلی وبه برنامه هام نگاه کردم امروز یه للسنه باشنرکت بهبد داشنتم که 
شرکتی بودم که بزرگترین وارد  ستم.من مدیر عامل یه  شون قرارداد میب باید باها
کننده گوشنی تو ایران بود.البته بابام شنرکتو تاسنیر کرده بود اما حار شنرکت 

 من بود.حوصله للسه رو نداشتم براهمین زنگ زدم به خانوم صالحی:مال 
 _بله خانوم پارسا؟

 _خانم صادقی به آقای فامیام اطلاع بدید بیاد اتاقم.
 _چشم امری ندارید؟

 _نه ممنون.
گوشیو گذاشتمو منتظر شدم.آقای فامیان معاونم بود.یه آقای حدودا چهل ساله 

 مین اومد: که خیلی کمکم کرده بود.بعد چند
 _خانوم پارسا بامن کاری داشتین؟
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شما لای من  شه  سه داریم اگه می شرکت بهبد لل ساعت یازده با  _بله امروز 
 برید للسه.

 _مشکلی نیست.امردیگه ای نیست؟
سیدگی  شه حقوق کارمندایی رو که مونده رو بیارین تامن ر _بی زحمت اگه می

 کنم.
 _بله پر فعلا.

 _خوش اومدیدن.
 تن در یه پوفی کشیدمو رو صندلی تکیه دادم...بعد ازبس

بعداز بررسننی حقوق هایی که مونده بودن ومتقااننیان وام برگه هارو به خانوم 
شونو گفت وگفت که قیمت  شرایط صادقی تحویل دادم.آقای فامیل زنگ زدو 
پیشنننهادیشننون زیاده.به نظرم خوب بود براهمین قبول کردم.سنناعت دو وقت 

مت اداری تموم میشننند.خ که نکرده بودم رفتم سنن کاری  مه  ته از اونه سنن
ماشننینم.برای اینکه تو خونه از گرسنننگی تلف نشننم سننرراه رفتم رسننتوران 

 فرهاد.نشسته بودم روصندلی که بادیدن فرهاد لبخند زدم.اومد سمتم گفتم:
 _به به پسر عمه فرهاد خوبی؟

 اخم کردو گفت:
 ؟_سلام آره خوبم میدونی تازگیا به چی پی میبرم

 _به چی؟
 '' 

 _به اینکه غدو یه دنده تر از تورو تو عمرم ندیدم.
 _اِاِاِ راس میگی؟چندباربهم گفتن ولی اولین بار بود ازتو میشنوم خب چرا؟
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 _بر اینکه زبون مادر من مو درآورد اونقدر بهت گفت بیا خونه ما بمون.
با  من _فرهاد من صنندبار گفتم دویسننت بار دیگه هم میگم دسننتتون دردنکنه

 زندگی اینجوری راحتترم.
مان  ما یدی هم  عذاب م خه هم خودتو  _دخترلون چرا اینجوری میکنی آ

 بیچاره منو.
 دیگه اعصابم پوکید،بلند شدمو گفتم:

_فرهاد من هربار میام اینجا تو این بحثو میاری وسننب.باشنننه دیگه اینجاهم 
 نمیام.

ا صا تو این واعیت.اممیدونستم خیرمو میخواد،دوست نداره تنها باشم مخصو
 من تو خونه عمه راحت نبودم وتنهاییمو خیلی دوست داشتم...

 گفت:
یه پیتزا  که دختر ،چرا قهر میکنی؟بشننین میخوام  نه من منظورم این نبود  _پو

 مخصوص برات بیارم.
 اون لحظه دوست داشتم لج کنم،گفتم:

 _ولم کن من دیگه سیر شدم میخوام برم.
 دستمو گرفت کشیدوگفت:

 _نخیر شما تا غذاتونو کامل نخورین نمیتونین ازاینجا تشریف ببرین.
ساب کردمو لیم زدم.وقتی میفهمید من پول  شم فرهاد ح پول غذارو دور از چ
غذا رو حسنناب کردم ناراحت میشنند وسننورده بود که ازمن پول نگیرن اما من 

 لجباز تر از این حرفا بودم وگوشم به این حرفا بدهکار نبود. 



 13 چتر تنهاییر یز

شتم پیاده قدم بزنم اما به اندازه  هوا ست دا ابری بودوبارون نم نم میریخت.دو
کافی سننرم درد میکرد،دیگه نمیخواسننتم سننرما بخورم.از سننرما خوردگی 
نمیترسیدم،حوصله سرما خوردگی نداشتم.یه راست رفتم خونه.با باز کردن در 

 داشتمورودی یه خونه سوت وکوربهم دهن کجی میکرد.فردا بعدازظهر کلاس 
شتم  شده یه نگاه به کتابام بندازم.ر سمت کتابام که به خاطر خدا هم که  رفتم 
ساس بودم چون هیچ کدومشون  سه بود.کلا یکم تو درس وکار بی اح زبان فران
به میل خودم نبود.اما سعی خودمو علاقه مند نشون بدم.با صدای زنگ گوشیم 

 داشت میلرزید. از هوروت اومدم بیرون.گوشی تو دستم بود وقل*ب*م
  

ریحانه بود.میخواسننتم لوابشننو ندم اما انگشننتم خلاو عقلمو انجام داد.یه 
 نفر عمیق کشیدمو با لبخند تصنعی گفتم:

 _به به ریحان خانوم ماه عسل خوش میگذره؟
 باخنده گفت:

ماه عسنننل بهم خوش  نار عشننقم  ظار داری ک گذره انت مه خوش می _معلو
 نگذره؟اصلا لات خالی نیست.

 رفته بودم تو فکر واصلا حواسم به حرفای ریحانه نبود بی حواس گفتم:
 _ها؟

 _کوفت یه ساعته دارم حرو میزنم تازه میگی ها؟
 _خب ببخشید حواسم لای دیگه بود.

تازگیا چت شنننده؟ازوقتی من ازدوار کردم تو دیگه پونه شننناد قبل  _پونه تو 
 نیستی.نکنه به ارمیا حسودیت میشه؟
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 کردم دارم لو میرم.تند گفتم: یه لحظه احساس
 _خب حسودیم میشه دیگه این ارمیا خان دوستمو ازم گرفته.

 ریحانه بلند خندیدوگفت:
 _نترس عزیزم من ارمیا رو به تو ترلیح نمیدم.

یه پوزخند گوشننه ل*ب*م شننکل گرفت.یه نفر عمیق کشننیدمو سننعی کردم 
 بحثو عوض کنم.گفتم:

 _خب چخبرا چه عجب زنگ زدی؟
شم.دوما زنگ زدم بگم زودتر ازدوار  _اور ست بی معرفتم با زنگ زدم یاد دو

 کن دیگه دختر.
عصننبانی شنندم.نه از حرفای ریحانه بلکه از فکرای مزخرفی که به  هنم هجوم 
گه داشنننت هرز میرفت  نه... . هنم دی حا لای ری گه من  فت:ا یاورد ومیگ م

 براهمین گفتم:
خوش بگذره ممنون که به فکرم بودی  _ریحانه به ارمیا سلام برسون ایشار که

 شرمنده کاری برام پیش اومده باید برم خدافظ.
اونقدر اعصنننابم خورد بود ازدسنننت خودم که بودن اینکه الازه بدم ریحانه 
لواب بده گوشیو قطع کردم.ازدست خودم دلگیر بودم، ازدست خودم ناراحت 

فکرای مزخرو  بودم که چرا اینقدر پسننت شنندم.سننعی کردم بخوابم وبه این
 پایان بدم...

چشننمامو باز کردم همه لا تاریک بود.گوشننیمو نگاه کردم سنناعت نه شننب 
شده بودم.یه پوفی از  سیر  ساعتی خوابیده بودم.دیگه ازخواب  شش  بود.تقریبا 
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شن کردمو بی  سی به بدنم دادم.چراغارو رو شیدمو کش وقو صلگی ک بی حو
 اختیار رفتم سمت اینه دستای سردم

صننورت بی روحم کشننیدم.یکی محکم زدم پر کلم!!شننروع کردم با رو روی 
 آینه حرو زدن:

 _خاک توسرت کنم که ماتم گرفتی.
 _خب چیکارکنم؟

ست  شق نی شین عزرائیل بیاد لونتو بگیره.آخه همه چی که ع _هیچی منتظر ب
 گیریم که عشقت با دوستت ازدوار کرده،تو مگه میدونستی بهت علاقه داره؟

 _نه.
ه آخه اسکول عشق یه طرفه که بجایی نمیرسه که حار تا آخر عمرت _نه ونگم

 بشینی وبه پاش بسوزی.
 _هیچی زندگیییی تنها راه حل خوشبختی تو،خودتی.اینو بدون.

 _خب چجوری شروع کنم؟
قالون  لداس اصننلا برو تبریز پیش آ گذرون پر فردا شنننب ی _خوش ب

 یی ادمو دیوونه میکنه(وعزیزلون.)ازحرفای خودم به خودم خندم گرفت.تنها
من باید عوض میشدم.یه راست رفتم دستشویی یه آبی به دست وصورتم زدمو 

 زنگ زدم به عزیز.
  

 بعداز چندتا بوق صدای مهربون عزیز پیچید:
 _بله؟

 _سلام عزیز
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_سننلام عزیز قوربانین نجسننن یاخجسننان؟)سننلام عزیز قربونت بره چطوری 
 خوبی؟(

 چطوره؟آقالون چیکار میکنه؟_ممنون عزیز خوبم تو حالت 
 _خوبم حالی هم سلام داره کارات چطور پیش میره؟

 _خوبه مشغولیم دیگه.راستی عزیز واسه شب یلدا مهمون نمیخواین؟
 _خداروشکر مادر.چرا نمیخوایم قدمت رو چشمم کی میای؟

 _ممنون عزیز من پر فردا میام.
 _باشه پر مواظب خودت باش.

 ندارین؟_چشم مواظبم کاری 
 _نه عزیزم وقتی میای اروم بیا

 _چشم به آقالون هم سلام برسونیدخدافظ
 _خداحافظ مادر.

شام  ستم چی برا شوزخونه.گرسنه بودم نمیدون شیدمو رفتم تو آ یه نفر عمیق ک
درسننت کنم.تصننمیم گرفتم بادمجون سننرک کنم که بادمجون نداشننتیم!یکم 

شننده پیدا کردمو یه تخم مر   یخچالو گشننتم اون ته تهاش دوتا گوله نیمه له
 برداشتم تا املت درست کنم.

 ازاونجایی که یکم سلیقم خیلی زیاده،دوبار دستمو زخم کردم ودر
آخر املت نیمه سننوخته رو میل کردم.هیچی از آشننوزی نمیدونسننتم فقب یه 

 املت بلد بودم که اونم همیشه اینجوزی نیم لزغاله میشد...
ن رابین هود بود ازلام بلند شدمو یه حموم دا  با صدای زنگ گوشیم که کارتو

شیدم از  سفید پو شک کردن لمع کردم.یه تاپ  حالمو لا آورد.موهامو بعد خ
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سب  شکی چ شلوارمم که طبق معمول م شیدم  سی پو روش هم یه بارونی یا
مشننکی بود.مقنعه مشننکیمو سننر کردمو رفتم آشننوزخونه دوتا لقمه برداشننتم 

ای یاسننیمو بووشننم لقمه هم میخوردم.تو راه یه درحالیکه سننعی میکردم کتونی
آهنگ دوپر دوپسننی هم باز کردم تا کاملا شننارم بشننم.خودمم همراه آهنگ 

 میخوندم.)آهنگ عشق در روز قیامت بنیامین بهادری(
سته  ش شرکت.تو اتاقم ن سیدم  ساعت ر سر  شکر زیاد تو ترافیک نبودم و خدارو

میزدم ودرباره مشننکلات گمرک بودمو داشننتم با رئیر شننعبه تو کانادا حرو 
شگاه.ادبیات عمومی  سمت دان شدن کارام زودتر راه افتادم  میگفتم.بعد تموم 
داشتیم اه اه اه من از اولش هم از ادبیات بدم میومد حتی تو مدرسه.وارد کلاس 
سرمو انداخته بودم  ستقیم  شتم م صمیمی ندا ست  شدم.چون هیچ وقت دو

لی که پاکروان یکی از دانشجوهای سال پایین و میرفتم سمت تک صندلی خا
 باریی که هی به من گیر میداد گفت:

 _به به خانوم پارسا خوش اومدین بفرمایین بشینین تابگم میوه وشیرینی بیارن.
ازبچگی دوتا عادت داشننتم یکی اینکه خیلی لبجباز بودم ویکی هم اینکه زیر 

 حرو نمیموندم.با بیخیالی  اتی گفتم:
کی خر شد که با شما ازدوار کنه که شما دارین شیرینی خیرات _پر بلاخره ی

 میکنین.
_همه لبخند به لب داشننتن به بحم ما گوش میکردن.چون ما قبلا هم چندبار 
پاکروان میخواسنننت  یاوردیم.  کدوم هم کم نم حم کرده بودیم وهیچ  باهم ب

 لوابمو بده که استاد اومد.وقتی میخواست بشینه رو صندلیش اروم گفت:
 _یکی طلبت کوچولو.
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بعدکلاس رفتم کتابخونه چون یه ساعت وسب کلاس نداشتم. مشغول خوندن 

 یه رمان به زبان فرانسه شدم تا زبانمو قوی تر کنم.
اونقدر غرق کتاب شننده بودم که سننرمو بلند کردم دیدم ای داد بیداد یه ربع از 

یدم سنن مت وقت کلاس گذشننته.باتموم سننرعت وسننایلمو لمع کردمو دو
ساختمونی که کلاس تشکیل میشد.با نفر نفر در زدمو وارد شدم.ازشانسم 

 با یه استاد خانوم کلاس داشتم که فوق العاده بداخلاق وعنق بود.گفتم:
 _سلام استاد.

 استاد باحالت متکبرانه ای گفت:
_سننلام چه وقت اومدن سننرکلاسننه؟اگه تو درس من افتادین انتظار نداشننته 

 حذو کنید.باشین.بهتره برید 
اعصابم بهم ریخته بود.سعی کردم للو زبونمو بگیرم تاباهاش کلکل نکنم.اما 

 بازم شروع کرد:
 _خانوم پارسا اولین بارتونه این وقت میاین سرکلاس؟

 بالحنی که سعی میکردم شیبه خودش باشه گفتم:
 _بله استاد من تاحار کلاس شما تاخیر نداشتم.

 سرشو تکون دادوگفت:
 بشینید.البته تکرار نشه چون دفعه بعد این رفتارو ازمن نخواهید دید. _میتونید

 بی حوصله نشستم روصندلی و شروع کردم به لزوه برداری...
شینم پرواز کردم تا زودبرم خونه.درهفته دوروز کلاس  سمت ما سته وکوفته  خ
داشننتم چون بیشننترشننو تو ترم تابسننتانه تموم کرده بودم.براهمین فقب شنننبه ها 
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ودوشنننبه ها کلاس داشننتم.امروز که دوشنننبه بود ومن تا هفته بعد شنننبه هیچ 
شیرین کلاس  شم که پاکروان همون چای  سوار ب ستم  شتم.خوا سی ندا کلا

 ادبیات گفت:
 _خانوم پارسا.

 برگشتم طرفش.گفت:
 _خانوم پارسا یکم یواشتر راه برین دیگه نفسم برید اونقدر دنبالتون دویدم.

 طلبکار گفتم:
 ه چی؟امری دارین؟_ک

از برق چشننماش ولبخند خبیثش فهمیدم میخواد تلافی کلاسننو سننرم دربیاره 
 گفت:

 _خب راستش میخواستم بورسم ماشین مال خودتونه؟
 حرصی شدم پسره چلغوز للوراهمو گرفته آدرس ماشینمو میخواد گفتم:

 _نه مال عمه محترم هستش.
 باخنده گفت:

 _مال عمتونه؟
 درحالیکه سوار ماشین میشدم گفتم:  بالبخند حرص درآر

_نه منظورم عمه شما بود.ماشین مال دختر صاحبکارمه من توخونشون کلفتی 
 میکنم.

کروان دور زدمو  پا یی  مای گردو بل چشننن قا بهم زدمو درم ینو  ماشننن در
فت چی بود من  خدا این کل فت ای  ندم گر ته بودم خ که گف فایی  رفتم.ازحر

ین حرفم.سننرمو تکون دادمو مسننتقیم گفتم؟راسننتش خودمم تعجب کردم ازا
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فامیان زنگ زدمو گفتم که سنننه روز نمیرم  قای  به آ رفتم سننمت خونه.تو راه 
 شرکت.

بازی  یاد شننرکتو اداره نمیکنم بیشننتر نقش لولوی سننرخرمنو  من کلا ز
 میکنم.بیشترشو آقای فامیان اداره میکرد.

رمی لباسننای گ میخواسننتم سننه روز بمونم تبریز.هوای تبریز سننرد بود براهمین
برداشننتم یه چمدون پرلباس برای مسننافرت سننه روزه خیلی زیاد بود اما بافکر 

 اینکه شاید رزم بشن برداشتمشون
  

یه لحظه از رفتن به تبریز  وق زده شننندم.خیلی خوشننحال بودم.من تا هفت 
سننالگی تو تبریز زندگی میکردم،اما بخاطر شننغل بابا اومدیم تهران.قبل اون 

کذای بار هم نمیرم تصنننادو  یه  ماه  حار دو ما  ماه میرفتیم تبریز،ا ی هر
 دیدنشون.سعی کردم بخوابم تا صبح زودتر بیداربشمو زودهم راه بیوفتم...

باصنندای آهنگ رابین هود بیدارشنندم.بعد دسننتشننویی ومسننواک لباسننامو 
پوشننیدم.یه تیس سننرتاپا مشننکی!یکم ارایش کردم همیشننه ارایشننم درحد رم 

 لد نبودم ارایش کنم.کتونیامو پوشیدمو زدم به لاده.وریمل بود زیاد ب
شتمو یکم خوردنی خریدم تا  ساعت یازده بکوب رانندگی کردم.یه لا نگه دا تا
شینو  سیدم.ما شبربلاخره ر ساعت هفت  اعف میکردم. شتم  بخورم چون دا
گذاشننتم تو پارکینگ وباچمدون رفتم خونه.خونه عزیزواقالون دوطبقه بود،که 

قه اول میموندن.طبقه دوم هم مخصننوص مهمونا بود.کسننی خودشننون تو طب
طبقه اول نبود.ازسننروصننداشننون معلوم بود که طبقه بار هسننتن.اما مثل اینکه 
هار  نه چ مدل مردو یه پیرهن  باز کردم  مدونو  تاق وچ مهمون هم دارن.رفتم ا
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شیدمو ازاتاق رفتم  سفید هم پو شلوار تنگ  شیدم البته ازنوع زنونه!!یه  خونه پو
رون باشنیدن یه صدا ازاتاق روبه رویی کس کردم.صدای یه مرد بود.که اصلا بی

شبیه صدای آقالون نبود.گوشمو به دراتاق چسبوندم تابفهمم کیه وباکی حرو 
 میزنه وچی میگه؟ 

 _بله سورن امروز تمومش کرد
..._ 

 _سوردم فردابیاره خدمتتون.
..._ 

 _بله چشم امری ندارین؟
..._ 

 خداحافظ._ممنون 
صدا  شتم تحیلی میکردم که ممکنه  سبونده بودم به در دا سرمو چ همونطور که 
مال کی باشه؟یه دفعه درباز شدو من باکله رفتم تو سینه کسی که درو باز کرده 
بود. هردومون از شننوک لیک کشننیدیم.البته مال اون یه لیک خفه ازنوع مردونه 

ا چه خوشگله!!سریع خودمو بود.ازش لداشدمو طلبکاربهش خیره شدم.یاخد
 لمعولورکردمو با اخم پرسیدم:

 _توکی هستی؟
 یه اخم روپیشونیش نشسته بود.گفت:

 _توکی هستی؟
 بلندترگفتم:
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_ببین یارو سننوال منو باسننوال لواب نده نکنه دزدی؟نه دزدکه نمیره تو اتاق 
تازه  که نیسننتی چون من  نه.پر تو کی هسننتی؟ازفامیلا  باگوشننی حرو بز

 .پر زود،تند،سریع بگو ببینم کی هستی؟میبینمت
ضحک منو نگاه میکرد)خداییش خیلی خوشگل لبخند میزد  شت بالبخند م دا
ولی من برای التیام یافتن مکان سوختگیم داشتم اون حرفو میزدم(.هیچ لوابی 
نداد.حرصننی شننده بودم درحالیکه میدونسننتم کاملا صننورتم دا  کرده وقرمزه 

 گفتم:
ستم اما ثل _اگه من با دیوار  شت گچ میریخت تو د اینهمه حرو زده بودم یه م

 اینکه شما نسبت نزدیکی با سیب زمینی دارین!!
  

 یه دفعه بلند شروع کرد به خندیدن،متعجب گفتم:
 _ای وای دیوونه هم که هستین.

 سرمو ازروی تاسف تکون دادمو خواستم برگردم برم که گفت:
 _دخترتوخیلی بانمکی.
کردمو راهمو به سننمت طبقه بار کج کردم.اما یه لحظه پشننت چشننمی نازک 

شد برای دومین  شتم که این باعم  سرعت برگ شه چی؟با شک کردم اگه دزدبا
بار دما  نازنینم له بشننه.درحالیکه دماغمو ماسننام میدادم تا ازدردش کم بشننه 

 گفتم:
 _اه دماغمو شکستی چرابدون هماهنگی پشت سرم میای؟

 بالحن پرخنده گفت:
 ه راهنما میزدی خودمو هماهنگ میکردم حارببینم دماغت چش شد؟_اگ
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 حرفش سوزونده بودم گفتم:
 _دماغم چش نشده به دست شما له شده

 _بادستم له نشده به سینم خورده له شده که اونم ازسربه هوایی خودته.
یاوردم.خون خونمو  که داشننتم پیشننش کم م این پسننره اولین کسننی بود

رو ازپله ها بار رفتم.باتقه ای که به درزدم وارد خونه میخورد.برگشننتم وبی ح
به نظر  با چهل وخورده ای سنننال  یه خانوم تقری بادیدن عزیز که کنار  شننندم.
میرسننید نشننسننته بود،لبخند زدم.یه آقای تقربیا پنجاه سنناله هم کنار اقالون 

 نشسته بودو داشتن حرو میزدن.عزیزلون بادیدنم بلندشدو گفت:
 _اومدی عزیزم؟

قالونو ب* *ل کردم.خیلی  عداز عزیز ا رفتم سننمتشننو ب* *لش کردم.ب
 دوسشون داشتم.بعداز رفع دلتنگی،عزیزلون گفت:

 _پونه فرو  لان همسایه قبلیمون که توبادخترش همبازی بودی.
 _بله خوبین؟

 خاله فرو  باخوشرویی لوابموداد:
 _ممنون گلم ماشار چه بزرگ شدی خانومی شدی واسه خودت.

 لطفتونه. _نظر
برگشتم سمت عمو محسن وباهاش احوال پرسی کردم.یه لحظه یادم افتاد این 
پسننر کیه؟ شنناید شننوهر نداباشننه.تو فکر بودم که یه نفر ازپشننت چشننمامو 

 گرفت.ازدستای ظریفش فهمیدم ندا هستش.
 دستاشو برداشتمو برگشتم سمتش ندابود اما خیلی عوض شده بود.
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ون بودکه همیشه موهاشو دوگوشی میبست.حار تصورمن از ندا یه دختر شیط
للوی چشمام یه دختر چشم قهوه ای با موهای مشکی، رغروقد بلند ایستاده 

 بود که بالبخندش چاری روی گونشو به نمایش گذاشته بود.باخنده گفت:
 _مورد پسند واقع شدم؟ 

 خندیدمو گفتم:
 _اره میام خواستگاری.

 یم.توگوشم گفت:خندیدیمو همدیگه رو ب* *ل کرد
 _نامرد نارفیق میکشمت.

 ازش لداشدمو گفتم:خب تقصیر من چیه مجبور شدیم بریم. 
 صدای خاله فرو  باعم شد هردومون به سمتش برگردیم:

  
 _ونداد تو وپونه باهم اومدین؟

هداد  گه اسننمش م ما م ندا بود.ا نداد داداش بزرگتر  تاد و یادم اف ظه  یه لح
دیگه!! اونوقت که ما شننش سنناله بودیم ونداد  نبود؟حتما اسننمشننو عوض کرده

باتعجب بهش نگاه میکردم.خیلی قیافش عوض شنننده  چهارده سنننالش بود.
حار...فهمید بهش خیره شنندم.یه بود.اونموقع ها همیشننه سننرش کچل بود!!

 لبخند بهم زد.
شنوم  سمتش لوریکه فقب خودم ب صورتمو برگردوندم  شگون ازطرو ندا  باو

 گفت:
 و_خوردی داداشم

 بالبخند مو ی گفتم:
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 _آخه باید باهاش تصفیه حساب کنم.
 ندا متعجب بهم خیره شده بود.گفتم:

 _چیه؟خب وقتی پایین بودیم باهم بحم کردیم براهمین میخوام تلافی کنم.
 ندا سرشو به معنی فهمیدن تکون داد.دوباره مشغول حرو زدن شدیم.

رم تو که عزیز دون کرده بود.یه کبعد شام فال حافظ گرفتیم.نگام به انارهایی بود
بدنم وول خورد ویه فکر بکر به سرم زد.یه پیاله پراز انارو برداشتمو توش چندتا 

پودر کردم یکم هم نمک زدم تاخوشمزه تر بشه.دورازچشم بزرگترا  قرص ملین
راهمو سمت ونداد کج کردم.روبه روی وندادی وایساده بودم که با چشای گرد 

 کرد.بایه لبخند مکوند ظرو انارو به طرفش گرفتمو گفتم:شده بهم نگاه می
عذرت  به عنوان م کار بودم اینو  بده عذرت خواهی بهتون  یه م ید من  مای _بفر

 خواهی قبول کنین.
 یه لبخند پیروز مندانه زدو بالحن مغرورانه گفت:

 _عیب نداره مشکلی نیست دستتون دردنکنه.
 _خواهش میکنم نوش لان.

نار می به توش قرص ریختم یه لوری ا نار نخورده.خو تاحار ا خورد که انگار 
ستم  واحتمار مزه زیاد خوش آیندی نداره اما یه لوری باولع میخورد که میخوا
برم بگم یکم به من بده منم بخورم.اما باتصننور اینکه ده دقیقه بعد چه بلایی 
صحنه ای رو  شتر نگاه کنم تا هیچ  سعی کردم بی شدم و صرو  سرش میاد من

 ازدست ندم.بعد اینکه دخل انارو آورد بالبخند گفت:
 _دستت دردنکنه پونه خیلی خوش مزه بود.

 بالبخند گفتم:
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 _نوش لان
شغول گوش کردن به حرافی های ندا  وقتی یکی میدیدم باخودش فکر میکرد م
هسننتم اما تموم حواسننم پیش ونداد بودکه مبادا کاری بکنه ومن نبینم.یه لحظه 

دیدم اخم کرده وعرق روپیشونیش نشسته!!آخیییییییی انار داره  بهش نگاه کردم
 کارخودشو میکنه.حار وقتش بود باید نقشمو الرا میکردم.روبه ونداد گفتم:

 _مثل اینکه تنها موندین بیاید پیش ما بشینید تنها نباشید.
 _ممنون کاردارم باید برم.

شما کا شه اونوقت  شب یلدا می سال یه بار  شبو _ای بابا هر ردارین؟حار یه ام
 بیخیال بشین دیگه.اگه برین من خیلی ناراحت میشم.

 بیچاره نمیدونست چی بگخ گفت:
 _نه کارم خیلی کوچیکه زود میام.

تودلم گفتم بااون قرصایی که تو خوردی تاشب یلدای سال بعدم تو دستشویی 
 میمونی.

  
 میخواستم بازم ا یتش کنم براهمین گفتم:

 ه شمانباید این شبو ازدست بدین مگه نه؟_کوچیکم که باش
 بادرموندگی گفت:

_شما درست میگین اما گفتم که کارم کوچیکه پنج دقیقه هم طول نمیکشه. یه 
لبخند خبیم اومد رول*ب*م.همیشننه خنده دشننمن اسننهاله باید یه لوک 

 میگفتم آره همینه.گفتم:
 برسید. _باشه حداقل این لطیفه روگوش کنید بعد برید به کارتون 
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 قشنگ معلوم بود میخواد مخالفت کنه اما ندا گفت:
 _آره بگو تا یکم حالو هوامون عوض بشه.

 گفتم:
ستن  ستن بخوابن.ازتنبلی هیچ کدوم نمیخوا سه تا برادر تنبل میخوا شب  _یه 
شه  شن چراغارو خاموش کنن.قرار میذارن هرکی اول حرو زد اون بلند ب بلند ب

بعد همسایه ها درو میشکنن میبینن که هرسه تا  چراغارو خاموش کنه.سه روز
سل میدن میگه  سومی رو غ سل میدن کفن میکنن وقتی  مردن.دوتا اولی رو غ
من زندم!!اون دوتای دیگه سننرشننونو از کفن بیرون میکنن ومیگن پر پاشننو 

 چراغارو خاموش کن!!
همه داشننتن میخندیدن که ونداد بلند شنندو باسننرعت رفت طبقه پایین.آخی 

که حت پایین، قه  که ترلیح داده بره طب ندازه  ما میخواد آلودگی صننوتی راه ب
 آبروریزی نکنه.

 ندا گفت:
 _وا پر ونداد کجا رفت؟

 _نمیدونم
 _شاید بازم از سرکارش زنگ زدن گفتن برگرد.

 ازاونجایی که من اصلا آدم فضولی نیستم وتو کار مردم دخالت نمیکنم،گفتم:
 دن سرکار؟_سرکارش؟مگه نصف شبم برمیگر

_آره بابا ونداد تو تهران پلیسننه یه ماموریت داشننت که آخراشننه.سننه ماه بود که 
نیومده تبریز دیروز اومده.ازدیروز تاحارهم رئیسننش صننندبار زنگ زده گفته 

 برگرد.
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متعجب شنندم.بیشننترازاینکه ونداد پلیسننه!!به قیافش میومد دکتر باشننه،بیشننتر 
 و ترس نداره!!.ازاینایی که میگن شل کن عمآموول زن

ضولی نکنم.بعد تقریبا یه ربع ونداد باحالت  شترازاین ف ستم تابی دیگه زبونمو ب
 ملتهب اومد.

  
 با لبخند پیروزمندانه گفتم:

صی - شلوغه. حر سرتون  سابی  شید معلومه ح اقا ونداد کارتون خیلی طول ک
 گفت:

 بله دوستم زنگ زده بود.-
 میزنه برا همین گفتم:میدونستم از سوختگیش داره این حرفارو 

 اخی حتما نتونستین لواب بدین!-
 چرا؟-
 خب ادم تو دستشویی که لواب دوستشو نمیده. -

 چشماشو باریک کرد و گفت:
 شما از کجا میدونید من رفته بودم دستشویی؟-

 یاخدا حار خر بیار باقالی بار کن.سعی کردم خودمو نبازم گفتم:
ش- سه این ن ستین اور للوی پیرهنتون خی ش ستاتونو  ون دهنده اینه که وقتی د

 اب پاشیده رو پیرهنتون
 سرشو تکون داد گفت:

از کجا فهمیدین رفتم دسننتشننویی خب امکان داره من فقب دسننتامو شننسننته -
 باشم.
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 با لبخند مکوند گفتم:
گه وقتی داشننتین میرفتین حسنننابی - مه دی نگ و روتون معلو خب از ر ها  ا

 گتون باز شده.در امن صدای سیفون هم اومد.صورتتون قرمز بود اما حار رن
 این اخریه رو مثل چی درو  گفتم.متفکر سرشو تکون داد و گفت:

 شما به همه چی انقدر دقیق هستین؟-
 خب من فضول بودم و به همه چی دقت میکردم برا همین گفتم:

 خب یه لورایی میشه گفت اره-
 یین شنیدین؟و گوشتون هم اینقدر تیزه که صدای سیفونو از پا-

یی  بازلو من  هم داره از  نداد  ین و تم ا هم هسننن ت م من  گار  ن خدا ا وای 
میکنه.خواستم بگم اه بابا من اون کوفتی رو ریختم تو انارت تر بگیری نه اینکه 
ست  سب و منو از د سوارت.اما ندا مثل زورو اومد و منو به ترتر بندازی با این 

 این بیشعور مو ی نجات داد وگفت:
 ر کن دیگه بیچاره رو سوال پیچ کردی.ونداد ب-

سه  شده! ب ستم بگم نه اختیار دارن دیدم به اندازه کافی بهش رو دادم پررو  خوا
 دیگه

 چیزی نگفتم و مشغول صحبت با ندا شدم
  
 خب ندا لون چی میخونی؟- 

 معماری.تو چی میخونی؟-
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ه درسام زیاد بوار زبان فرانسه میخونم اما انقد سرم تو شرکت شلوغه نمیتونم -
برسم)درو  که حناق نیست؟منم گفتم یه لذبه ای پیش رفیقم بیام دیگه.الکی 

 مثلا من تو شرکت سرم شلوغه( سرشو تکون داد و گفت:
 موفق باشی-
 همچنین مهندس-

 با گفتن مهندس خندید وگفت:
 هنوز زوده برا مهندس شدن-
 .نه دیگه وقتی من گفتم مهندس بدون مهندس شدی تموم شد-
 باشه.راستی چند روز اینجا میمونی؟-
 تقریبا سه روز.بعدش برمیگردم-
 اها راستی شماره تو بده دیگه نمیخوام ازهم لدا شیم.-

 شمارمو بهش دادم با گوشیش بهم تک زد تا شمارش بیوفته منم سیوش کردم.
 موقع خداحافظی بود ندا گفت:

باس ب- نه من دارم میرم فردا بریم بیرون من ل لد خب پو گیرم پر فردا تو
 دوستمه.

 باشه پر من فردا میام دنبالت-
 اوکی پر بای-
 خدافر.شب خوش-

له ایناهم خداحافظی کردیم وهمه رفتن.رفتم تو اشننوزخونه ببینم عزیز  با خا
چیکار میکنه تا بهش کمک کنم. ظرفارو تو ظرفشننویی گذاشننتم و روشنننش 

 اتاقم تا بخوابم...کردم تا ظرفارو بشوره.خداحافظی کردم و رفتم تو 
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بعد از ظهر با ندا هماهنگ شننندمو رفتم دنبالش تا بریم بیرون. خونشننون تو 
سیر  سافتش کوتاه بود اما م سان بود و خونه ی عزیز اینام تو یاخچیان بود.م ابر
پرترافیک بود یکم طول کشننید تا برسننم به خونشننون. رفتم تو کوچشننون دیدم 

ساده یه بوق زدم تا  شو اورد بار و اومد للوی در وای سر شه. با بوق  متولهم ب
 سوار شد.گفتم:

 سلام-
 سلام.ارن میای؟-
 خب ببخشید گیر کرده بودم.حار کجا بریم؟-
 برو تربیت-
  
یه راسننت رفتم بازار تربیت.تقریبا نصننف بازارو گشننتیم لباس مناسننب پیدا - 

صورتی که دکلته بود و ر سینشنکردیم.بارخره تو یه مغازه یه پیرهن  حریر  وی 
شتیم یه پیرهن  شتیم برمیگ شده بود دیدیم..اونو خریدیم.وقتی دا شته  کار گزا
دکلته چرم مشننکی که از روش خز مشننکی داشننت بدلور چشننمو گرفت. با 

 خودم گفتم یه امتحانی بکنم ببینیم بهم میاد یانه. روبه ندا گفتم:
 ندا این لباس خوشگله؟-

 ندا به لباس نگاه کرد وگفت:
 تن بزن بزن ببین بهت میاد یا نه؟ برو-

باسننو  قک و ل تا بده پرو کنم.رفتم تو ا باسننو  غازه و گفتیم مرده ل رفتیم تو م
پوشیدم.لباس فوق العاده خوش دوخت بود و فیت تنم بود.همه هیکلمو نشون 
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میداد اما خز باعم میشند سنینه هامو دسنتام زیاد تو دید نباشنن.درو باز کردم 
 گفتن:

 چطوره؟-
 با نگاه خریدارانه ای بهم نگاه کرد و گفت:ندا -
نه خوشم اومد تیکه ای شدی واسه خودت امشب با خودم میبرمت مهمونی. -

نیشننم باز شنند اخه خیلی وقت بود یه مهمونی نرفته بودم.رفته بودما اما چون 
 عروسی ریحانه بود کوفتم شد.

 فراموش کنم. بی اختیار دلم گرفت اما با حرو ندا سعی کردم فعلا همه چیو
 زود باش دیگه برمیداری؟-
 اوهوم.ارن برش میدارم-

درو بسننتمو لباسننو از تنم دراوردم .بعد از خرید لباس یه لفت بوت مشننکی 
بنددار پاشنه دار که تا زیر زانوم بود خریدم. تیومو کامل کردم.تو راه برگشت ندا 

 گفت:
 پونه میای بریم تولد؟-
ستم یکم کلاس بزارم اما - شاید بگه هرلور میلته اونوک من میمونم خوا گفتم 

 ویه دنیا فحش به زبونم.برا همین گفتم:
 باشه.اک راستی کادو نگرفتیم.-
 ندا دستشو زد به پیشونیشو گفت:-
 ای وای یادمون رفت پونه میشه بریم یه چیزی برا فرناز بگیریم؟ -

شینو پارک کردم.ندا از ی سام ما ه مغازه براش یه بی حرو دور زدم و للوی یه پا
پیرهن خوشننگل خرید.منم یه دسننتبند نقره ظریف که ازش دو سننه تا پروانه 
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اویزون شده بود گرفتم و تویه لعبه گذاشتمش و بارخره موفق شدیم از خرید 
 تموم بشیم.فرداش قرار شد ساعت هشت برم دنبال ندا تا بریم تولد.

  
از للو یکطرفه ریختم رو لباسننامو پوشننیدم موهامو دم اسننبی کردمو یکم تل  

پیشننونیم. یه رم سننرخابی رو ل*ب*ا*م کشننیدم با ریمل هم موه هامو مرتب 
کردمو تو اینه به خودم نگاه کردم.از پاهام فقب زانوهام بیرون بود.خزمو نووشیده 
بودم برا همین بدن سننفید براقم با پیرهنم خیلی خوشننگل دیده میشنند.مانتو 

ش شیدم ویه  ستری بلندمو پو شتمو خاک سرم وخزمو بردا ال نقره ای انداختم رو
شدم .بادوتا بوق ندا از خونه اومد بیرون.مهمونی طرو زعفرانیه  شین  سوار ما
بود رفتیم تو کوچه.خونشننون ویلایی بود ویه حیاب بزرگ داشننتن .ماشننینو تو 
حیاب پارک کردمو رفتیم سمت ساختمون.لباسامونو تو یه اتاق دراوردیم خزمو 

ه نگاه به ندا انداختم ببینم حاظره یا نه. دیدم بابا چقدر خوشننگل پوشننیدم و ی
 شده از هیزی خودم خندم گرفت با لبخند گفتم:

 بریم؟-
 بهم نگاه کرد و گفت:

 بریم-
پارتی بود صننندای دوپر دوپر روهوا بود  اووووووففففففف مهمونی نبود 

 واکثرا داشتن میر*ق*صیدن.
ورش لمع شده بودن.ندا با صدای بلندی رفتیم سمت یه دخترکه چندتا دختر د

 گفت:
 سلام دوستان خوبین؟-
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همه برگشننتن سننمت ما وسننلام کردن.ندا رفت للو ویه دخترو ب* *ل کرد 
 وگفت:

 چطوری فرنی؟-
 خندم گرفت.فرنی.به دختره خیره شده بودم.دختر گفت:

 زهرمار صدبار گفتم اسممو کامل بگو.-
 ندا با لودگی گفت:

 م فرنازلون تو سخته بگ-
 پر فرناز این بود به من نگاه کرد و گفت:

 ندا میگفتی یه همراه میاری ایشون هستن؟-
 ندا خندید و گفت:

 اره پونه دوسته دوران بچگیمه-
 روبه فرناز گفتم:

 سلام تولدتون مبارک-
 دستشو للو اورد و گفت:

 سلام ممنون خوش اومدین-
 باهاش دست دادمو گفتم:

 خواهش میکنم.-
 تعارو های بسیار برامون شربت اوردن.تشنم نبود بر نداشتمپر از 

  
 ندا گفت: 

 پونه پاشو یکم بر*ق*صیم-
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سب  شدم رفتیم و صی بلد بودم.بلند  صم ر*ق*ص بود.همه نوع ر*ق* ص تخ
 وشروع کردیم؛

 تکون بده،بدنو تکون بده
 تکون بده،تکون بده،بگوبهم

 تنگ شده واسم بگو دلت
 کسی اومد للو بگو بره

 و به من نشون بدههنرت
به  یه پسننری شننروع کرد  با  فت  ندای بیشننعور منو ول کرد خودش ر
باهام  ر*ق*صننیدن.تنهایی داشننتم میر*ق*صننیدم که یه پسننر اومد للو و
شت  شتم یعنی برام اهمیت ندا صید نگاهش به من بود ولی محل نمیذا ر*ق*
سعی  سیخی کرده بود  سیخ  شو  شتیس بود.موها قیافش معمولی بود ولی خو

 ردم بیشتر به ریتم اهنگ توله کنم وهماهنگ بر*ق*صم.ک
 "همه پسرا تو کفتن

 تو نخ دامن و پیرهنتن
 منم که دنبال لیگرتم

 تو دلم مونده بود اینو بگم
 تکون بده،تکون بده

 بدنو تکون بده،تکون بده
 هی دنبالم بیا،ناز نکن بیا
 تودل برو دیوونه دیوونتم

 هی دنبالم بیا،دور شو ازینا
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 دل برو میدونی دیوونتمتو 
 بیا بیا للو بیا بیا بدو

 میدونی چجوری میخوام تورو
 بیا بیا للو بیا بیا بدو

 دلمو بگیر و بردار برو
 عسل و ملر شیرین من 
 ارن تو دهنت میریزه قند

 دیوونتم بدون خلاصه من
 تکون بده دیگه تو واسه من"

ه و بخندش عمیقتر بشدیدم پسره هی میاد للو قشنگ رفتم للوتر باعم شد ل
صله  ست یه ولب باهاش فا شتر باز کنه یکم دیگه رفتم للوش در شو بی ستا د
داشتم که تو یه لحظه پاشنه بلندمو گذاشتم رو پاش ومحکم فشار دادم.صدای 

 دادش در اومد گفتم:
 ای وای ببخشید پاتونو له کردم؟-
  
 در حالیکه سعی میکرد بخنده گفت: 

 ای سرتاشکال نداره عزیزم فد-
 عووووووق حالم بد شد.عزیزم!! خودمو زدم به کوچه علی چس وگفتم:

 پر ممنون-
خواسننت حرفی بزنه که رومو برگردوندمو رفتم نشننسننتم روی مبل.اومد کنارم 

 نشست.چه پروه!!
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 گفت:
 اسمت چیه؟-
 به تو چه.-
 چی؟-
 گفتم اسمم به توچه هستش.کاری داری؟-

 گفت:
 عوض معذرت خواهیته؟ -
 تمام پررویی گفتم:با 
 منکه کاری نکردم معذرت خواهی کنم-
 اهان.پر پای منو کی له کرد؟-
 خب ر*ق*صیدن با یه دختر عوارض هم داره دیگه-
 خوابیدن چی؟-

 اول نفهمیدم چی گفت.بعد که متوله شدم بلند شدم و گفتم:
 میخوای امتحان کنی؟-

 چشاش گرد شد بعد خندید و گفت:
 باشیحدس میزدم پایه -

یه ام.رو بهش  پا حدس زدی من  بادت  لدوآ با  تو دلم گفتم تو گوه خوردی 
 گفتم:

 خب.پاشو بریم-
 باسرخوشی خندید و گفت:

 چششششششم-
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شدم.حار یه  شیدمو بلند  سوتینم وخزو روش ک شتم تو  شیمو گذا شکی گو یوا
پایه ای بهت نشون بدم که صدتا پایه هم نتونن حالی که من بهت میدم و بهت 

 .بدن
پشننت سننرم بلند شنند وکنارم راه افتاد.به هیکلش نگاه کردم قدبلند و رغر بود 
ولی معلوم بود یکم ورزش میکنه.به خودم نگاه کردم دیدم باید بوتامو دربیارم 
شدمو  سک بود.برا همین فعلا بیخیال  سم ولی ری شو بر ساب تا راحت بتونم ح

 سمت ماشینارو نشون دادمو گفتم:
 ریمبیا از این طرو ب-
  
از سنناختمون دور بودیم.یکدفعه به حماقتم پی بردمو حسننابی به غلب کردم  

 افتاده بودم.یه چیزی تو دلم نهیب زد:
یه نفرم - کارکردی یعنی از پر  ندو  پارکور و تکوا مه  خاک تو سننرت اینه

 برنمیای؟
 یه طرو دلمم گفت:

 اخه پارکور که مبارزه نیست-
 اون یکی گفت:

 واندو چی؟اونکه مبارزه هستش.بهونه الکی نیار تک-
ناچارا نفر عمیقی کشیدمو دستامو مشت کردم.بهش خیره شدم.دستمو بلند 
کردم تا بکوبم تو گردنش دسنتمو گرفت و برگشنت سنمتم.یک ان ترسنیدم که 
مچمو گرفته بود اما حالت خودمو حفظ کردم.یکدفعه پامو بلند کردمو کوبیدم 

 گفتو با اون یکی دسننتش با مشننت کوبید روپایی که قبلا لهش کرده بودم.اخی
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پاره شننند...از درد صننورتمو لمع کرده  فک کنم ل*ب*م  نار ل*ب*م! ک
شد  شتم و این باعم  ست دوباره بزنه که ایندفعه لاخالی دادمو برگ بودم.خوا

 پشتم بهش باشه. موهامو گرفت تو دستش وگفت:
بازی در بیاری بارخره رامت میکنم حتی اگه ب- میری هم هرچقدر وحشننی 

 نمیذارم از چنگم در بری.
 یه پوزخند زدمو گفتم:

 شتر در خواب بیند پنبه دانه-
موهامو محکم کشننید با کشننیدن موهام برگشننتم سننمتش اصننلا به درد موهام 
توله نمیکردم.تو چشننماش خیره شنندم تا نفهمه میخوام چیکار کنم.دسننتمو 

.با یه تاش شل شدگذاشتم رو دستش و انگشتامو حلقه کردم دور انگشتاش دس
ستش موند.بهش  شم تو د شیدمو تموم موهام ریخت دورم وک حرکت موهامو ک
نگاه کردم که محو موهام شنننده بود.توچشننمام نگاه کرد.به ل*ب*ا*ش نگاه 
گاه میکرد.لب  به ل*ب*ا*م ن گاه کردم.داشنننت  ماش ن به چشنن بازم  کردم و 

شت دو شو گذا ستا شه.د شتر تحریک ب صورتمو ط پایینیمو گاز گرفتم تا بی رو 
سنرمو کشنید للو خواسنت ل*ب*ا*شنو بچسنبونه به ل*ب*م با تمام توان با 
زانوم کوبیدم تو لای حسنناسننش اونم دو دفعه.فک کنم کارش سنناخته شنند 
وقتیکه خم شنند فرار کردمو پشننت به یه درخت تکیه دادم.گوشننیمو از سننوتین 

ست.از  ش ست رو دهنم ن ستم به ندا زنگ بزنم که یه د شتم خوا م ترس کبردا
نذاشنننت حرکت کنم چون  ما  مونده بود خودمو خیر کنم یکم وول خوردم ا
با تمام توان دسننتشننو گاز  باز کردمو  دسننتشننو دور کمرم حلقه کرد.دهنمو 
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گرفتم.صنندایی ازش نیومد.مطمعن بودم اگه یه لحظه دیگه دسننتش تو دهنم 
 میموند کنده میشد اما دستشو کشید و گفت:

 هی چه خبرته؟؟-
  
زورمو لمع کردمو برگشننتم سننمتش تا یکی دیگه بکوبم وسننب پاش اما تموم  

چون منو گرفته بود تعادلمو از دسنننت دادمو کم مونده بود پخش زمین بشننم 
 دستشو دور کمرم محکم کرد ومنم دستامو دور گردنش حلقه کردم.

اگه یکی از دور میدید فکر میکرد ما چه رمانتیک هایی هستیم ولی نمیدونست 
مرگ وزندگی درمیونه یه لحظه تو صورتش خیره شدم.با چیزی که دیدم که پای 

 تعجب کردم.اونم با چشای گردشده بهم خیره شده بود.با تته پته گفتم:
 تو؟؟-

 با بهت گفت:
 پونه تویی؟-

یه لحظه به واننعیتمون پی بردمو دسننتمو از دور گردنش باز کردم مثل اینکه 
از کرد وصاو وایساد.اب دهنمو قورت اونم متوله شد ودستاشو از رو کمرم ب

شه؟نکنه  شت به ل*ب*م نگاه میکرد!! یا خدا این چ شدم.دا دادمو بهش خیره 
از دست رفت؟ دستشو اورد للو و انگشتشو گذاشت رو ل*ب*م.بهت زده با 

 چشای اندازه ی ماهیتابه بهش نگاه میکردم دستشو برداشت و گفت:
 چی شده اینجا چیکار میکنی؟!-

 یدمو گفتم:پوفی کش
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اومده بودم تولد.یه نفر زیادی حرو زد حالشننو بجا اوردم.تو اینجا چیکار -
 میکنی؟

 منم اومدم تولد.تو فرناز و میشناسی؟-
 نه بابا بعنوان همراه ندا اومده بودم که اینجوری شد-
 باهاش درگیر شدی؟-

 این ونداد هم اسکول بودااا!! گفتم:
بازی میکرد- باشنننک  قایم  که تو خفتم نه داشننتیم  قایم شنننده بودم  یم منم 

 کردی.خب نمیبینی دکوپز برام نذاشته؟
 خب بابا یه سوال پرسیدما بیا بزن-
 اونم به وقتش-

یداد  گاه کردم دیدم ای داد ب به خودم ن لای روشننن تر.از گوشننیم  یه  رفتیم 
دکوراسننیون ل*ب*مو اورده پایین بر واسننه همین دسننتشننو گذاشننت رو 

 دوباره برم تو خونه.به ونداد نگاه کردمو گفتم:ل*ب*م.نمیخواستم 
 میتونی برام یه کاری بکنی؟-
 چیکار؟-
 برو لباسامو از اتاق بیار نمیخوام دوباره برم خونه-
  
 یه چند لحظه بهم نگاه کرد و هیچی نگفت.گفتم: 

 ارن داری سیستمتو بار میاری درک کنی چی گفتم؟-
 با لودگی گفت:

 اره-
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 وض کنپر ویندوزتو ع-
 کاری نکن خودت مجبور بشی بری لباساتو بیاری-
 یه مرد هیچوقت بار نمیگیره-

 چشماشو باریک کرد وگفت:
 میرم اما این حرفت یادت بمونه.مانتوت کدومه؟-

 با لبخند مکوند گفتم:
چشننم.مطمعن باش یادم نمیره.راسننتی به ندا نگو چه اتفاقی افتاده.مانتوم -

شال نقره  ستریه با یه  شه اونارو هم بیار بی خاک ای باکیف نقره ای هم که کنار
 زحمت.

بی حرو رفت سمت ساختمون بعد تقریبا پنج دقیقه با لباسا اومد.بدون توله 
بهش خزمو دراوردم وقتی از سننرم میکشننیدمش بیرون موهام ریخت رو شننونه 
هام.خزو دادم دسننت وندادی که با بهت بهم خیره شننده بود.مانتومو پوشننیدم 

شننالمو انداختم رو سننرمو کیفو ازش گرفتم.کارت شننرکت وبهش دادم بعدش 
 وگفتم:

ساب - شتی رومن ح سه اگه به کمک احتیار دا ستت درد نکنه اقا پلی ممنون د
 کن خدافر.اک راستی بیا این هدیه رو به فرناز بده یادم رفت بهش بدم.

 بعدش دستمو براش تکون دادمو ازش دور شدم.
شدمو اول به شین  شکلی پیش  سوار ما شید م سلام ندا ببخ ندا اس دادم که"

 ") بیا تهرون ببینمت دلم برات تنگ میشه..پونه-اومد باید برمیگشتم شرمنده :
شهرم  صبح زود خداحافظی کردمو به  شن کردمو رفتم خونه.فردا  شینمو رو ما

 راهی شدم...
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شت به تهران انجام دادم ثبت نام تو کلاس ها فوق  یاولین کاری که بعد از برگ
شد  شتر می صی و لودو بود.اینجوری هم مقاومت بدنیم بی شخ حرفه ای دفاع 

 هم راحت میتونستم با یه غولتشن مبارزه کنم.
که گوشننیم زنگ  ندم  ته بودم تو شننرکت وطبق معمول مگر میورو نشننسنن

 خورد.ریحانه بود:
 سلام-
 سلام قیز کوفین؟)سلام دختر چطوری(-
 ساغول)مرسی( تو چطوری؟-
 م.دختر یعنی اینقدر بهت خوش میگذره که نمیخوای برگردی؟منم خوب-
  
 بابا از خوش گذرونی هم گذشته ولی داریم برمیگردیم- 

 اااا!خوب به سلامتی کی میرسین؟-
 احتمار دو ساعت دیگه میرسیم-
 باشه.پر یه روز بهت سر میزنم-
 یه روز نه فردا بیا ببینمت-
 چشم.امر دیگه؟-
 فعلا امری نیست-
 وگمش-
 خداحافظ بی ادب-
 خدانگهدار مرلع ادب.-
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گوشننیمو قطع کردمو یه پوفی کشننیدمو سننعی کردم به ادامه مگر پروندنم 
 بوردازم.

فرداش رفتم دیدن ریحانه.خوشننبختانه ارمیا خونه نبود اما ریحانه زد رو فاز 
دسننت و دلبازی که باید ناهار بمونی.هرچی اصننرار کردم نذاشننت.بابا ننت 

 چرا گیر دادی به من بیچاره اخه؟ خوب اقات خوب
واسه ناهار ماکارونی درست کرد منم داشتم شبکه های ماهوارشونو بار پایین 
سعی کردم ادامه تخمه  صدای در اومد.بیخیال  ستم که  شک میکردمو تخمه می

 هامو بشکونم که صدای ارمیا اومد که میگفت:
 به به ببین کی اینجاست!-

سمتش ونگاش  شتم  اربان قل*ب*م بار نمیره؟چرا دیگه برگ کردم.چرا دیگه 
سی داده که انگار با من  شو به یه ح حر اینکه ارمیا بهترین مرد روی زمینه لا

 غریبر..گفتم:
 سلام اری.خوبی؟)همیشه برای حرص دادن بهش میگفتم اری(!-
 سلام پوپون خودت خوبی؟-
 مرسی اری لون.ماه عسل خوش گذشت؟-
 توپ.لاتون خالی-

سعی کردم مثل همیشه لوابشو  شدم درو  محض گفتم اما  اگه بگم ناراحت ن
 بدم گفتم:

به که خوش گذشننته لون تو به منم خیلی خوش - دوسننتان به لای ما.خو
 گذشت.

 چرا؟-
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 هیچی دیگه دوماه نفر راحت کشیدم از دستت-
 گمشو تو که بدون من میمیری-

یه مدت اینجوری  به گربه تو تو دلم زهرخند زدم خواسننتم بگم  ما ارن  بود ا
 کوچمون هم بیشتر از تو توله دارم.

  
 من؟بابا مثل اینکه دکتر رزم شدی- 

 برا چی؟-
چون یا چشننمات اشننتباه میبینه که فکر میکنی من ریحانه هسننتم یا اینکه -

که اینجوری توهم  یه سنننگی خورده  به  ماه عسنننل پرخاطره تون  مغزت تو 
 ومد و گفت:زدی.خواست حرفی بزنه ریحانه ا

 وای بازم شما دوتا شروع کردین؟-
 شونه هامو انداختم بار و گفتم:

 تقصیر من چیه شوهرت شروع کرد-
 ارمیا گفت:

 کی اول شروع کرد؟-
 تو-
 من؟کی اول که من رسیدم بهم گفت اری؟-
 یعنی میخوای بگی که از اری بدت میاد؟-

 اطر همین گفت:میدونست اگه بگه اره دیگه همیشه اری صداش میزنم بخ
 معلومه که نه-
 پر تو اول شروع کردی-
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 چرا تو از پوپون بدت میاد؟-
 نه منظورم این بود که گفتی من بدون تو میمیرم-
 اونکه یه واقعیته-
نه داداش من اون یه توهم از یه  هن معوله.واقعیت اینه که من حتی اسننمتم -

 میاد یاد سرکه میوفتم
 ریحانه( خندیدیم. با گفتن سرکه هردوتامون)من و

باهم  که هرسنننه  یاد کلاس کنکوری  یا وقتی میخواسنننت ب بار ارم یه 
میرفتیم،مامانش گفته بود حارکه داری میری کلاس سننر راهت برو در بطری 
سننرکه رو باز کن بعد برو من نمیتونم بازش کنم.این باهوشننم اول تکونش داده 

سرکه گرفته بود.لب شو عوض کرده ببود بعد بازش کرده بود ویه دوش  سا ود اما ا
 چون تو سر و صورتش ریخته بود بازم بوی سرکه میداد...

 ارمیا گفت:
 بروبابا-
 خودت برو بابا اصلا میخوای بری عمه؟-
 کوفت-
 مرض-
 درد-
 بی درمون-
  
 خواست ادامشو بیاره که ریحانه گفت: 
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ی بدم وناه بسننه دیگه.اگه دو دقیقه حرو نزنید قول میدم بهتون ته دیگ ماکار-
.?😋 

شدیم سمون کم از  ��?هر دومون رل  صحبت ته دیگ ماکارونی بود دیگه وا
شمش طلا نداشت.بارخره اونروز هم گذشت.وقتی از خونشون اومدم بیرون 

 از ته دل براشون ارزوی خوشبختی کردم.
سیم بودن  شده بود.ریحانه و ارمیا ترم اول همکلا شروع  امتحان های ترم اول 

دوار کردن یه ترم عقب موندن.منم برا اینکه دیگه به ارمیا فکر نکنم اما چون از
ترم تابسننتانه برداشننتم برا همین باهم نبودیم.ارمیا ازمون سننه سننال بزرگتر بود 

 چون رفته بود سربازی دانشگاهش دیر شده بود.
صندلی ها به ترتیب حروو الفبا مرتب  شتم امتحان ادبیات عمومی میدادم . دا

 تاسفانه من للوی هومن پاکروان نشسته بودم.اروم گفت:شده بود وم
 خانوم کلفت به من میرسونی؟-

 یه چشم غره بهش رفتم و رومو برگردوندم که گفت:
یه شننرکت هم داری پر چرا اینجوری - منکه میدونم ماشننین مال خودته و

 میکنی؟
نمیخواسننتم لوابشننو بدم اما از دسننتش حرصننی بودم برا اینکه امارمو گرفته 

 بود.گفتم:
 چجوری؟-
 بهم محل نمیدی و خوب رفتار نمیکنی-
 کی هستی؟-
 من؟-
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 اره تو کی هستی که انتظار داری بهت محل بدم؟-
 اگه تو بهم محل بدی همه کست میشم..-
 ببینم قرص توهم زا نخوردی این حرفارو میزنی؟-

 خواست حرفی بزنه که مراقب با ورقه ها اومد.
 متاسفانه این بشر به سنگ پا گفته بود زکی!بهش محل نمیدادم اما 

 مثل خر درس میخوندم.بارخره امتحانا هم تموم شد...
  
 ¤ونداد¤ 

 زنگ زدم به سورن تا ببینم کارارو تموم کرده یا نه:
 الو سلام-
 سلام .چطوری؟-
 ممنون تو چطوری؟مرخصی خوش میگذره؟-
 خوبم ممنون راستی سورن اعتراو کردن؟-
لووورم.مگه میشننه زیر دسننت سننرگرد سننورن ابیدل کسننی  اوووفففف چه-

 اعتراو نکنه؟
 خوبه..برو به سرهنگ تحویلشون بده اینقدر هم از خودت تعریف نکن.-
 خب خودم تعریف نکنم کی تعریف کنه؟زن ندارم که قربون صدقم بره-

 خندم گرفت.گفتم:
 برو بانمک برو وقتی بزرگ شدی برات زن میگیرم-
 ناقابل بیستو هشت سالمونهاره بزرگ بشیم؟میشه بگی کی قر-
 اونم به وقتش-
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 اره دیگه مردم مثه تو نیستن که یکیو زیر سر گذاشته باشن-
 :?حرصی گفتم

 سورن دیگه خیلی داری پر حرفی میکنی.خداحافظ-
 خداحافظ اقای کم حرو زن مو ی اب زیر کاه زن زیر سر دار-

 ان اومد تو اتاقم گفت:گوشیو قطع کردمو شروع کردم به خندیدن.مام
 وندادلان امشب شام مهمون هستیم حاار شو بریم.-

 حوصله مهمونی نداشتم به اندازه کافی فکرم مشغول بود.گفتم:
 مامان لان شما برید خوش بگذره-
چی چیو خوش بگذره توهم باید بیای تا یکم حال و هوات عوض شه از وقتی -

 اومدی از خونه نرفتی بیرون
 یف مامان نمیشم برا همین گفتم:میدونستم حر

 باشه چشم ارن حاار میشم
 رفتیم محله ی قدیمیمون خونه ی اقای پارسا.از بابا پرسیدم:

 بابا واسه چی میریم خونه ی اقای پارسا؟-
 بابا گفت:

اقای پارسننا به گردن ما حق پدری دارن دیروز فهمیدم پسننرش وعروسننش -
صادو کردنو فوت کردن  ستن.مامانت با حار چهارسال پیش ت حارهم تنها ه

خانوم حرو زد که شننب بیان خونمون اما گفته بود که نوه شننون از تهران داره 
 میاد برا همین گفت که ما بریم خونشون.

 سرمو تکون دادم و مشغول رانندگی شدم...
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نشننسننته بودیم و حرو میزدیم که سننرهنگ زنگ زد.طبقه بار اتاق نداشننت  
مجبور شننندم برم طبقه پایین.با سننرهنگ حرو زدم وبراش کارارو تواننیح 

 دادم.سرهنگ میگفت که هرچه زودتر برگردم.
بعداز خداحافظی درو باز کردم ..تا در باز شد یه چیزی اومد تو سینم یه لحظه 

 دم دیدم یه دخترهشوکه شدم دقیق نگاه کر
 پرسید:

 تو کی هستی؟-
 اخم کردم و گفتم:

 تو کی هستی؟-
با حرفایی که میزد فهمیدم نوه ی اقای پارسنناس..رفتاراش با نمک بود.حتی با 
خودشم حرو میزد .بی توله بهم برگشت رفت سمت بار اما یه دفعه برگشت 

کم سننر به ودوباره خورد به سننینم.عصننبی باهام حرو میزد..دوسننت داشننتم ی
 سرش بزارم و حرصیش کنم برا همین لوابشو میدادم.

شده بود سابی قرمز  بدون اینکه لوابمو بده رفت بار.وقتی فهمیدم این دختر ح
مد  ند او هداد" لبخ فت"م ندا بود وبهم گ بازی  که هم نه کوچولوه  همون پو
فال حافظ پونه  عد از گرفتن  جب کرد ب ندادم تع ید من و رول*ب*م وقتی فهم

م یه پیاله انار اورد بعنوان معذرت خواهیتو گفتم:همینه.دختر باید اینجوری برا
کار  به  نار شننکمم شننروع کرد  عد از خوردن ا ما ب نه.ا عذرت خواهی ک م
کردن.خواسننتم برم پایین تا راحت بتونم کارمو انجام بدم این دختر گیر داد که 

ید این لوک با فت  یام گ که برم ب وگوش کنی  نه نرو!!! بزور رااننیش کردم 
بعد.وااای اگه میخندیدم دیگه نورعلا نور میشد..اما این دختره ول کن نبود.بعد 
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ستم زنگ زده بود اما گفت من تو  سوزونمش گفتم دو ستم ب شویی میخوا ست د
به همه چی دقیقه اما یه لای کار میلنگید.اما  دسننتشننویی بودم.معلوم بود 

 هرکاری کردم نفهمیدم چی بود!!
حوصننله نداشننتم برم تولدش اما اگه نمیرفتم فکر میکرد هنوزم  تولد فرناز بود

شو انداخته بود دور بازوی  ست سته بودم که فرناز و دیدم.د ش برام مهمه!تو تولد ن
شت که چیکار داره میکنه سابق برام اهمیت ندا ون چ پیام ومیخندید.دیگه مثل 

بودم  باهاشخیلی وقت بود عشقش تو دلم ته کشیده بود اما برای دو سالی که 
شتم قدم میزدم  شه.دا شتر از این خورد ن صابم بی ناراحت بودم.رفتم بیرون تا اع
که دیدم یه پسنر میخواد یه دخترو بب*و*سنه که یه دفعه دختره با زانوش دوبار 
ست  سره اراد دو سش وفرار کررخوب که نگاه کردم دیدم پ سا کوبید به لای ح

اه کردم که رفت پشننت یه درخت صننمیمی پیامه یه پوزخند زدمو به دختره نگ
قایم شننند.کنجکاو بودم که دختره کیه که تونسننته اونجوری اراد و بزنه.اراد و 

 میشناختم یه دختر باز حرفه ای بود..رفتم پشت دختره وایسادم.
داشت نفر نفر میزد .خواستم یکم بترسونمش ببینم میتونه منم شکست بده 

ردم م تا حسابی بترسه.داشتم فکر میکیا نه!؟ دستمو دور کمر باریکش قفل کرد
 که میخواد چیکار کنه..

شه اونقدررررر  ستم کنده ب شت د ساس کردم هر لحظه ممکنه گو یه لحظه اح
 ��?که محکم گاز گرفت

  
 دستمو از دهنش برداشتم و گفتم: 

 هی چه خبرتهههه؟-
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بدون اینکه لوابمو بده برگشننت سننمتم وباعم شنند که بیوفته زمین اما چون 
تای من دور کمرش بود مانع افتادنش شنند ودسننتشننو دور گردنم حلقه دسنن

 اون دختر پونه بود!!کرد.بهش نگاه کردم کم مونده بود از تعجب شاک دربیارم
 اونم تعجب کرده بود ازم پرسید:

 تو؟؟؟؟!!!!-
نه  باور نمیکردم اون دختر پو ندادم.راسننتش منم  نداشنننت من و باور  گار  ان

شه.ازش پرسیدم چیکار  شته میکرده اونم خلاصه وار برام توایح داد! این با دا
شو دیدم..بی اختیار  سر تا اینجا اومده.ل*ب* دختر خیلی لرات داره که با یه پ
دستمو بردم للو وگذاشتم رو زخمش.خونش کم مونده بود ل*ک*ته بشه.ازش 
شو  سا ار لوابی کرد.بهم گفت برم لبا شدی؟بازم حا سیدم باهاش درگیر  پر

شت شر پنج دقیقه قبلو فراموش کرده که بیارم.دا م فکر میکردم ببینم چطور این ب
قرار بود چه بلایی سننرش بیاد که ارن داره بلبل زبونی میکنه.لباسنناشننو براش 
بردم.للوی من رویه لباساشو دراورد داد دستم..نا خود اگاه به بدن سفیدش که 

اد چشننم یه چیزی تو ولودم گفت وندموهاش ریخته بود روش خیره شننندم.
چرونی نکنوونه بی توله به من لباسنناشننو پوشننید وادرس شننرکت وداد تا بهش 

 سربزنم.برگشتو یه لعبه گرفت سمتم وگفت:
 اینو بده به فرناز-

ساختمون.همه  شینش بعد از اینکه کاملا از ویلا رفت،رفتم تو  سمت ما رفت 
 داشتن براش شعر تولدت مبارک میخوندن.کنار ندا وایسادمو گفتم:

 دا پونه رفت..ن-
 اره فهمیدم بهم اس داد که مشکلی پیش اومده وبرگشته.تو کجا دیدیش؟-
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 تو حیاب-
 اوهوم-

شو بده منم همراهش  ست کادو دیگه چیزی نگفتیم.کادوهارو میدادن.ندا خوا
رفتم تا کادوی پونه رو بدم.ندا کادو رو داد دست فرناز وبهش تبریک گفت.منم 

 به تبع کادومو دادم وگفتم:
 تولدت مبارک-

 یه لبخند زد و گفت:

 ممنون ونداد��
  
ها   کادو بازکردن  به  ناز شننروع  هاشننونو دادن وفر کادو گه هم  ندنفر دی چ

تی  ح که  ن ی با ا یده  خر چی  ناز  فر برا  نه  پو نم  ی ب ب بودم  کاو  ج ن ک کرد.
نمیشننناسننتش.نوبت کادوی پونه بود.لعبه رو باز کرد و یه دسننتبند ظریف که 

های کوچیکی ازش نه  یزون بودن رو ازش دراورد.سنننلیقش خوب  پروا او
 بود.فرناز روبه من گفت:

 ️☺دستت درد نکنه ونداد تو همیشه همه چیو باب طبع من میگیری-
 خندم گرفت گفتم:

شت و - شکل براش پیش اومد برگ شرمنده فرناز اینو پونه برات خریده چون م
 هدیه خودشو داد تا من بهت بدمش.

 قرمز شده بود زدم و گفتم: کهیه لبخند مکوند به فرنازی 

 خب من کاری که پونه ازم خواسته بود وانجام دادم پر فعلا خداحافظ��-
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 ندا گفت:
 صبر کن منم بیام-
 تو ماشین منتظرتم لباساتو بووش بیا-

 رفتم تو ماشین نشستم و منتظر ندا شدم.....
شما تا حار تو ماموریت قاچاق مواد مخدر -  نبودین بهسرگرد رنجبریان چون 

 راحتی میتونین نفو ی بشید.اما ما باید یه خانوم هم همراه شما بفرستیم
 گفتم:

خب لناب سننرهنگ یکی از همکارای خانومو همراه من بفرسننتین.مشننکل -
 چیه؟

به - که  که هیچکدوم از همکارای خانوم تو شننرایطی نیسننتن  نه  مشننکل ای
 کنیم.. ماموریت بیان باید یه نفو ی زن از بین خودشون پیدا

 یه پوووفی کشیدم وگفتم:
 من باید چیکار کنم؟-
سی زیر نظر بگیری تا یه - شنا سی رو می سومه هر ک سی کنی واطراو  باید برر

نفرو پیدا کنی..باید کاملا دقت کنی چون اگه یه بی دقتی کنی همه ماموریت و 
 تلاشای دو سالمون به باد میره.

 تنهایی ماموریت وبه عهده بگیرم؟ چشم تمام سعیمو میکنم .اما قربان نمیشه-
 نه نمیتونیم ریسک کنیم مابه یه مامور زن نیاز داریم..ببینم چیکار میکنی.-
 امری ندارین قربان؟-
 نه.امیدوارم اخرین ماموریتت رو هم به خوبی بقیه تموم کنی.-
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مدم بیرون..دسننتمو رو صننورتم  گذاشننتم او ظامی  ممنونی گفتمو احترام ن
 سختی پیش رو داشتم .رفتم تو اتاقمو پرونده رو باز کردم..... کشیدم.کار نسبتا

   
نام:هومن پاکروان.بیسننت وسننه سنناله دانشننجوی مدیریت بازرگانی. فرزند 
همایون.وقت اداری تموم شده بودومن هنوز فکر میکردم که چطوری یه نفو ی 

شننگاه ناونم زن پیدا کنم بینشننون.مثل سننوزن تو انبار کاه بود.روزایی که به دا
 میرفت شنبه،یکشنبه و دوشنبه بود وخوشبختانه فردا هم دوشنبه بود.

صننبح با سننورن هماهنگ کردم تا بریم یه سننری به دانشننگاه ولاهای که میره 
بزنیم.صننورتمو سننه تیک کردم.موهام هم طبق عادتم یکطرفه شننونه کردمو یه 

 عینک کائوچویی هم زدم تا شناسایی اسون نباشه. 
دانشگاه تو حیاب داشتیم میگشتیم که دیدم همه لمع شدن دور باسورن رفتیم 

پانل ودارن بحم میکنن.رفتیم للوتر دیدیم یه اردوی سننه روزه به شننماله.یه 
 دختر که مقنعه مشکی سرش بود،گفت:

 _بچه ها کیا میرن؟بگین اسماتونو بنویسم باید تحویل استاد بدم.
 عجیب اشنا میزد.بااربه ای شروع کرد به نوشتن.قیافشو نمیدیدم اما صداش

 که سورن به پهلوم زد سرمو به طرفش برگردوندم لب زد:
 _هومن اومد.

یکم خودمو لمعولور کردم سعی کردم تو دیدش نباشم.یه راست رفت طرو 
 دختره وگفت:

 _میری؟
 دختر گفت:
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 _اگه میخواین برین اسمتونو بنویسم.
ست الازه ن سممو بنویر.ببین اگه رئی میده برم ازش خواهش کنم _اوووممم ا

 بذاره بیای.
شه الازه میده  شقش بک شی.رئیر من هروقت ع شما نگران من با _نمیخواد 

 برم نه به خواهش والتماس شما.
 _باشه درهرحال خیلی خوش میگذره باولودشما.

 دختره یه پوزخند زدو برگشت طرو ما وگفت:
 _کسی نیست؟دارم لیستو میبرم هاا.

باهومن چه ارتباطی داره؟  هنم پراز علامت م.بازم پونه!!!بادیدن قیافش یخ زد
 سوال بود.سورن آروم پرسید:

 _چیزی شده؟
برگشتم سمت در خرولی وسورن هم دنبالم اومد.سوار ماشین شدیم.سورن 

 گفت:
 _فک کنم همون دختره بهتر باشه.

 بادستام شقیقه هامو ماسام دادمو گفتم:
 ه._سورن اون دختر پونه دوست خواهرم

 سورن بشکنی زدو گفت:
 _ایول پسر پر همه چی حله.

_چی چیو حله؟لونش تو خطر میوفته برامون مسئولیت داره اون دختر خانواده 
شننو ازدسننت داده وهیشننکیو نداره.من باچه رویی برم بهش بگم بیابروتو دهن 

 امدها؟
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 متفکر سرشو تکون دادو گفت:
دیگه،باید مواظبش باشننی.دراننمن _تورو براهمین میخوایم باهاش بفرسننتیم 

گه بره تو دهن  که من دیدم ا ته؟اون دختری  فاقی براش میوف ما ات ته حت کی گف
 امدها دهنشو لر میده میاد بیرون.

 با گفتن این حرو یاد شب تولد فرناز افتادمو یه لبخند اومد رول*ب*م
 سورن شیطون گفت:

 نگران پونه شدن._میبینم که لناب سرگرد لبخند ملیح تحویل من میدنو 
 گفتم: اخم کردمو

 _چرت نگو درامن فامیلی ایشون پارسا هستش نه پونه.!
 _اهوکی نه بابا مثل اینکه دین وایمونو هم برده خانوم پارسااااااا.

صحبت  شو پیدا کنم باید باهاش  شرکت ستان نباو بریم من آدرس  _اینقدر دا
 کنیم.

شو شرکت شن کردو رفتیم اداره.کارت  شینو رو شتمو زنگ زدم بهش.یه  ما بردا
 خانوم برداشت:

 _بفرمایید؟
 _سلام ببخشید میخواستم یه وقت ملاقات باخانوم پارسا داشته باشم.

 _بله اسمتون؟
 _رنجبریان هستم.

 _بله آقای رنجبریان فردا ساعت یازده میتونین تشریف بیارین.
 _ممنون خدانگهدار

 _خداحافظ.
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سون صبح ر شبو به  سورن اومد دنبالم تابریم نمیدونم چجوری  ساعت ده  دم 

شرکت.یه لوری ااطراب تو ولودم رخنه کرده بود.میترسیدم فکرکنه میخوایم 
ازش سننواسننتفاده کنیم.شننرکتش تو میر داماد بودومسننیرش هم ترافیکی بود 

 خفن.بعد یه ساعت وده دقیقه تاخیر رسیدیم.رفتم للو منشی گفتم:
 _سلام

 سرشو بلندکردوگفت:
 رمایید_سلام بف

 _امروز باخانوم پارسا قرار ملاقات داشتیم.
 _آقای؟

 _رنجبریان هستم.
 _بله یه لحظه صبر کنین هماهنگ کنم تشریف ببرید.

 _ممنون
شدیم  صدای بفرمایید دروباز کردم وقتی وارد  سمت اتاق پونه.درزدم با  رفتیم 

بادیدن سننورن چهر ما  بالبخند منتظر بود.ا  شپونه ازلاش بلند شنننده بود و
 متعجب شد ولی لبخندشو حفظ کردوگفت:

_سنلام خوب هسنتین؟چه عجب یادی ازما کردین ندا خوبه؟خاله فرو  عمو 
 محسن؟همگی خوبن؟

 مونده بودم کدوم سوالشو لواب بدم.
 _ممنون همه خوبن

 _ای وای بفرمایید بشینید سرپا واینیستید.
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سکافه  ستیم که پونه زنگ زد ن ش  بیارن.اومد روبه رویروی مبل چرم قهوه ای ن
 ما نشست وگفت:

 _خب چه عجب اومدین مارو ببینین؟
 روبه سورن گفت:

 _شماهم خوش اومدین خوب هستین؟
 سورن بالبخند لذابش گفت:

 _ممنون.
 پونه روبه من گفت:

 _معرفی نمیکنین آقارو؟
 _ایشون سرگرد آبیدل ازدوستان من هستن.
 .ادامه دادم:سه تا فنجون نسکافه با کیک آوردن برامون

 _راستش میخواستم بهت یه پیشنهاد بدم
 متعجب گفت:

 _چه پیشنهادی؟
  

_راستش ما داریم روی یه پرونده کار میکنیم که متهم یه نفره که تو احتمال داره 
 بشناسیش.

 متعجب گفت:
 _کیه؟

 _هومن پاکروان یکی از هم دانشگاهیات.
 متعجب گفت:
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 _پاکروان؟متهم؟
 اخم کردوادامه داد:

 _خب حار من باید چیکار کنم؟
_خب چجوری بگم ما باید یه نفو ی بینشننون داشننته باشننیم واون نفو ی هم 

 باید یه نفر از بینشون باشه که شک نکنن.
 _چرا؟

حت نظر داشننتنشننون رو تو  یادی ت مدت ز که  خاصننی  مای  نا اد _چون او
 گروهشون قبول میکنن.

 _مگه اونا چیکارن؟
 تا قتل. _ازقاچاق مواد مخدر بگیر

 _قتل؟
 _آره علاوه براینکه موادشون آدما رو نابود میکنه قتل هم میکنن.

 به واوح صورتش لمع شدوگفت:
 _شما میخواین من به عنوان نفو ی برم تو گروهشون؟

 سرمو تکون دادم.
 _باید فکر کنم.

 سورن گفت:
یه دوره  ما  باید بگم که  بابت خودتون نگران هسننتین  پارسنننا اگه از _خانوم 
آموزشننی فشننرده برای شننما میذاریم بعدشننم ونداد هرلحظه کنارشننماسننت 

 ومواظبتونه.
 پونه یه لبخند زدوگفت:
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 _آقای قرمز مغز درهرحال من باید بازم فکر کنم.
 خندم گرفت.سورن گفت:

 _چی؟قرمز مغز؟
 پونه یکم مکم کرد بعد گفت:

 _ای وای ببخشید آبیدل.
سورن نگاه کردم د شون خندمو قورت دادم وبه  شورن صبانیت سعی میکنه ع یدم 

 نده.شمارمو بهش دادمو گفتم:
 _هروقت خواستی لواب بدی بهم زنگ بزن.منتظرم

 سرشو تکون دادو نسکافشو برداشت.بعد کمی مکم گفت:
   
 مرسی.شما خوبی؟- 

 ممنون.-
 چیکارا میکنی؟-
 هیچی نشستم..نمیخوای لواب پیشنهادمو بدی؟-
 تو سوال نکردی اخه!-
 ن دارم میورسم دیگه .لوابت چیه؟خب ار-
 باشه من قبول میکنم-

 یه لبخند از روی اسودگی زدم و گفتم:
 مرسی لبران میکنم.-
 خواهش..حار من باید چیکار کنم؟-
 ادرس خونمو برات میفرستم بیا خونمون باهم حرو بزنیم.-
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 باشه.کاری نداری؟-
 نه.خداحافظ-
 فعلا-

 گوشیو قطع کردم و گفتم:
 کردقبول -

سرهنگ گزارش دادم که نفو ی و پیدا کردم و بهش  شت خونش.به  سورن برگ
 همه چیزو توایح دادم.اونم گفت تا حد امکان احتیاب کنیم.

صدای او او اومد.درو باز کردم پونه بود.اومد  ساعت ده و نیم بود که  صبح 
 بار للوی در منتظرش وایساده بودم.رسید للوی در گفت:

 سلام-
 تو سلام .بیا-

پشننت سننرم اومد تو خونه نشننسننت رومبل.براش چایی بردم و نشننسننتم روبه 
 روش.گفت:

 خب اقا پلیسه من باید چیکار کنم؟-
 اول باید تحت اموزش باشی-
 چه اموزشی.من گواهینامه دارمااا.-
 دفاع شخصی.کار با اسلحه و اموزش های دیگه-

 سرشو تکون داد و گفت:
 بعدش؟-

...... 
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مدتی که اموزش میبینی به هومن هم نزدیک بشی تا بتونی راحت باید تو این - 
باهاشون رفت امد کنی.یه مشکل ولود داره اونم اینکه امکان داره ازت بخوان 

 واسشون مواد صادر یا وارد کنی.
 اروم زمزمه کرد:

 باورم نمیشه پاکروان رییر یه باند خلافکار باشه..قاچاقچی؟؟!!-
 کشید وگفت: چشماشو بست و یه نفر عمیق

 چند وقت طول میکشه؟-
خودمم نمیدونم اگه بتونیم اونایی هم که تو قاچاق مواد مخدر باهاشننونن رو -

 بگیریم خیلی خوب میشه.
 چاییتو بخور باید بریم پیش سرهنگ.-

 سرشو تکون داد وچاییشو خورد
 تو راه کلانتری بودیم.گفتم:

 میری شمال؟-
 متعجب برگشت سمتمو گفت:

 کجا میدونی؟تو از -
اونروز که داشتی لیست دانشجوهارو مینوشتی ما اونجا بودیم.راستی اون قضیه 

 رییر چیه که هومن گفت از رییست الازه میگیره واست؟
 خندید و گفت:

مال دختر - نه  ته؟منم گفتم  مال خود نت  ماشننی فت  بار بهم گ هیچی ی
وری اونجصنناحبکارمه خونشننون کلفتی میکنم.میدونه خالی بسننتم بره همین 

 گفت.
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 با تعجب گفتم:
 کلفت؟-

 خندید و گفت:
 اره کلفت-
 حار میری؟-
 با این شرایب برم؟-

اره.این خیلی تو نزدیک شنندنت به هومن کمک میکنه.چون تو خیلی زود گرم 
 میگیری برا همین کار مارو راحت تر میکنی.

 سرشو تکون داد وهیچی نگفت..
 بود.سرهنگ گفت: تو دفتر سرهنگ بودم وپونه بیرون منتظر

 خیلی زودتر از اونکه فکرشو میکردم تونستی پیداش کنی.حار کجاست؟-
 بیرون وایساده

...... 
  
رفتیم خونش.اوووففففف خونش تو عسنندلک بود.خونه از دورم شننبیه قصننر  

 بود.چجوری شبا تنهایی تو این خونه میموند؟!
 گفت:

 بیا تو-
 ممنون.منتظرم-
 میکنیبیا دیگه چرا تعارو -
 تعارو ندارم که.زود حاار شو بریم باشگاه-
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 باشه-
رفت تو خونه و بعد حدودا یک ربع اومد وسوار شد.ماشینو روشن کردمو رفتم 
شگاه.تودلم دعا میکردم که زود همه چیو یاد بگیره باید خیلی تمرین  سمت با

 میکردم باهاش.درو باز کردمو در مقابل چشمای متعجبش گفتم:
 طبقه ی پایین خونه ی منه.برو توباشگاه تو -

 با همون قیافه رفت تو.گفتم:
 برو لباساتو عوض کن بیا-

بدون اینکه حرفی بزنه رفت تو یکی از اتاقا.منم یه شننلوار ورزشننی پوشننیدم با 
شو  تیشنرت پوما.بعد چند دقیقه با یه شنلوار مشنکی لذب که همه اندام پاها

م متاسفانه اندامشو کاملا نشون نشون میداد با یه تیشرت مشکی لذب که این
 میداد اومد.گفتم:

 حااری؟-
 اره ولی چرا مربی نمیاد؟-

 لبخند زدمو گفتم:
 مربیت روبه روته.با من تمرین میکنی-
 نه بابااا..لدیییی؟؟!!-
 بله حار هم شروع کن-
 چیکار کنم؟-
 با تموم قدرتت بهم اربه بزن-
 اخه-
 گفتم اربه بزن-
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م ه به رونم که پامو کشیدم دستشو اورد للو که دستشو گرفتپاشو بلند کرد تا بزن
و پیچوندم.این باعم شنند برگرده.تو یه لحظه احسنناس کردم کلیه ام از لاش 
کنده شد..با ارنجش کوبیده بود رو پهلوم.یه لحظه هنگ کردم که چی شددددد 

 که اربه دومو زد و پاشو کوبید به ساق پام..
  
دیگه هم زد که دیدم بیشننتر تکواندو بلده.برا همین  پر بلد بود!! چندتا اننربه 

شون  اربه بزنم.اول فقب دفع سعی کردم از راه دیگه ای عمل کنم ولور دیگه 
شروع کرد  سبکم تو لودو چیه.بعد چند لحظه  ست بفهمه  میکرد انگار میخوا
به اننربه زدن.تعجبم از این بود اکثر هنرهای رزمی رو میشننناخت وبهشننون 

حد مرگ مسننلب بود.واق بدنیش تحسننین برانگیز بود.هردومون در  عا نیروی 
 خسته بودیم وداشتیم نفر نفر میزدیم.

 درحالیکه عرق رو پیشونیشو با ساق دستش پاک میکرد گفت:
مربی لون میخوای یه ابی چیزی بدی ما بریزیم تو حلقمون یا میخوای تشنه -

 شهید شیم؟
 م یکیو دادم دسننتش و یکی هم بازرفتم طبقه بار دوتا بطری اب برداشننتم اورد

کردم خودم بخورم.بعد خوردن اب نشست روی زمین و بعد دراز کشید.منم به 
 تبع با فاصله کنارش دراز کشیدم و گفتم:

 خوبه؟-
 چی خوبه؟-
به - با مردا  تا بتونی  بازم تمرین کنی  ید  با لدی.ولی  فاع از خودتو ب که تو د این

 راحتی مبارزه کنی.
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 شروع میکنیم به تمرین اسلحه.اینو که بلد نیستی؟!پنج دقیقه بعد 
 خندید وگفت:

 نه-
 یه دفعه برگشت سمتم دستشو گذاشت زیر سرشو گفت:

 ببینم چجوری ازم مواظبت میکنی پیش پاکروان؟-
 منم یکم مایل شدم سمتشو گفتم:

 هنوز بهش فکر نکردم.-
 یکم سکوت کرد وگفت:

سر داییم لا بزنی که - شته ایران کمیتونی خودتو پ سترالیاس ومثلا برگ ه با تو ا
 من شریک بشه تو شرکت.چطوره؟

 فکر خوبی بود اما باید کاری میکردیم که شک نکنه.
 به نظرم فکر خوبیه اما باید هماهنگ کنیم.اسمش چیه؟-
لا کنیم من - به  لا گه ازمون خواسننتن مواد  نگ کن.اونوقت ا ماه ااورین ه

 انیه.مانی رااییهمشو به دست خودت میسوارم.اسمش م
 باشه.-

بلند شنندمو رفتم اون یکی سننالن تا توانچه های بادی رو تنظیم کنم.بعد تنظیم 
توانچه ها رفتم تا صداش بزنم دیدم خوابیده.اروم للوش نشستم و صداش زدم 

 یکم تکون خورد اما چشماشو باز نکرد....
...... 
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ر فته بود دارم با یه دختمیخواسننتم یه پر گردنی به خودم بزنم که کلا یادم ر 
مبارزه میکنم که اینجوری خسننتش کردم.میخواسننتم بیدارش کنم تا بره بار 

 بخوابه.گفتم:
 پونه-
-..... 
 پونه-
 اخم کرد و گفت:-
 هووووم-
 پونه پاشو برو بار بخواب-

با حالت منگی بلند شد و بدون باز کردن چشماش رفت سمت پله ها و ازشون 
یدفعه پاشننو بجای یه پله رو دوتا پله گذاشننت و این باعم شنند بار میرفت که 

تعادلشو از دست بده.کم مونده بود بیوفته که دوییدم سمتش و تونستم از شونه 
هاش بگیرم تا نیوفته.بهش نگاه کردم دیدم بازم چشماش بستر..تعجب کردم 

بالویی این دختر.اگه نمیگرفتمش میوفتاد خدایی نکرده انن به راز اینهمه خوا
مغزی میشد.برگردوندمش سمت خودمو یه دستمو انداختم زیر زانوش و دست 
دیگمم گذاشتم زیر کتفشو بلندش کردم.دستاشو انداخت دور گردنم و سرشو 
گذاشنت روی سنینم.بهش نگاه کردم چشنماش بسنته بود و نفسناش منظم به 
 سننینم میخورد.یه لحظه برق از تموم ولودم رد شنند.نگاهمو ازش برداشننتمو

 بردمش سمت اتاق گذاشتمش رو تخت تا راحت بخوابه....
 **پونه**
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چشمامو باز کردم..من چرا اینجام؟اصلا اینجا کجاست؟یکم دقت کردم دیدم 
اتاقی که توش خوابیدمو نمیشننناسننم.اخرین چیزی که یادمه اینه که اونقدر 

 وخسننته بودم که رو زمین خوابم برده بود..بلند شنندم از رو تخت دیدم کیف 
 لباسای بیرونم کنار تخته.پر ونداد منو اورده اینجا

گوشیمو برداشتم وبه ساعت نگاه کردم..ساعت هشت شب بود!!! مغزم سوت 
 ��?کشید یعنی من نه ساعت خوابیده بودم؟؟؟

 رفتم بیرون و چند بار ونداد وصدا زدم.از اشوزخونه داد زد:
 اینجام-

 کنه گفتم:رفتم تو اشوزخونه دیدم داره پیاز خرد می
 سلام-

 متعجب برگشت سمتم و گفت:
 علیک سلام..دیشب بیدار مونده بودی؟؟-
 نه چطور؟؟-
  
 اخه خیلی خوابیدی مثه اینکه خیلی خوش خوابی.- 

 یه کش وقوسی به بدنم دادم وگفتم:
وقتی خسته باشم خیلی زیاد میخوابم ولی کلا هم خوابالو هستم و بنظرم هم -

 ️☺️☺کاره!!خواب لذت بخش ترین 
 سرشو تکون داد وگفت:

 خب.حار که انقدر خوب خوابیدی بهم کمک کن-
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 من؟-
 نه من-
 خب خودت درست کن دیگه-
 خب من خسته شدم دیگهههه-
 اخه من بلد نیستم غذا درست کنم-

 یدفعه برگشت سمتمو گفت:
 چی؟؟بلد نیستی؟؟-
 نه-

 یکم نگام کرد وگفت:
 امو اماده کنم..باشه پر برو خودتو سرگرم کن من ش-

ستم.کنترلو  ش سمت کاناپه روبه روی تی وی ن شاد زدمو رفتم  یه لبخند گله وگ
برداشننتم و تی وی وروشننن کردم.زدم ماهواره پی ام سننی داشننت اهنگ پخش 
میکرد.یاخدا تمام ستون فقراتم داشتن قر میدادن رومبل.خواستم بلند شم یکم 

مد.از اون ورم صنندای ونداد بر*ق*صننم تا ونداد نیومده که صنندای او او او
اومد که گفت برم درو باز کنم.تی وی رو گذاشتم رو حالت بیصدا و درحالیکه 
میرفتم سننمت او او کنترلو پرت کردم سننمت مبل ورفتم للوی در دیدم این 

باز کردمو رفتم مانتومو پوشیدم اخه با همون لباسایی که تمرین یارو قرمز مغزه!!
 نداد پرسید:کرده بودم نشسته بودم..و

 کی بود؟-
 دوستت ابی دله.قرمز مغزه.کیه؟-
 ابیدل-
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 همون اومده-
شدن در خبر از اومدن ابیدل میداد.خخخخخ.ابیدل.خدایا ببین  سته  صدای ب

 چه فامیلیایی انتخاب میکنن
.... 

  
 باصدایی بلند گفت: 

 سلام ونی-
 متعجب بلند شدم وگفتم:

 سلام-
 وگفت:برگشت سمتم با چشمای گرد شده

 خوبین؟علیک سلام-

 ️☺مرسی شما خوبین؟-
 الحمدلله خوبم.ونداد خونه نیست؟-

 مبلو نشون دادمو گفتم:
صدای اهنگ کل خونه - ست روی مبل  ش شوزخونر.تا ن شینید تو ا بفرمایید ب

 ��?رو برداشت!!
صدای اهنگم هی  سته بود رو کنترل  ش سکته رو رد کردیم.فکر کنم ن هردومون 

 ه ونداد کفگیر بدست از اشوزخونه اومد بیرون وگفت:زیاد میشد.یه دفع
 چیشدههههه؟-
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یه نگاه به ابیدل انداختم دیگه بیچاره رنگ به رو نداره.میخواسننتم بگم داداش 
گ اخه بیچاره تا نشست صدای اهندستتو بکش به شلوارت ببین خیر نشده؟

 لوکای شکیرا خونه رو برداشت..
 گفتم:

 و کنترلفکر کنم اقای ابیدل نشستن ر
ستمو یکم رالب ماموریت  ش شوزخونه.پیش ابیدل ن سری تکون داد ورفت ا یه 

 باهم حرو زدیم.
 بعد از شام ونداد باچندتا برگه اومد کنارمون نشست وگفت:

سفر - شروع کنیم.پونه تو باید تو این  خب بچه ها بهتره هرچه زودتر ماموریتو 
 ی دیگه؟شمال به هومن نزدیکتر بشی چجوریشو هم خودت بلد

 اره-
 ادامه داد:

خب بعد ازینکه اومدین من تو نقش مانی میام ایران وپیش تو زندگی میکنم -
ومیشم شریکت.بقیشو هم باید اونا بیان للو تا ما هماهنگ بشیم.راستی شما 

 کی میرین شمال؟
 پر فردا-
 خوبه..مادوتا از نیروهامونم میفرستیم تا مراقب باشن..-

 م:سرمو تکون دادم وگفت
 خب پر اگه کاری ندارین من برگردم خونه-
  
 ابیدل گفت: 
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 منم دیگه دارم میرم اگه ماشین ندارین برسونمتون-
 ونداد گفت:

 ممنون سورن میبرمش..یکم کار داریم فعلا-
شم عجیبه.باخودم گفتم حار اگه چیزی  سم سورن؟خخخخخ..ا چی گفت؟

یاه تشنننریف داره  ثل اسنننمش گ نه نگم میگن خودشنننم م مار پو واحت
 گفتم:��?نیست.شلغمه

 دستتون درد نکنه اقا سمند زحمت نمیدم-
یدفعه ونداد شننروع به خندیدن کرد .وا این چشننه؟خدا شننفاش بده.برگشننتم 

 سمتش وگفتم:
 مشکلی پیش اومده؟-

 درحالیکه میخندید گفت:
 پونه تو از بچگی هم اسمارو اشتباه میگفتی-

 ل*ب*مو لمع کردمو گفتم:
 ربطی داشت به دهه فجر؟خب چه -
 خب بیچاره دوستمو داری ترور شخصیتی میکنی اخه-
 مگه من چی گفتم؟-
 بهش گفتی سمند.اسمش سورنه-

 چشام گرد شد وبه سورن نگاه کردم.گفتم ارهههه؟؟
 معلوم بود از دستم شاکیه گفت:

 بله نعنا خانوم-
 :��?خندیدمو گفتم
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از عمد گفتم( شننماهم دارین )ایندفعه رو ��?مشننکلی نیسننت اقای الگانر-
 لبران میکنین.

سی - صلا دوس ندارم زیر دین ک من کار همه رو تلافی میکنم ریحون خانوم ا
 بمونم

ونم نمیدیه لحظه یاد ارمیا افتادم.همیشننه به منو ریحانه میگفت پونه ریحون.
چرا بیخودی پکر شنندم ودیگه هیچی نگفتم.انگار از چهرم فهمیدن دپ شنندم 

 گفتم:روبه ونداد 
 من میرم حاار شم-

 رفتم تو اتاق وحاار شدم.وقتی اومدم بیرون سورن گفت:
 از حرفم ناراحت شدین؟-

 یه لبخند زدمو گفتم:
 بنظرتون انقد سوسولم که با یه حرو ناراحت شم؟؟-
  

 یه لبخند زدوگفت:
باشننین.بهرحال امشنننب خیلی خوش  یاد سننوسننول  نه اصننلا بهتون نم _

 تون امیدوارم بازم دیدار داشته باشیم.خداحافظگذشت.خوشحال شدم ازدیدن
 _ممنون خواهش میکنم به منم خیلی خوش گذشت منم همینطور.خدانگهدار
دسننتشننو اورد للو وباهم دسننت دادیم.بعد ازرفتنش به ونداد نگاه کردم دیدم 

 همون گرمکن شلوار تنشه گفتم:
 _تو چرا حاار نیستی؟

 گفت:
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 _براچی؟
 _کاچی

 _پیچ پیچی
 _هیچی

 _اونچی؟
 _کرانچی

 دیگه کم اورد.گفت:
 _باهوش مگه قرار نبود امروز کار با اسلحه رو بهت یاد بدم؟

 _اه یادم رفته بود ارن باید یاد بدی؟
 _خب تو بیهوش شده بودی براهمین تا این وقت موند دیگه.

 _باشه بابا نزن دیگه بریم.
سیا صفحه گرد که توش دایره های  ستمو یه  سلحه رو داد د سفید بودن رو ا ه 

 نشون دادوگفت:
 _به وسطش شلیک کن

 متاسفانه به همه لا زدم لز وسب!!!
چندبار بهم گفت تمرکز کن اما من میدونستم تو تنها چیزی که مهارت نداشتم 
اینه که یه چیزی رو پرت کنم ودرسنننت بخوره تو هدو.چندبار هم سننر این 

 مواوع کم مونده بود سرمو به باد بدم.
 م ته کشیده بود گفتم:دیگه حوصل

 _اه من دیگه نمیزنم خیلی سخته
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که  ثل این نه.م گاه میک ها بهم ن له زده  یه زلز یدم شننب که د گاه کردم  بهش ن
 رواعصاب اینم یورتمه سواری کرده بودم.گفت:

صبح اونقدر  ایح میدم یاد گرفتی که گرفتی اگه نگرفتی تا _پونه یه بار بهت تو
 شلیک میکنی که یاد بگیری.

 مثل بچه مظلوما تکون دادمو گفتم: سرمو
 _باشه.بچه که زدن نداره.

  
 پشت سرم وایساد ودستشو گذاشت رو دستی که اسلحه رو گرفته بودم وگفت:

_فقب به محلی که میخوای شننلیک کنی نگاه کن.عادت داشننتم وقتی تمرکز 
نداد  یک کردم.و بار شننل ند تاد.چ هام خب میوف میکنم اخم میکردمو بین ابرو

 گفت:
 _کافیه

 دکمه رو زد وصفحه اومد للو یه نگاه به صفحه کردو گفت:
 _نسبتا خوبه ولی بازم باید تمرین کنی.راستی تو میترسی؟

 متعجب گفتم:
 _میترسم؟ازچی؟

 _نمیدونم آخه دستات خیلی سرده
 خندیدمو گفتم:

ستت کمه وخون  سرده.رفتم دکتر گفته مویرگای د ستام  شه د _نه نمیترسم همی
 دستم میرسه.براهمین سرده.کمتر به 

 سرشو تکون دادو گفت:
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 _اوهوم حار اینبار خودت تنهایی شلیک کن
 اسلحه رو پرکردمو خشابو کشیدمو شروع کردم به شلیک کردن...

به  بت  فه شنننب بکوب تمرین میکردم.خیلی بهترشنننده بودم نسنن تا دونصنن
 م:.گفتاوایل.دیگه هردومون چشمامون سرک شده بودوخود به خود بسته میشد

 _وای بسه دیگه خسته شدم خوابم میاد.
 متعجب گفت:

 _دختر توکه چند ساعت پیش خوابیده بودی
_چه ربطی داره مگه نشنننیدی که میگن خواب خواب میاره؟خب منم خوابم 

 میاد.حار ول میکنی یانه؟
 سرشو تکون دادودرحالیکه خمیازه میکشید گفت:

 _باشه بریم برا امشب بسه.
 فتم:رفتیم بار گ

 _منو ببر خونم
 درحالیکه موهاشو میخارید گفت:

 _خب امشب اینجا بمون دیگه نصفه شبی من کجا ببرمت؟
 _پر من کجا بخوابم؟

 _برو اتاقی که قبلا خوابیده بودی
بی حرو رفتم سننمت اتاقی که بعدازظهر خوابیده بودم توش.یکم که گذشننت 

 پلکام سنگین شدو خوابیدم...
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نگاه کلی به وسنننایل انداختم تا چیزی رو لا نذاشننته چمدونمو بسننتمو یه 
شکیمو بایه پالتو همرنگش  سب م شلوار چ شدمو  سر چمدون بلند  شم.از  با
پوشیدم یه شال راه راه صورتی خاکستری ومشکی انداختم رو سرمو زدم بیرون 
از سننوپر مارکت یکم خوردنی گرفتم و رفتم دانشننگاه.یه اتوب*و*س وسننب 

ساده بود  شدمو یه نگاه به بچه حیاب وای سوار  شده بودن. سوارش  وبچه ها هم 
 ها انداختم وصندلی کناری هاله خالی بود رفتم کنارشو گفتم:

 _سلام هاله خوبی؟
 _سلام مرسی تو چطوری؟

 _ممنون کسی قراره کنارت بشینه؟
 _نه بشین

نشننسننتمو یه نگاه به دور وبرم انداختم هومن هنوز نیومده بود.بلند شنندم تا 
چمدونمو بذارم تو لای خودش.از اونجایی که من همیشننه موقع سننفر خیلی 

 کم لباس برمیدارم واسه همین چمدونم خیلی سبکه
 همیشه پدرمو درمیاره تا اینور واونور ببرمش.

تو  گذاشنننتم  ندزفری رو  یاد ه م که هومن کی  ین به ا فکر کردن  بدون 
 گوشموچشمامو بستم.

وبه هاله نگاه کردم دیدم اونم چشماشو باحرکت اتوب*و*س چشمامو باز کردم
سته کنارمون  ش سته.به کنارم نگاه کردم که دیدم هومن بایکی از نوچه هاش ن ب

 ودارن باهم وچ پچ میکنن.خواستم سرمو برگردونم که برگشت سمتمو گفت:
به کوزت خانوم میبینمکه تشننریف اوردید.باید میگفتید فرش قرمز پهن  _به 

 میکردیم براتون.
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ری اهنگ نمیخوند ومن صداشو میشنیدم اما برا خیت کردنش هندزفری هندزف
 رو ازگوشم در اوردمو گفتم:

 _چیزی گفتین آقای پاکروان؟
 بازم بدون اینکه الازه بدم حرفی بزنه گفتم:

 _مثل اینکه حرفی نمیزدید من اهنگم نصفه مونده. 
شتم تو گوشمو الکی اهنگو باز کردم ولی د صل اهنگیزود هندزفری رو گذا  را

شته بودم تو  شنوم گذا صدای کمتری ب شت برا اینکه راحتتر بخوابم و ولود ندا
 گوشم...

  
 باحر اینکه رفتم رو ویبره چشمامو بازکردم دیدم هاله داره تکونم میده گفتم:

_چخبرته حر کردم یکی کنارم داره بندری میر*ق*صنننه خب یواشننتر چی 
 میخوای مگه نمیبینی خوابم؟

 داشتم حرو میزدم.گفت:یه نفر 
_خب بابا چته نفر بگیر کبود شنندی.فک کردم مردی اونقدر خوابیدی بسننه 

 دیگه بلندشو داریم میریم ناهار بخوریم.همه بچه ها پیاده شدن
یه نگاه به دوروبرم انداختم دیدم اتوب*و*س خالیه.بلند شنندمو بعد از یه کش 

 وقوس توپ پیاده شدم...
یی که مال آموزش وپرورش بود که دانشننگاه رزرو رسننیدیم هتل.یه هتل ویلا

کرده بود.آقایون طبقه پایین بودن خانوما طبقه بار.منو هاله وسننلوا تو یه اتاق 
بودیم.بعد اینکه وسننایلامونو گذاشننتیم یکی یکی رفتیم حموم .بعد حموم یه 
شال هم انداختم رو  سبز ویه  ستونی  شیدم با مانتو تاب سرمه ای تنگ پو شلوار 
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مو از اتاق بیرون رفتم.چندتااز پسننرا نشننسننته بودن رو مبل وباهم بحم سننر
 میکردن.

بی توله به اونا رفتم بیرون تا یکم بگردم بلکه این حر کنجکاوی درونم آروم 
بگیره.ویلا خارر از شننهر بود وحدود چندکیلومتر اونطرفش یه روسننتا بودکه 

شت میزدم که باحر  سه خودم گ شتم وا شت اومدنی دیدمش.دا اینکه یه نفر پ
سننرمه وایسننادم.اما دوباره شننروع کردم به راه رفتن.میترسننیدم ولی تو دلم امید 

 داشتم که یه نفر باشه ومن بتونم ازپسش بربیام.
شته  ستشو نذا شیه یا از عمد د شت فهمیدم طرو یا نا ستام از پ شدن د با گرفته 

ش گردم طرفرو دهنم تا لیک بزنم.منم یه لیک خفیف کشننیدمو سننعی کردم بر
ولی نمیذاشننت.یه دفعه هومن مثل سننوپر من وارد شنندو منو از ب* *ل مرده 

 کشید بیرون وشروع کرد به زدنش.
چون کاملا باهنرهای رزمی آشنننا بودم کاملا میفهمیدم که داره الکی میزنه. یه 
فکری به سننرم زد.حتما هومن برا اینکه به من نزدیک بشننه اینکارو کرده منم از 

 استفاده میکنم.چی از این بهتر.همین روش 
الکی شننروع کردم به گریه کردن.بعد از اینکه یکم دیگه هم یارو رو کتک زد 

 ولش کردو اومد طرفم گفت:
 _پونه حالت خوبه؟چیزیت نشد؟

سرمو گرفت تو ب* *لش  شد. شکم به هق هق تبدیل  گریه های الکی بدون ا
 وگفت:

 _چیزی نیر تموم شد گریه نکن.
 مو بلند کنمو بگم:برووووو یعنی تو از قصد اینکارو نکردی؟میخواستم سر
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 بجاش گفتم:

 _میترسم
 _هیششش هیچی نیر نترس من پیشتم.

 سرموبلند کردمو اشکای نریختمو پاک کردمو گفتم:
 _ممنون اگه تو نبودی من نمیدونستم باید چیکارکنم من زندگیمو بهت مدیونم.

نگو حارهم بیا بریم تو ویلا. راسننتی _نه بابا مگه من چیکارکردم؟اینجوری 
 میخوای به استاد بگی؟

آی حال میده بگی اره میخوام بگم!اون لحظه قیافش دیدنیه.ولی برا اینکه بیشتر 
 حر کنه که بهش اعتماد کردم گفتم:

_نه حار که تو ازم مواظبت کردی نمیخوام بگم درامن نمیخوام سفر برا بچه 
 ها کوفت بشه.

 :لبخندی زدوگفت
_باشه.قیافه اون یارو که شبیه بچه های دانشگاه نبود حتما از ادمای این روستا 

 بوده.دیگه تنها نرو بیرون اگه خواستی بری منو صدا کن.
 یه لبخند الکی زدمو گفتم:

 _باشه ممنون فکر نمیکردم اینجوری باشی.
 _چجوری؟

 _خب چون همیشه بحم میکردیم فکر میکردم دخالت نمیکنی.
 اونجوری که نشون میدادی نیستی._توهم 

 _چجوری نیستم؟ 
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 _اینکه شخصیت لنگجویی داری وظریف وب* *لی نیستی.
یه پوزخند گوشننه ل*ب*م شننکل گرفت اما ندید.دیگه حرفی نزدم برا امروزش 

 بر بود زیادی پروشده بود.
شام رفتم پایین.بعد شام گوشیم زنگ زد. بادید شماره  رفتم تواتاقم وفقب موقع 

 داد گوشیو برداشتم:ون
 _الو؟

 _الوسلام
 _سلام خوبی؟

 _ممنون توخوبی؟خوش میگذره؟
 _مرسی لات خالی چخبر؟

 _سلامتی بچه ها میگفتن امروز یه نالی پیدا کردی ونالیت گردو خاک کرده.
 خندیدمو گفتم:

شار آورین به این خبرنگاران  شته.ما سی رو هم گذ سرعت عمل بی بی  _بابا 
 واحد مرکزی خبر.

  
 خندیدو گفت:

 _بله دیگه آدمای منن دیگه.خب چی شد؟
_خدا حفظشون کنه ایشار چرخشون واست بچرخه هیچی یکم رو دادم بهش 

 چی میخواستی بشه به اندازه کافی پرو شد.
 _خب مثل اینکه موفق شدی

 _به نظرت میشد من موفق نشم؟
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 بخوره؟_نه بابا مگه میشه مگه داریم که پونه تو یه کاری شکست 
 _نه نداریم

 _باشه کاری نداری عمو؟
ستی کارای مانی رو هم تموم  سلام برسون را سمند لون هم  _نه عمو لون به 

 کن وقتی اومدم بیاد ایران.
 _چشم خداحافظ

 _خدافر.
 گوشیو قطع کردمو رفتم تو لمع بچه هایی که نشسته بودن وبازی میکردن.

بهمون با بچه ها یکم آب بازی روز دوم رفتیم کنار دریا خیلی خوش گذشننت 
سای  شته بودم ولبا صمو بردا صو سایل مخ ستاد اینجور کارا و کردیم.منم که ا
ادآب پوشیده بودم که خیر نشم. اول با یکی از دخترای لوس شروع کردیم 
صا افتخار خیر کردن  شخ سرا خودم  سیدیم به پ سش کردیم ر خوب که خی

 ا کیسه پلاستیکی که پر اب کردههومن رو داشتم.وقتی مشغول حرو زدن بود ب
 بودم.

ستمو گرفت برد  صبانیت د سمتمو از اع شت  شت ریختم تو پیرهنش.برگ از پ
سننمت دریا که خیسننم کنه صنندای حراسننت دریا اومد که آقا اون خانومو ول 

 کن.بیچاره هومن هم ولم کردوگفت:
 _تسویه حساب باشه برای بعد پونه خانوم.

 فتم:یه لبخند مکش مرگ ما زدمو گ
 _منتظرم پاکی لون.
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گل  یدم خیلی خوشنن یه کلاه محلی حصننیری د بازار  یا هم رفتیم  عد در ب
عذرت خواهی هم برا  به عنوان م بود.میخواسننتم یکی برا هومن بخرم هم 
تشننکر!!ولی خداییش اصننلا دلم نمیومد برا اون بخرم.بلاخره کلاهو خریدمو 

 بهش دادم اونم حسابی پاچه خواری کرد...
که از قراربود  بال بودم.دوگروه تقسننیم شننندیم  خدای والی بازی کنیم. بال  والی

شننانر خوبم منو هومن تو یه گروه بودیم.فقب سننه تا دختر بازی میکردیم بقیه 
شد.دریافت اول با لوادی بود بعدش داد به هومن که  شروع  سر بودن.بازی  پ

 پاسورمون بود اونم پاس داد به من تا اسوک بزنم...
  

ک للو بودیم که بلند شنندم تا دفاع کنم که نمیدونم چجوری سننت سننوم دو ی
عم شننند زمین بخورم زانوم زخمی شنننده  با پام و ید دور اونیکی  پام پیچ و

 بود.هومن کنارم نشستو گفت:
 _چی شد؟
 _نمیدونم 

 _لاییت درد نمیکنه؟میخوای بریم دکتر؟
 _نه میخوام برم تو ویلا

ب بازی دیروز وبور بور امروز کار بچه ها کمکم کردن تا برم ویلا.میدونسننتم آ
 دستم میده.نشستم رو تخت کنار رادیات تا یکم گرمم بشه.

ستم بووشم  سایی که میخوا سامو لمع کردمو فقب لبا صبح حرکت بود لبا فردا 
 رو گذاشتم بیرون وبدون خوردن چیزی رو تخت بیهوش شدم...

 رد:تو بازکتو ماشین هومن مثل قبل کنارمون نشسته بود.بلاخره سر صحب



 85 چتر تنهاییر یز

 _پونه؟
 _بله؟

 _تو شرکت واردات داری؟
 _اره چطور؟

کار  ندازم میخواسننتم ببینم چجوری  یه بیزینر راه ب _هیچی منم میخوام 
 میکنین.

یاد ایران تموم  مانی داره م بدم چون  یه مهمونی  _آها خب من قراره آخر هفته 
 کارمندا دعوتن توهم میتونی بیای.

 متعجب گفت:
 _مانی کیه؟

داییمه داره تو لنگلای ماداگاسننکار گاو میچرونه ارن گاواشننو فروخته  _پسننر
 میخواد بیاد شریک من بشه.

 خندیدوگفت:
 _لدی؟

 _نمیدونم شایدم دکتر حیووناس.حار میای؟
 _اره پر باید این پسر دایی دکتر گاو چرون شما رو دید.

 _اوهوم پر زنگ میزنم بهت بیای...
ردم تمامگزارشنناتو به ونداد دادم وبهش  لریان رسننیدم خونه اولین کاری که ک

سترالیا  مهمونی رو هم گفتم اونم گفت با فرودگاه هماهنگ شده قراره شب از ا
 بیاد منم حسابی مسخرش کردم وسربه سرش گذاشتم سر استرالیا رفتنش...

  



wWw.Roman4u.iR 86 

نه زندگی  یه خو نه چون قرار بود هردومون تو به تمیز کردن خو شننروع کردم 
 کنار اتاق خواب مامان وبابا براش انتخاب کردم کنیم.یه اتاق

خوبیه اتاق این بود که سرویر بهداشتی لداگونه داشت.همه چی رو که تمیز 
کردم رفتم حموم تا اماده بشننم.گوشننیمو هم باخودم برده بودم حموم وآهنگ 
که  تایی  عادتم بود وق ته بودمو گوش میکردم. گذاشنن ند رو  قدر خوبی امو ب ان

 ووقت آزاد داشتم آهنگمیرفتم حموم 
 پلی میکردم یا میخوندم یا میر*ق*صیدم.

موهامو خشننک کردمو با کش لمع کردم.یه پالتو شننیری با شننلوار قهوه ای 
سننوخته وکیف همرنگش وروسننری عسننلی همرنگ چشننمام پوشننیدمو رفتم 
سمت گیت که دیدم داره از پله برقی میاد  سیدم.رفتم  سروقت ر فرودگاه.تقریبا 

دید الکی دسننتمو براش تکون دادم.اونم سننرشننو تکون دادو اومد پایین.منو 
 طرفم.گفتم:

 _سلام
 بی هیچ حرفی دستمو کشید وباعم شد بیوفتم ب* *لش گفتم:

 _هی ونداد چیکار میکنی؟
 تو گوشم گفت:

_دختر عمه مگه نمیدونی تحت نظری؟خب خیلی وقته پسر داییتو ندیدی باید 
 رفع دلتنگی بکنی دیگه.

 چمدونشو بادستش گرفتو الکی شروع کرد به ادا دراوردن: ولم کردو
 _اوه مای گاد ایران چقد تغییر کرده.

 از کارش خندم گرفته بود.برگشت سمتمو گفت:
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 _اوه پونه من ایران خیلی دوست ایران مای رو.
 _باشه بابا خارلی بیا بریم.

 بهم نگاهی کردو گفت:
 _پونه تو خیلی بیگ)بزرگ(شدی

 کردمو گفتم: با اخم نگاش
 _بیگ عمته
 آروم گفت:

 _فعلا شواهد نشون میده که عمم مامانته.
 _کوفت

 _پونه فحش نداد من فحش بلد نیست.
 با کیفم کوبوندم به بازوش وگفتم:

ست. منم باقالیه  شد.من ایران خیلی دو شم  _حرو زدنتو درست کن اه اه چند
 مثل تو رو خیلی دوست

  
 خندیدوگفت:

 کجا میریم؟_خب مای دخترعمه 
 _میریم سرقبر من ایا اونجاروهم مثل ایران دوست یاندوست؟

 _دخترعمه شوقی)شوخی(نکن هومت)خونت(کجاست؟
 _هومم رو هدمه)سرمه(مای پسردایی.بیا بریم.

 دوتاییمون خندمون گرفته بود.سوار ماشین شدیم گفتم:
 _پسردایی کوپه دوست یا پیکان دوست؟
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 ت.حار چی درست کردی ما بریزیم تو_نه شتر رو بیشتراز کوپه دوس
 شکممون؟

 _شترررر
 _اه من گوشت شتر دوست ندارم تخم خاویار بیشتر بهم میسازه.

 _ایندفعه تخم شتر بخور تو که دوست داری شتررر تخمشم بخو...
یه دفعه فهمیدم چه زری زدم.دیگه حرفمو ادامه ندادم.برگشننتم سننمت ونداد 

وقرمز شننده.میخواسننتم از حرص تموم  دیدم ل*ب*شننو لمع کرده تو دهنش
 موهاشو بکنم.اون عینکشو تو صورتش خورد کنم.

 تا خونه لیکم در نیومد.ماشینو گذاشتم پارکینگ ورفتیم بار.
 اتاقشو نشون دادمو گفتم:

 _اتاقت اونجاس میتونی وسایلتو بذاری اونجا.
ه.یه آشنوزخونسنرشنو تکون دادورفت تو اتاق.بعد از عوض کردن لباسنام رفتم 

شب تو این خونه بمونه دلم یه لوری  سی قراره  سال ک لحظه از اینکه بعداز دو
شد.غذاهارو گذاشتم ماکروویو تا گرم بشه.بشقابارو چیدم منتظر موندم تا غذا 
گرم بشننه و ونداد بیاد.چند مین بعد ونداد حوله به سننر وارد شنند منم غذا هارو 

 بیرون اوردم...
 _ونداد؟

 دادو گفت: غذاشو قورت
 _بله؟

 _منو تعقیب میکردن؟
 _آره قبل از شمال هم تحت نظر بودی.
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یادم افتاد که هومن گفته بود میدونه من شننرکت دارم.حتما از اون موقع تعقیبم 
 میکنه.یه دفعه گفتم:

 _هعیییییییی
 متعجب گفت:

 _چی شده؟
  

 ا همکاری_اون منو قبل از همکاری با شما تعقیب میکرده اگه بفهمه من باشم
 میکنم چی؟

 یه لبخند زدو گفت:
ست کم گرفتی؟ مایه بدل  شونی.نترس منو د ستیم که تحت نظر _ما اینو میدون

 ازتو درست کردیم که باعم شد گمت کنن.
 سرمو تکون دادمو مشغول خوردن بقیه غذام شدم.

سواک زدن  شویی و م ست صبحه بعد د ساعت هفت  شمامو باز کردمو دیدم  چ
کردمو با کش بستم.یه شلوار لین تنگ ابی روشن با پالتو مشکی موهامو شونه 

عروسننکیمو که یه پاپیون روسننینش داشننت تنم کردمو کوله ابیمو انداختم رو 
دوشننم و درحالیکه مقنعه مشننکیمو مینداختم رو سننرم از اتاق اومدم بیرون. 
تو  مد  نداد هم او که و مه گرفتم  لق یر  ن پ نون  براخودم یکم  نه  صنننبحو

 .گفت:اشوزخونه
 _سلام صبح بخیر

 لقمه تو دهنمو قورت دادمو گفتم:
 _سلام صبح توهم بخیر بیا بشین صبحونه بخور
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 روبه روم نشستو برا خودش لقمه گرفت.
 _مهمونی کیه؟کجا میگیری؟

 _پنج شنبه اینجا میگیرم.
 هیچی نگفت ادامه دادم:

 _میمونی خونه؟
 وصل کنم به خونه. _آره اگه الازه بدی میخوام بمونمو چنتا دوربین

 _باشه پر من رفتم شرکت بعدشم کارای مهمونی رو انجام میدم.
 بلند شدمو بعد از خدافظی رفتم شرکت.کارای زیادی نداشتم به آقای

فامیان اطلاع دادم که پسر داییم قراره شریکم بشه.بعد از شرکت رفتم سفارش 
 م.سننر راه هم رفتمکارت دعوت دادم.شننیرینی ها رو گفتم برا پنج شنننبه میخوا

 رستوران فرهاد وسراغشو گرفتم رفتم تو اتاقش درزدمو رفتم تو.
 _سلام

 _به به پونه خانوم چه عجب راه گم کردین؟
 _بسه زبون نریز نه که شما دائم اوقات خونه من میاین؟

 _خب بابا ولی قبول کن توهم وقتی کار داری میای رستوران.
اومده ایران ومنم یه مهمونی گرفتم چون میخواد _درد حار اونا رو ول کن مانی 

 شریکم بشه.ارن هم اومدم غذا سفارش بدم برا
 پنج شنبه
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داییم با با خانوادش نه سننالی بود رفته بودن اسننترالیا.داییم دوسننال پیش اومد 
یل  فام ته ای تو  ناخ ناشنن یت  مده بود براهمین شننخصنن مانی نیو ایران ولی 

 داشت.سرشو تکون دادو گفت:
 چه عجب مانی اومده؟_

 _نمیدونم وقتی دیدیش بورس ازش خب میای؟
 _بله هم میام هم سفارشاتونو میارم چی میخوای؟

 _ساندویچ دنر همراه بادو  ونوشابه وسارد.
 سرشو تکون دادو رو برگه نوشت.یه کارت ازکیفم دراوردمو بهش دادم گفتم:

 _پر منتظرم اها راستی دوتا پورونی بده ببرم.
 ه._باش

بعد از گرفتن پیتزاها رفتم به رسننتوران دیگه وسننفارش کباب برگ دادم.سنناعت 
 هفت ونیم رسیدم خونه.درو باز کردمو سلام دادم.

 صدای ونداد از آشوزخونه اومد که لواب سلاممو داد.
 رفتم اشوزخونه دیدم داره غذا درست میکنه.متعجب خیره موندم بهش.گفتم:

 ن غذا گرفته بودم. _ونداد چرا غذا درست کردی؟م
 برگشت سمتمو با صدای زنونه گفت:

_شدم خانوم خونه دیگه اقامون از سرکار برگشته دارم براش شام درست میکنم 
 خانوم لون. 

 خندیدمو گفتم:
 _چه بهت میاد کدبانو.

 _بچه پررو عوض تشکر داری اینجوری میگی.
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 _چجوری میگم؟خب دارم ازت تعریف میکنم دیگه.
 چی برات درست کردم._بیا ببین 

 درحالیکه میرفتم سرقابلمه روی گاز گفتم:
 _آخه منم غذا گرفتم

شت  سرم پرید.ننیدونم چندوقت بود خور وقتی در قابلمه رو باز کردم عقل از 
 فسنجون نخورده بودم.حتی آخرین بارهم یادم نمیومد گفتم:

 _به نظرمن فسنجون از پیتزا خوشمزه تره.
 یخچال ورفتم اتاقم تا لباسامو عوض کنم.پیتزاها رو گذاشتم 

  
 اومدم بیرون وبه ونداد گفتم:
 _دوربین هارو وصل کردی؟

 سرشو به معنی اره تکون دادوگفت:
شتی یکی طبقه بار یکی هم تو  شو تو حیاب پ شو تو راهروی ورودی یکی _یکی

 پذیرایی.
 _کی کنترل میکنه؟

بچه ها تو اداره کنترل  _همیشنننه من کنترل میکنم اما شنننب مهمونی یکی از
 میکنه.

میخواسننتم حرو بزنم که زنگ او او باعم شنند حرفم تو دهنم بمونه.ونداد 
 پرسید:
 _کیه؟

 شونه هامو انداختم بار وگفتم:
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 _نمیدونم
رفتم سننمت او او با دیدنشننون رنگم به واننوح پرید.نمیدونسننتم چیکار 

ر بشننن.درحقیقت کنم.اصننلا دوسننت نداشننتم از ولود ونداد تو زندگیم با خب
نمیخواسننتم ونداد ازولود ارمیا تو زندگیم باخبر بشننه.برگشننتم با دیدن ونداد 

 درست پشت سرم ترسیدمو یه لیک خفیف کشیدم.
 گفت:

 _نترس منم چرا رنگت پریده؟
 _هی...هیچی ترسیدم برا همین.

 مشکوک نگام کرد انگار باور نکرده گفت:
 _اینا کین؟

 _دوستام ریحانه وارمیا
 چرا درو باز نمیکنی؟ _پر
 _ها؟

 بدون اینکه مهلت بده دروباز کردو گفت:
 _عیب نداره اینام مهمون هستن فسنجون زیاده.

شدم بیان بار.دروباز  شه تکون دادمو منتظر  سرمو از روی ناچاری به معنی با
 کردم.با سرو صدا داشتن میومدن.ریحانه رو دیدم اخمو داره نگام میکنه.گفت:

سلام  ست دارم برم _علیک  سر نزنیا نگو من دوتا دو صلا بهمون  پونه خانوم ا
 ببینم مردن یا زندن.

 با لبخند تصنعی گفتم:
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_ریحانه خانوم شما دونفرید شما باید بیاید به من سربزنید درامن خودت که 
 میدونی من سرم شلوغه.

 صدای ارمیا از پشت ریحانه اومد که میگفت:
 _خانومم میدونی این دختر نصف وزنش زبونشه نیم ولبی. 

 زبونمو براش درآوردمو گفتم:
_کم اوردی اری خان ماندی سننوزان سننوزان براهمین از سننوختگیت هم این 

 حرفارو میزنی.
 _آره توراست میگی حار میذاری بیایم تو؟

_دراون که شننکی نیر من راسنننت میگم.خب بیاید تو دیگه من که للوتونو 
 گرفتم شما نیومده دارین منو میخورین.ن

 داشتن کفشاشونو درمیاوردن که صدای ونداد از پشت سرم اومد:
 _سلام 

ستاده بود نگاه  شونو بلند کردنو به ونداد که کنارم ای سر شون با تعجب  هردوتا
 میکردن.ارمیا با تعجبی که توصداش مشهود بود گفت:

 _سلام
 ونداد لبخند زدوگفت:

 وناتو بیار تو دیگه.بفرمایید._پونه لان مهم
اومدن تو درو بسننتم برگشننتم که برم دیدم ونداد وایسنناده داره نگام میکنه.انگار 

 میخواست چیزی رو ازقیافم بخونه.گفتم:
 _بیا بریم دیگه.
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پشننت سننرم راه افتاد،رفتیم سننمت پذیرایی.بلاخره طاقتشننون تموم شنندو ارمیا 
 پرسید:

 _پونه لان آقارو معرفی نمیکنی؟
 میخواستم بگم برو به عمت بگو لان.ریلکر با یه لبخند مکوند گفتم:

 _ایشون پسرداییم مانی هستن.دیروز از استرالیا اومدن.
 روبه ونداد گفتم:

 _مانی لان ایشون ارمیا وهمسرش دوستای دبیرستان من هستن.
 ونداد سرشو تکون دادوگفت:

 _خوشبختم.
کردن.میخواستم برم آشوزخونه نمیدونم چرا ارمیا وریحانه هم ابراز خوشبختی 

بیخودی اعصننابم خورد شننده بود!!میخواسننتم به ریحانه هم بگم بیاد بریم تا 
 پیش دوتا مرد تنها نباشه.گفتم:

 _ریحان پاشو بریم آشوزخونه تا...
 ارمیا پرید وسب حرفم وگفت:

  
 _نخیر خانوم من مگه کارگرته نمیتونه بیاد برات کار کنه.

کنم چشمام اندازه قابلمه شده بود.یه لحظه انگار یکی دستشو کرد تو دلم فکر 
وقل*ب*مو گرفت تو دستش وباتموم توانش فشرد.ناراحت شدم از اینکه پیش 

 ونداد اونجوری باهام حرو زد.نمیخواستم کم بیارم گفتم:
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_به توچه؟دوسننت خودمه دراننمن من نمیخوام برام کارگری کنه.هم اونقدر 
ه بتونم شننش تا کارگر بگیرم فقب دسننتشننویی خونمو تمیز کنن هم پولدارم ک

 اونقدر شعور دارم که دوستمو بخاطر حمالی نخوام.
 ریحانه لبخند زدو گفت:

 _پونه ناراحت نشو ارمیا فقب بخاطر بچه اینجوری میکنه.
 احساس کردم اشتباه شنیدم گفتم:

 _چی؟بچه؟
پیش دعوا کردیم یه لبخند گشنناد  ارمیای بی رگ هم انگار نه انگار دوسننه ثانیه

 زدو گفت:
 _آره دیگه من بابا شدم ریحانه مامان توهم عمه.

نمیدونم همه حسننام قاطی کرده بود.ناراحت بودم چون یکم قبول بچه ارمیا از 
ریحانه سننخت بود.خوشننحال بودم از اینکه بچه ریحانه به دنیا میاد.متعجب 

کار شننده.ازحالت چهرم فقب تعجب  بودم از اینکه اینقدر زود ارمیا دسننت به
 میشد خوند ارمیا گفت:

 _خب حار قراره فسقل بابا به تو بگه خاله یاعمه؟
 نمیدونم چرا تلخ شدم:

_من یکی بمیرم هم نمیخوام باتو فامیل بشننم حار بیام بشننم عمه بچت که 
 فحش خور باشم؟دستت درد نکنه من ترلیح میدم همون پونه بمونم.

 برم آشوزخونه که بلاخره ونداد رل هم زبون باز کرد:راهمو کج کردم 
 _پونه لان بیام کمک؟

 آخه من نمیدونم این چه سوالیه؟
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 لبخند زدمو گفتم:
 _مرسی مانی لان.

 رفتم تو آشوزخونه نمیدونم چرا دوست داشتم گریه کنم،لیک بکشم،
 تو یوانِ پامو بکوبم زمین ومثل بچه ها بهونه بگیرم اما همشننو با فشننار دادنِ ل

 دستم خالی میکردم.بلند داد زدم:
 _بچه ها شام که نخوردین؟

 ارمیا گفت:
 _وای پونه نگو که تو غذا درست کردی؟

  
 نمیخواستم کم بیارم اما متاسفانه بادستوخت من آشنا بودن براهمین گفتم:

 _میخورین یانه؟
 ارمیا گفت:

 م؟_بیار ببینیم چی داری؟فقب سمی نباشه؟یه وقت شهید نشی
شغول  سعی کردم خودمو م شو ندادم و اافی میکرد.لواب شت زرزر ا دیگه دا
چیدن میز بکنم،تا بلکه اعصابم آروم بشه.با گرفته شدن بشقاب از دستم سرمو 
ستام  شده.به د ستام خیره  ستم گرفته وبه د شقابو ازد بلن کردم دیدم ونداده که ب

 نگاه کردم دیدم دارن میلرزن.
نقطه اننعف نشننون بدم.دسننتامو مشننت کردمو نمیخواسننتم پیش هیچ کر 

شم  شتم تا برنج بک سو بردا شت رومیز منم دی شقابو گذا انداختم کنارم.ونداد ب
نمیدونم چرا دیر از دسننتم لیز خورد کم مونده بود بیوفته رو زمین که ونداد 

 گرفتش.
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 یه لبخند دلگرم کننده زدوگفت:
 انجام میدم. _مثل اینکه حالت زیاد خوب نیست تو بشین من بقیشو

 بیحرو نشستم رو صندلی ودستامو گذاشتم رو پیشونی داغم.ونداد
 اروم گفت:

 _پونه صداشون کن بیان.
سمت  ستمو دویدم  شمامو ب سمت پذیرایی اما با چیزی که دیدم زود چ رفتم 

 آشوزخونه.دیگه به معنای واقعی کلمه حالم بد بود.ونداد گفت:
 _چی شد چرا صداشون نکردی؟

 یزی بگم که گفت:خواستم چ
 _تو بشین من میرم صداشون کنم.

 خواست بره که دستشو گرفتمو گفتم:
 _نه ازهمیم لا صدا میزنم.

 اون یکی دستمو تو دستش گرفتو گفت:
 _چرا اینقدر یخی؟چرا رفتی ودوباره برگشتی؟

بدون اینکه مهلت بده تا دلیل بتراشننم.از آشننوزخونه رفت بیرون. چشننمامو 
تصور ب*و*س*ه ارمیا و ریحانه رو نداشتم.با اینکه میدونستم دوختم به زمین 

اونا باهم عروسننی کردن ریحانه ارن حامله هسننتش اما بازم تا چشننم نمیدید 
گاه  نداد اخم کرده وبهم خیره ن یدم و ند کردمو د باور نمیکردم.سننرمو بل

 میکنه.میدونستم دیده برا ماسمالی گفتم:
 حنه ها میدیدم.خب شوکه شدم دیگه._خب اولین بار بودکه از اینجور ص

 برا اینکه سوال نورسه دادزدم:
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 _ریحانه،ارمیا بیاین دیگه غذارو کشیدیم ها
  

 روبه ونداد گفتم:
 _بشین بقیشو خودم انجام میدم.

صننندلی رو کشننید عقب ونشننسنننت.ارمیا وریحانه با لبخند وارد شننندند 
یدن ع کردن به کشونشستند.هردوشون با دیدن فسنجون تعجب کرده بودن.شرو

 غذا،بعد از خوردن چندقاشق ارمیا گفت:
 _پونه غذارو از کدوم رستوران گرفتین خیلی خوشمزس.

 خواستم چیزی بگم که ونداد گفت:
 _دستوخت وونه لانه از رتوران نگرفتیم.

 ارمیا گفت:
_چی؟پونه؟چی داری میگی پونه نیمرو سنناده رو میسننوزونه حار واسننه ما 

 هجفسنجون درست کرد
 ونداد باهمون ابهت از مواعش پایین نیومد وگفت:

 _خب پونه غذارو پخته.
 ارمیا روبه من گفت:

 _پونه تنهایی درست کردی؟
 یه نگاه به ونداد انداختمو یه لبخند زدمو گفتم:

 _خب مانی یکم کمکم کرده.عزیز هم یادم داده.
 سرشو تکون دادورو به ونداد گفت:

 این مدت اومدین ایران اونم پیش پونه؟_خب اقا مانی چه عجب بعد 
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 _خب کار پیش میاد دیگه اما دلم برای پونه تنگ شده بود دیگه.
 یعنی چرت ترین حرفی که تو عمرم شنیده بودم این بود!!

 دلم برا پونه تنگ شده بود.هههههه یه لوک خنده داره.
 حرو ارمیا ازتو فکر بیرونم اورد:

 ؟_خب تو استرالیا چیکار میکردین
 _پزشکی میخوندم اما میخوام با پونه شریک بشم.آها راستی پونه

 پنج شنبه مهمونی میده خیلی خوب میشه شماهم تشریف بیارید.
ای رل بشی ونداد که نمیذاری من زندگیمو بکنم.خوو بیشوررر چرا اون حرفو 

 زدی؟بلاخره ریحانه دشت از لمبوندن کشیدو گفت:
 _مهمونی برا چیه؟

 دن مانی باهام_برا شریک ش
  

 سرمو انداختم پایین تا بلکه یکم کوفت از این حلقوم بدم پایین.
بلاخره مراسم کوفت کردن تموم شد وهمه رفتن سمت پذیرایی. اصلا حوصله 
سوت وکور بود  شده بود.ازاینکه همه لای خونه  شتم.دلم برا تنهاییم تنگ  ندا

یدمو میوه مد.ظرفارو تو ظرفشننویی چ چال  وهیچ صننندایی نمیو هارو از یخ
 دراوردم تا ببرم.ارمیا با دیدنم گفت:

_به به پوپون خاتون کدبانو نه دیگه مثل اینکه وقت شننوهردادنته خوب خونه 
 داریو یاد گرفتی.باید براخودم یه بالناق دستو پا کنم.

نه شننبا لاتو تو قندون  _هه هه هه هندونه.یخ نکنی یخمک.فک کنم ریحا
 شدی. میندازه که اینقدر شیرین
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 _نه تو نمکدون میخوابم.
 _میگم اینقدر شوری پفک نمکی.

میوه رو گذاشتم للوشون وبه تی وی نگاه میکردم.امشب این ارمیا ریده بود تو 
اعصابم اونقدر با حرفاش ورفتارش حرصم داده بود.بعضی وقتا دلم میخواست 

 یپوسننتشننو بکنم.تو افکارم غرق بودم که یه پرتقال پوسننت کنده شننده للو
صننورتم گرفته شنند.نگاه کردم دیدم ونداده.ازکارای اینم حرصننم گرفته بود فک 
شکر کردم.بعد از خوردن میوه ویکم  میکردم داره ترحم میکنه.پرتقالو گرفتمو ت
یای میوه رو از رومیزا لمع کردم بردم  ندشننندن رفتن.پیش دسننت فک زدن بل

 :تکیه دادو گفتاشوزخونه تا اب بکشم.ونداد پشت سرم اومد.کنارم به اپن 
 _چرا؟

 انگار همین کلمه کافی بود تا وا برم.گفتم:
 _چی چرا؟

_چرا اول که اومدن رنگت پرید؟چرا با ارمیا کلکل میکردی؟چرا بعداز شنیدن 
بچه دارشنندنشننون اونجوری شنندی؟چرا با دیدن ب*و*س*ه شننون اونجوری 

 مضطرب وناراحت بودی؟چرا میلرزیدی؟
  

 یکم سکوت کردمو گفتم:
 _چی میخوای بشنوی؟

 _حقیقت
 _حقیقت اینه که میبینی.

 _ولی رفتارتو اینو نشون نمیده.
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 دیگه کاسه صبرم داشت لبریز میشد.باحالت پرخاشگرانه گفتم:
_گفتم حقیقت همینه که دیدی.حقیقت اینه که صنناو تو روم وایسنناد گفت 

 دوست داره براش خواهری کنمو برا ریحانه خاستگاریش کنم.
نه کسننی که برا اولین بار احسنناس کردم میتونم باهاش اروم زندگی حقیقت ای

کنم حار شننده مایه عذابم.اونم درسننت بعدازدسننت دادن همه خانوادم.وقتی 
شم ومثل مرد زندگی کنم،منو  ساس میکردم یکی میتونه نذاره تنها با شتم اح دا
شننکسننت.منم میتونسننتم مثل دخترای همسنننم دغدغم فقب رنگ رک وزمان 

شه نه موعد تحویل بار.نه درگیر اینکه تحوی شویی با شک سام از خ ل گرفتن لبا
بارامون توگمرک گیر کنه برگشنننت بخوره.نه اینکه حقوق کارمندا عقب  مبادا 

 بیوفته
چی فک کردی رالع به من؟آره اونقدر پست شدم که به دوستم حسودیم میشه 

شد شوهرش  ستش.نه بخاطر اینکه ارمیا  ه ه بخاطر اینکحتی با اینکه حامله ه
داره مثل یه خانوم زندگیشننو میکنه. میبینی منم پونه پارسننا همون دختری که 
نمیذاره یه نفر بهش بگه بار چشننمت ابروئه از هیفده سنننالگی داره مثل مرد 
زندگی میکنه.اما نمیدونه این زندگی نکبتی کی تموم میشننه.میدونی من حتی 

ار نمیدیدمشننون.مامانم که یه پاش وقتی خانوادم هم زنده بودن هم ماهی یه ب
شرکت بود یا  شم مرکز خریدای دبی.بابام هم از وقتی یادمه یاتو  ترکیه بود یه پا
سرش تو کتابایی بودکه فردا قرار بود تو دانشگاه تدریر کنه.من اینجوری بزرگ 
شدم ولی بازم میجنگم تا ببینم آخرش این دنیا قراره به کجا برسه؟درامن اینا 

تم که بهم ترحم کنی.من باولود این موقعیتام همیشننه سننعی میکنم بهت نگف
بهم خوش بگذره ولی وقتی ارمیا رو میبینم همش دود میشننه میره.نمیدونم این 
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یه عشق بچگانر یا اصلا عشق هست؟ولی درهرحال تنها کسی که تو این دنیا 
 حالمو بد میکنه ارمیا هستش.

ظرفشننویی نگاه میکردم.سننرمو  تموم مدتی که باهاش حرو میزدم به سننینک
یه حر  یدونم چرا  گام میکرد. نم نه ن فا کا گاه کردم موشنن ند کردمو بهش ن بل
پشننیمونی بهم دسننت داد از اینکه داشننتم برا یه نفر اعتراو میکردم.دسننتامو 
شننسننتمو رفتم تو اتاقم.دوسننت داشننتم بزنم زیر گریه اما غرور لعنتی حتی 

 نمیذاشت تو تنهایی هم گریه کنم...
  

شمامو باز کردم بعد کش وقوس توپ رفتم حموم اهنگ  صدای رابین هود چ با
 تادنیا دنیاست رامین بیباک رو باز کردمو شروع کردم به خوندن ور*ق*صیدن...
صورتم خیلی رنگ پریده بود براهمین  سامو پوشیدم  از حموم اومدم بیرون ولبا

نه و مه  یکم ارایش کردم.یکم دیرم شنننده بود زود رفتم اشننوزخو ند لق ند ت ت
میگرفتم.ونداد از اتاقش اومد بیرون لباسننای بیرون تنش بود.نگاه متعجبمو که 

 دید گفت:
بگردون  یرون و برب ب منو  بار  یه  یران  مدم ا یه خی مثلا من دوروزه او _چ
دیگه.دراننمن صننداتو تو حموم ننداز روسننرت سننکته کردم فک کردم اتفاقی 

 افتاده داره لیک لیک میکنی.
 اینکه ونداد قضیه دیشبو به روم نیاورد لبخند زدمو گفتم:خوشحال از 

 _خب بابا داشتم سوختگیری انرمی میکردم.
 بالبخند سرشو تکون دادوگفت:

 _برا منم لقمه بگیر.
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 _مگه دست نداری خودت بگیر دیگه.
 _نه میخوام تو بگیری.

 حوصله کلکل نداشتم یه لقمه گرفتمو دادم دستش گفتم:
 رکینگ میارم بیرون توهم بیا._من ماشینو از پا

سننرشننو به معنی باشننه تکون داد.سننوئیچو برداشننتمو رفتم سننمت پارکینگ تو 
 ماشین منتظرش بودم که اومدنشستو گفت:

 _خب کجا میریم؟
 _میریم شرکت دیگه

 _نه من میخوام برم تهران گردی.
 یه نگاه عاقل اندرسفیه انداختمو گفتم:

  
 استرالیا اومدی_انگار واقعا باورت شده از 

 _پر چی؟
 _هیچی فقب موندم تو این قرصای توهم زا رو از کجا میاری میخوری؟

 _نترس خدا کریمه ازیه لایی پیدا میکنیم دیگه.
 _پر بریم شرکت تا من کارت دعوتارو بدم به آقای فامیان تا بده به بچه ها.

 _باشه بریم.
یل دادن کارتا به آقای فامیان.به هومن زن  گ زدمو گفتم که پنج شنننبهبعد تحو

 بیاد مهمونی.روبه ونداد گفتم:
 _خب کجا بریم؟

 _اومممممم بریم اول من یه دست کت وشلوار خوشجل موشجل بگیرم.
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شتم به ویترین ها نگاه میکردم که  شلوار بگیریم.دا سام تاکت و رفتیم طرو پا
 ونداد گفت:

 _ببین اون کت وشلواره چطوره؟
 با خب های سفید.کت وشلوار مشکی راه راه 

 _خوبه برو پروکن.
 داشتم به رگال لباس مجلسیا نگاه میکردم که درو باز کردوگفت:

 _پونه ببین
 بهش نگاه کردم فیت تنش بود.خیلی بهش میومد.

 _بردارم؟
 _اره خیلی خوبه بردارش.

 بعد از خریدنش داشتیم میچرخیدیم گفت:
 _پونه چیزی نمیخری؟

 _خب من لباس دارم
 داری من که نگفتم نداری خب یکی دیگه بخر_میدونم 

 _پرو حار که اصرار میکنی باشه اگه از چیزی خوشم میاد میخرم.
داشتم به ویترین مغازه ها نگاه میکردم که چشمم به یه پیرهن عروسکی خیلی 
سبیده  سفید ودامنش که به پیرهن چ شگل افتاد که دکلته بود وباری پیرهن  خو

 هم صورتی چرک بود.کمرش هم یه پاپیون کنارش داشت. بود وتا روی زانو بود
  

 روبه ونداد گفتم:
 _چطوره؟
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 _اوم خوبه ولی یکم باز نیست؟
 موندم چی لواب بدم.گفتم:

 _خب نخرم؟
 یکم بهم نگاه کردوگفت:

 _خودت میدونی.
 یکم فک کردم دیدم راست میگه.گفتم:

 _باشه ولی اخه همشون اینجورین.
 ببین خوبه یانه_صب کن یکی من بیارم 

 _اوهوم.
ما  خاب کرده بودم ا که عین همونی بودکه من انت باس اورد  یه ل ند مین  عد چ ب

 فقب از دانتل یقه واستین داشت.بعد پرو خریدیم.
بعداز خرید رفتیم بام.خیلی وقت بود که بام نرفته بودم.داشننتیم قدم میزدیم که 

 ونداد گفت:
 _پونه یه سوال بورسم؟

 _بورس
 تونی ارمیا رو ببخشی._بنظرت می

_ونداد،ارمیا درحق من بدی نکرده که ببخشمش،من فقب از رفتاراش برداشت 
بدی کرده بودم.اون همیشه بامن کلکل میکرد من فک میکردم دوستم داره ولی 
درصورتیکه اون با ریحانه همیشه با ملایمت رفتار میکرد.اگه بعضی وقتا هم از 

ه هنوز مواننوع ازدوالش اونم بادوسننتم برام رفتارش ناراحت میشننم برا اینه ک
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کاملا هضننم نشننده فقب همین.من دیگه اون احسنناس یک طرفه رو نسننبت به 
 ارمیا ندارم.حتی بعضی وقتا ازش بیذار میشم.مثل دیشب.

 _میتونی یه نفر دیگه رو دوست داشته باشی؟
 سرمو تکون دادمو گفتم:
 _نمیدونم.چرا میورسی؟

 _هیچی فقب کنجکاو بودم.
 _وندادی؟

 _بله؟
 _من گشنمه

 _باشه چی میخوری؟
 _اووممم بدلور ه*و*س ابدو  خیار کردم.

 با تعجب بهم نگاه کردو گفت:
 _آبدو  خیار؟

 _اره البته اگه باشه.اگه نباشه هم هرچی باشه میخورم
  

 تو ماشین نشسته بودیم گفت:
 _به نظرت اخلاقت یکم مردونه نیر؟

 گرفت امالبخند زدمو گفتم:بهم برخورد یه لورایی دلم 
 _برا تنهایی زندگی کردن باید مرد باشی ونداد خان.

 هیچ حرفی بینمون ردوبدل نمیشد تا اینکه ونداد گفت:
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شوه نداره.انتظار  شیدنت،حرو زدنت ورفتارت هیچ کدومش ع _طرز لباس پو
 داری پسرا بهت لذب بشن؟
 دیگه داشت پرو میشد گفتم:

خاطر عشوه وناز من ازم خوشش بیاد میخوام صدسال  _ببین اگه پسری قراره به
امن من  شه ومنو ول میکنه.در سیاه نیاد.چون با ناز یکی دیگه از راه به در می
فقب به یه نفر ناز میکنم اونم شننوهرمه.دلیلی نداره هرکی ازخیابون میگذره که 

 از من استفاده کنه .
 فت:بهش نگاه کردم که داشت بالبخند سرشو تکون میداد.گ

ست میگی این خیلی خوبه ولی به این فکر کردی که چجوری میخوای یه  _در
 پسر ازت خوشش بیاد؟

_بنظرمن اگه قراره یکی ازمن خوشننش بیاد همینطوری که هسننتم منو میوذیره 
به دام  به چطور  به نقشنننه وفک کردن رالع  وعشننقم میشنننه هیچ ربطی هم 

دختر عاشقش بشه اون عشق انداختنش نداره. چون پسری که بخاطر لوندی یه 
نیست اون ه*و*سه که بعدازمدتی فروکش میکنه.حار بگو ببینم چرا هی داری 

 منو انگولک میکنی؟
 _نمنه؟)چی(

 _انگولک همون سوال پیچ کردنو گیر دادن.
 _اها هیچی همینطوری.

 یه نگاه خرخودتی بهش انداختمو گفتم:
 یلشو بگو_من مفتی وقتمو دراختیار کسی نمیذارم حار دل

 _میخوام بیشتر بشناسمت
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 _اهان ارن شناختی؟
 _ای همچین

 _خب من چجوریم؟بگو خودم خودمو بشناسم.
_من نگفتم کامل شننناختمت که گفتم ای همچین پر نمیتونم ارن بهت بگم 

 چه لور دختری هستی.
  

سرمو تکون دادمو به للو نگاه کردم.برگشتم نگاش کردم تا چیزی بگم که دیدم 
یب بهم  یب غر خیره شنننده.وا این چرا اینجوری شنننده؟چرا سننواری عج

میورسننه؟.خب پلیشننه دیگه عادت داره همه رو سننوال پیچ کنه.بیخیال نگاه 
 کردنش شدموگفتم:

 _ونداد باهات داگ چطوری؟
 چهرشو متفکر کردو گفت:

 _هات داگ؟
 _نخوردی؟

 _نه
 _پر بریم یه هات داگ بهت بدم کیف کنی.

فرهاد.از درکه وارد شنندیم فرهادو دیدم که داره بایکی حرو رفتیم فسننت فود 
 میزنه روبه ونداد گفتم:

 _ونداد گاو ندیا اون پسره که پیرهن طوسی پوشیده پسرعمم فرهاده.
 سرشو به معنی فهمیدم تکون داد.رفتیم سمتشون گفتم:

 _سلام
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 فرهاد سرشو بلند کردو بادیدن ما لبخندزدوگفت:
 چطوری؟_سلام پونه خانوم گل 

 _سلام اینطوری تو چطوری؟
 _منم اونطوری.

 انگار تازه وندادو دیده باشه گفت:
 _مانی؟

 ونداد گفت:
 _بله سلام.

 فرهاد دستشو دراز کرد باهم دست دادن گفت:
 _خیلی وقته نبودین

 _بله خیلی وفت میشه.
 یه اهم اهمی کردمو گفتم:

 ._خب پنج شنبه همدیگه رو میبینین دیگه بریم بشینیم
 رو یکی از صندلیا ولو شدم ونداد هم روبه روم نشست.فرهاد پرسید:

 _اخه نگفتین چی میخورین؟
 _هات داگ

  
 _مثل همیشه؟

 یه چشمک زدمو گفتم:
 _اره.

 روبه ونداد گفت:
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 _توچی میخوری؟
 _منم هات داگ

 _پنیری؟
 _بله.

 هاتبعد چندمین سفارشمونو اوردن که شامل سه تا هات داگ میشد.با دیدن 
نداد  به و گذاشننتن یکیشننوهم  تاشننو للو من  فت.دو گا دلم اننعف ر دا

 دادن.باتعجب پرسید:
 _پر چرا برا تو دوتا اوردن؟

 _چون من بایکی سیر نمیشم وهات داگ خیلی دوس دارم.
 اول یکم سر خردل زدم بعدش سر قرمز وشروع کردم به خوردن.

ساندویچ اونقدر غرق خوردن بودم که کلا ونداد یادم رفته بود. شدن  بعد تموم 
 اولم سرمو بلند کردم دیدم ونداد داره بهم نگاه میکنه.گفتم:

 _چرا از صبح هی نگام میکنی؟مگه سریالم؟
 _میدونستی اشتهای آدمو باز میکنی؟

از حرفش تعجب کردم.البته بیشننتر کیف کردم وته دلم قند اب شنند.خب کی 
یه ل به  یاد؟درلوابش  بدم ب یاد من  بدش م عدش ازتعریف  فا کردم.ب ند اکت بخ

به خوردن سننناندویچ دومم کردم.وسننطاش بودم که یکی ازدسننتم  شننروع 
ساندویچم  ستش بگیرم که یه گاز گنده به  ستم از د شیدش.دیدم ونداده خوا ک

 زد.اخم کردمو گفتم:
 _خب ساندویچ میخواستی دوباره سفارش میدادی چرا مال منو گرفتی؟
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شید بیر ستمال ک شو قورت لواب نداد عواش یه د شت رو دهنم لقم ون وگذا
 دادو گفت:

 _کنار لبت سسی شده بچه.
 از حرصم دهنمو کج کردمو اداشو دراوردم.

  
 تو خونه نشسته بودیم ونداد لبتابشو باز کرده بودو داشت کار میکرد.گفتم:

 _ونداد چیکار میکنی؟
 _دارم گزارش کار میدم.

 _اوهوم.
سه.کن سیدم تابه کارش بر شتم وکاناررودیگه حرفی نور بار  ترل تی وی رو بردا

پایین کردم دریک از یه برنامه سننرگرم کننده.یه لحظه یادم افتاد چندوقته به نت 
شدنم پی ام هام  شن کردم.با با کانکت  شتم وای فای رو رو نرفتم.گوشیمو بردا
رسننیدن.اول ازهمه رفتم تلگرام.تو یه گروه لینک گذاشننته بودن منم عضننو 

بروکلی گذاشننته بودم.همینکه رفتم تو گروه یه پسننر که  شنندم.اسننمموشننلغم
 اسمش یاسین بود بهم خوش آمد گفت منم لوابشو دادم نوشت:

 _اصل بده
 _شلغم بروکلی ته تب

 _ته تب کجاس؟
 _تب دیگه باهوش تب نکردی تاحار؟ 

 _چه ربطی داره؟
 _گفتم دیگه چون هواش عالیه اسمشو گذاشتن تب.
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 _اسمش چیه؟
 _تبریز

 _ازدست تو.حار دختری یاپسر؟
 _هرکدومو بخوای داریم فقب بگو چه رنگی؟

 یه استیکر خنده فرستاد ونوشت:
 _خیلی بانمکی لدی بگو دختری یاپسر.

 _دختری یاپسر.دختری یاپسر.دختری یاپسر.
 _چی داری میگی؟

 _خودت گفتی لدی بگو دختری یاپسر.
 _اسکول کردی؟

 _معلوم شد؟
 _واقعا که.

 ذت میبردم ازسرکارگذاشتنش.نوشت:داشتم ل
 _خب بگو دختری یاپسر دیگه چرا ادا درمیاری؟

 _دخترم.
 _اسمت چیه؟

_اسمم گل صنمه توخونه گل صبا صدام میزنن.تو بیرون برا اینکه کلاس بذارن 
 گل اندام میگن بهم.دوستامم بهم میگن گلناز

 دوسه تا ایمولی تعجب فرستادونوشت:
 _حار من چی صدات کنم؟

 لوابشو ندادم.یکی دیگه پی ام داد:
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 _س 
 منم نوشتم:

 _ع س ک؟چ؟ا.)علیک سلام.خوبی؟چخبرا؟اصل بده(
 نوشت:

 _چی میگی؟
  

 _لواب س رو دادم دیگه
 _چقد توبانمکی موش بخورتت.

 _توهم چقد شیرینی گاو بخورتت.
 _حرو دهنتو بفهم.

 هیچی مثل تکرار کردن حرو حرص ادمو درنمیاره.نوشتم:
 دهنتو بفهم._حرو 
 نوشت:

 _بروبابا
 _بروبابا

 _داری تقلید میکنی؟
 _داری تقلید میکنی؟

 _من یه احمق به توان دو هستم.
 _تویه احمق به توان دو هستی.

 از اونطرو یاسین استیکر خنده فرستاد.نوشتم:
 _چیه؟
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 اومد تو پی وی گفت:
 _میخوام باهات دوست بشم.

 نوشتم:
 _براچی؟

 ی._برا اینکه تو بانمک
 _ولی تو بینمکی.

 _عیب نداره منم کم کم ازتو یاد میگیرم.
 _میدونی داری وقتمو میگیری؟

 _میدونی من کی هستم؟
 _باید بشناسمت؟

 _لدا منو نمیشناسی؟
_پسننرخواهر زاده دوماد نوه خاله زندایی مسننئول توالت عمومی های شننهر 

 هستی؟
 _نه من یاسینم.

ناسنن ندامم.منو نمیشنن گل ا با منم  با نه  ی؟دختر قوچعلی خواهر غیبعلی _
 خواهرزاده شوقعلی برادرزاده چراغعلی هستم دیگه.سندگیوسنااا

 )توهم که گیجی(.
 _واقعا؟نمیشناختمت حار فهمیدم ازاین به بعد گلی صدات میزنم.

 _نه به گلی حساسیت دارم  باید گلی رو با پسوند پیشوند بگی.
 _فک میکنم بهت میگم.
 برم دشوری)دستشویی(بیام_پر تو تا فک کنی من 
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 _میخوای بیام کمک؟

 _دستت دردنکنه.سنگ توالتمون خراب شده.
 _آها میخوای بگی کمکت کنم بشینی؟

 _نه میخوام دهنتو باز کنی ونقش سنگ توالتو ایفا کنی.
داشنننت لواب تایس میکرد که اول بلاکش کردم بعدش از گروهشننون لفت 

 دادم.
حوصننلم سننررفت سننرمو بلند کردم دیدم یکم دیگه وب گردی کردم بعدش 

 ونداد همینجوری داره نگام میکنه.گفتم:
یه چیز غیرطبیعی  گام میکنی؟احسننناس میکنم  یه چرا هی اینجوری ن _چ

 دراوردم.
 خندیدوگفت:

 _چیز غیرطبیعی؟مثلاچی؟
 _نمیدونم مثلا شاک یادم شایدم سم.

 خندش بلندشدوگفت:
 _به خودت شک داریا

 _تموم کردی کاراتو؟
 _بله

 _پر چرا نشستی برو بخواب دیگه
 _چشم منتظر بودم ببینم خانوم کی سرشونو از گوشی بلند میکنن.
 _مگه قراره بامن بخوابی که منتظربودی سرمو ازگوشی بلند کنم؟



 117 چتر تنهاییر یز

 بازم زر زده بودم.میدونستم ارن سرک شدم.ونداد خندیدوگفت:
 _چرا حرفی میزنی که بعدش اینجوری سرک بشی؟

به روش نگین)همکلاسی دوران دبیرستانم که خدای چشم نازک  پشت چشمی
 (نازک کردمو بلند شدم که برم گفت:��?کردن وعشوه وناز بود

 _چشم نازک کردن بلد نیستی نکن.
 یه ایش هم به روش نگینی کردمو رفتم اتاقم.

  
 پنج شنبه صبح بود که باکمک ونداد شروع کردم به تمیز کردن خونه.

بودکه خونه رو برق انداختیم ازبر سننابیدیم.بعد ناهار رفتم اتاقم طرفای ظهر 
تایکم بخوابم.با حر اینکه دسننتی روی صننورتمه چشننمامو باز کردم.ونداد 

 بودکه دستشو میکشید روی گونم.بادیدن چشمای بازم گفت:
 _دختر بلندشو.ارن دیگه مهمونا میان.

 باصدای خواب آلود پرسیدم:
 _ساعت چنده؟

 م._پنج ونی
 بلندشدمو نشستم.گفتم:

 _ممنون که بیدارم کردی.
 بلندشد وقتی میخواست دروببنده گفت:

 _خواهش میکنم.
اول رفتم دسننتشننویی.بعدشننم مسننتقیم رفتم حموم.بعد یه حموم توپ اومدم 
که حوله رو از تنم دراوردم.موهامو سننشننوار  باس زیرام تنم بود  بیرون فقب ل
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شونه  شه.موهامو  شیدم تا ل*ک*ت ب کردمو از فرق کج لدا کردم.ازیه طرو ک
یه گیره  به پشنننت گوشننم نزدیک کردمو  که موهای کمتری داشنننت موهارو 
شروع کردم به  شیدم. سمو پو ستال زدم.بعدش لبا وزدم.اول به پاهام بدنم کری
ارایش کردن.اول یکم کرم پودر اکلیل دار به گردنم زدم تا براق دیده بشه.بعدش 

خب چشننم به چشننمای عسننلیم کشننیدم.ریملو کرم پودر صننورتمو زدم.یه 
برداشننتمو موه هامو مرتب وحجم دار کردم.یه رم صننورتی پررنگ زدم ورفتم 
سننرا  لواهراتم.یه دسننتبند ظریف که روش یه عالمه نگین داشننت با یه پلاک 
شواره هاش انداختم.رک براق  شت با گو سطش الماس دا ظریف برلیان که و

شام دوش ادکلن گرفتمو رفتم کننده بیرنگمو هم به ناخنام ز شیدن کف دم بعد پو
 بیرون.

  
اول رفتم اشننوزخونه.ونداد همه شننیرینی ها ومیوه هارو چیده بود.غذاهارو هم 

 گذاشته بود تو فر تا گرم بمونه.رفتم پذیرایی دیدم نیست.دراتاقشو زدم گفت:
 _بله؟

 _ونداد تموم نشدی؟
 دروباز کردوگفت:

 _تموم شدم.
 خیلی خوشتیس شده بود.با لبخند گفتم:بهش نگاه کردم 

 _اوه آقای لنتلمن.
 _به به خانوم کوچولوی نازنازی.

 _ببین هی داری دهن منو باز میکنی دیگه.آخه من کجام کوچولوئه؟



 119 چتر تنهاییر یز

_تو اینه خودتو دیدی؟شننبیه این دخترکوچولوهای بانمک شنندی.ازاین به بعد 
 بهت میگم دونه.

 کردی.ولی شما اشتباه میکنین بهم میگین_دستت درد نکنه ازاینکه ازم تعریف 
 دونه چون من دونه نیستم.

 _قابلی نداشت.چرا اتفاقا مثل دونه خوشگل شدی
خواسننتم یه درسننت وحسننابیشننو بارش کنم که صنندای او او یاعم شنند 
نگ بیکلام  یه آه باز کرد منم رفتم  نداد درو هردومون بحثو تموم کنیم.و

سب  شیهه ا شبیه  صدای خنده  شتم.از فهمیدم ارمیا وریحانه اومدن.رفتم گذا
 للو وسلام دادم هردوشون لواب دادن.ونداد گفت:

 _بفرمایید تو.
شون  شون احوال پرسی کردمو اتاقو ن سر اونا چنتا از مهمونا اومدن.باها شت  پ

 دادم تا لباساشونو عوض کنن.
کم کم همه مهمونا اومده بودن.کنار ونداد که داشننت بااقای فامیان صننحبت 

باز کردم.هومن با کت میکر د وایسننناده بودم.با شنننیدن صننندای در رفتم درو
سلام کردمو تعارو کردم  سته گل تنها اومده بود.بهش  سته با یه د شلواری ارا و

 بیاد تو.دسته گلو گذاشتم رو اپن وبردمش سمت ونداد.گفتم:
_مانی لان ایشننون آقای پاکروان هسننتن همون اقایی که لونمو نجات داده 

 بودن.
 هومن نگاه کردوگفت: به

شکر کنم اگه  شبختم اقای پاکروان واقعا ممنونم نمیدونم چطوری ازتون ت _خو
 شما نبودین ممکن بود من پونمو ازدست بدم.
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 بعدشم دستشو انداخت دور کتفم ومنو به خودش چسبوند.
  

 گفتم:
 _مانی لان گفته بودم که آقای پاکروان میخوان یه بیزینر راه بندازن براهمین

 میخوان کمکش کنیم.
 وندا خودشو مشتاق نشون دادوگفت:

 _واقعا خوشحال میشیم باشما همکاری کنیم.
 برا اینکه بحثو خاتمه بدم گفتم:

 _بقیه بحم باشه برا بعد از مهمونی لذت ببرین.
 ونداد لبخند زدو گفت:

 _چشم خانوم.
کی که ی همه چیز سلف سرویر بود.رفتم یه اب پرتقال اوردم داشتم میخوردم

صابمو  شت اع سرمو بلند کردم دیدم ونداده.دیگه دا شیدش بیرون. ستم ک از د
 خب خطی میکرد.اروم توگوشش گفتم:

 _اگه یه بار دیگه اینکارو بکنی.شلوارتو برمیگردونم روسرتااا.
 خندیدوگفت:

 _ولی من بازم ازاینکارا میکنم دونه.
 رفتم سننمت اننبب میدونسننتم برا حرص دادنم اینجوری میگه.بی توله بهش

یه اهنگ شننناد گذاشننتم.بعضننی لوونا ریختن وشننب وشننروع کردن به  و
ید ابهتمو حفظ  با ما  ید برا ر*ق*ص.ا یدن.تموم ولودم میلرز ر*ق*صنن

 میکردم.مثلا مدیر بودمااا!!
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 ارمیا للو اومد گفت:
 _پونه چرا مشروب نذاشتین؟

 از مشروب متنفر بودم.صورتمو لمع کردمو گفتم:
 ون کوفتی رو نخوری نمیشه؟_حار یه بار ا

 ونداد ازپشت سرم گفت:
 _چی شده دونه.

 گفتم:
 _هیچی درخواست مشروب کردن.

 ونداد گفت:
 _داداش من که گذاشتم رو سینی مگه ندیدی؟

 چشمام گرد شد.ارمیا گفت:
 _دونه؟

 _آره اسم پونه رو گذاشتم دونه.مشروبا هم کنار آب پرتقار هستن.
  

 شربت البالو هستن اونا.اخم کردمو گفتم:منو باش فک میکردم 
ست  شروب وادمای م شروب اوردی؟من از م شه؟چرام اع _این دیگه چه و

 متنفرم.
_خانوم رزم بود.دراننمن همه این ادما بعد چند سنناعت میرن خونشننون.تو 
ست  صل نیر زیاد م شروبش ا امن م شون نداری.در سروکاری باها دیگه 

 نمیکنه.
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سب  دیگه چیزی نگفتم.یعنی چیزی شید و ستمو گرفتو ک شتم بگم.ونداد د ندا
 گفت:

 _باهام میر*ق*صی؟
هام  با یدی منو اوردی وسننب میگی  جام شنننده قرار م مل ان عا ادمو تو ع _واق

 میر*ق*صی؟
 خندیدوگفت:

 _اینم یکی ازخاصیت های منه.حار بر*ق*ص.
شننروع کردیم به ر*ق*صننیدن.ونداد خوب ومردونه میر*ق*صننید منم همه 

کرده بودم که خوب بر*ق*صم.وسب اهنگ بودیم که دیدم همه حواسمو لمع 
 کشیدن کنارو دارن مارو نگاه میکنن.

با لبخند نگام میکنه.ای خدا چرا این اینجوری  به ونداد نگاه کردم دیدم داره 
شده؟اهنگ که تموم شد.همه دستو سوت زدن.ونداد انگشتاشو حلقه کرد دور 

 باعم میشداحساس کنم تو بدنم بخاری انگشتام ورفتیم کنار.دست گرم ونداد
ستم  ش ست ونداد ازاد کردم.ن ستمو از د شیدمو د شن کردن.یه نفر عمیق ک رو
بایکی از کارمندا شننروع کردم به حرو زدن.ریحانه اومد سننمتمو  رو مبل و

 گفت:
 _پونه شامو سرو نمیکنین؟

 _چرا.
 رفتم سمت ونداد گفتم:

 _شامو سرو کنیم؟
 _باشه.
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 گفت که شام سرو میشه... بلند روبه لمعیت
بلاخره مهمونی تموم شد وهمه رفتن.رفتم سر یخچال تا اب بخورم دیدم ونداد 

 داره غذا میخوره گفتم:
 _اخی نتونستی شام بخوری؟

 _راستش نه زیادی کلاس گذاشتم واسه همین.
 خندیدمو رفتم اب بخورم ونداد گفت:

 _این گلو کی اورده؟
 _اینو؟هومن

  
 بلند شدو گفت: یه دفعه ازلاش

_ا؟چه گل خوشگلی.خب خانومی از صب منتظر ب*و*س*ی که وعده داده 
 بودی هستمااا نمیخوای ب*و*س*م کنی؟

 با چشمای اندازه گردو داشتم وندادو نگاه میکردم.چی میگفت؟؟
من بهش وعده داده بودم؟.تو افکارم غرق بودم که ونداد مثل وحشننیا بازومو 

 دستشو گذاشت رو دهنم وخیلی اروم گفت:گرفتو کشید سمت خودش.یه 
شتن. خواهش میکنم  شید پونه.مطمئنم توش دوربین ومیکروفون کار گذا _ببخ

 دستاتو بنداز دور گردنم.
ازیه طرو خیالم راحت شده بود.ازطرفی هم انگار تو یه کوره الرپزی بودم.بی 
 اختیار دسننتای سننردمو بلند کردمو یکیشننو گذاشننتم رو شننونش با یکیش هم

گردنشو گرفتم.یه دفعه پشت ونداد لرزید. حق داشت دستای سرد من رو گردن 
مت  خت تو لون ادم.اروم ب* *لم کردو برد سنن ندا عا لرز می داغش واق
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بیرون.قل*ب*م داشننت تو دهنم نبض میزد.نمیدونسننتم دارم نفر میکشننم 
ستم ار شتم رو مبل.میدون  نیانه.فقب زمانی به خودم اومدم که ونداد اروم گذا

شو انداخته بود پایین  سر شمی نگاش کردم اونم  سرخه. زیرچ سرک  صورتم 
 گفت:

_پونه واقعا متاسنفم راه دیگه ای به  هنم نرسنید که حرو دیگه ای رالع بهش 
 نزنی.

 اروم سرمو تکون دادمو گفتم:
 _میفهمم.

 _راستی زنگ زدم فردا یکی بیاد خونه رو تمیز کنه.
 _باشه شب بخیر

 _شب بخیر.
صورتم رفتم  سای دا  ونداد میوفتادم که رو  شت در.یاد نف ستم پ ش تو اتاقم و ن

 میخورد.ناخوداگاه دا  میشدم...
  

شنننبه وندادهم باهام اومد شننرکت.باهومن قرار داشننت.روصننندلی نشننسننته 
 بودم.ونداد گفت:

 _عجب دفتر دستکی براخودت بهم زدی.
 خوشم نمیاد._همه اینا مال بابامه من هیچ وقت از رئیر شرکت بودن 

 فقب اسمش قشنگه.
 _پر چی دوست داری؟

 _دوست دارم کلاس زبان فرانسه بذارم یا کتاب فرانسوی ترلمه کنم.
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 سرشو تکون دادو گفت:
 _اگه ارزوت اینه چرا نمیری دنبالش؟

_خب اول لیسننانسننمو میگیرم شننروع میکنم به ترلمه کتاب کنارشننم فوق 
 میخونم.بعد فوق تدریر میکنم.

 چیکار میکنی؟_شرکتو 
 _میفروشمش.

 سرشو به معنی فهمیدن تکون دادو گفت:
 _موفق باشی.

 _ممنون.
 خانوم صادقی زنگ زدو گفت که هومن اومد.هومن اومد تو وبعد از
 احول پرسی ویکم تعارو حرفای اصلیمون شروع شد.ونداد گفت:

_خب هومن لان اینجا شننرکت ماسننت ما هر چند ماه یه بار گوشننی ولبتاپ 
سود یا تورم  شون هم بستگی به  وارد میکنیم.خودمون هم گارانتی میدیم.تعداد
داره.کنارشننم امکان داره لوازم خانگی هم بیاریم.چون عموی مرحوم تو گمرک 

 اشنا دارن زیاد گیر نمیدن. 
 ادامه داد:ونداد یکم از نسکافش خوردو 

_ایندفعه خودمم میخوام برم کانادا یه کار کوچیک با اقای ویلسننون دارم اگه تو 
 بخوای میتونی باهام بیای.

 _خوشحال میشم.
 ونداد رو به من گفت:

 _کی زمان وارداته؟
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_همیشه اواخر فروردین میشد اما امسال درست وسب عید افتاده.تقریبا شش 
 یا هفتش.

سب تعطیلات بلیب گیر _پر ما باید تا اونمو قع بلیب بگیریم چون فک نکنم و
 بیاد.

 بعد یکم ورالی هومن رفت ومنو ونداد هم بعد شرکت برگشتیم خونه.
 سوالی که فکرمو مشغول کرده بود رو پرسیدم:

 _چجوری میخوای دستگیرشون کنین؟
 _رفتیم کانادا با اینترپل هماهنگ میکنیم که دستگیرشون کنیم.

 ید این بازی طول بکشه؟_پر باید تا ع
 پوفی کشیدو گفت:

 _اره.
شو زدم  سرکار قرار بود وندادهم همراهم بیاد بریم.در اتاق شدم برم  صبح بلند 
دیدم صننندا نمیادصنننداش کردم لواب نداد.درو باز کردمو دیدم مثل خرس 

 خوابیده.آروم گفتم:
 _ونداد؟

 باچشمای بسته گفت:
 _هوم؟

 _بیدارشو دیگه.
گشت پشت به من خوابید.سرمو بردم للو کنار گوشش بلند داد یه غلتی زدو بر

 زدم:
 _ونداد خرس،خرس.
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 باوحشت ازلاش بلندشدوگفت:
 _کوکجاست؟نترس من کنارتم.چی اومده؟خرس؟؟

شروع کردم به  ستم خودمو کنترل کنمو  از عکر العملش خندم گرفته بود.نتون
 خندیدن ازشدت خنده ازچشمام اشک میومد.یکم که

 حالت منگی دراومدو گفت:گذشت از
 _پونه مرض داری صبح کله سحر اومدی اینجوری زهر ترک میکنی ادمو؟

 خندمو قورت دادمو گفتم:
 _پاشو بریم شرکت دیره.

 _عتیقه امروز وردته همه لا تعطیل رسمیه.
 _واقعا؟

 باحرص درحالیکه سرشو میذاشت رو بالشت گفت:
 _بله حار الازه میدی من بخوابم؟

 باش._راحت 
درو بستمو رفتم بیرون یکم نون بگیرم.داشتم برمیگشتم که دیدم نوشته کنسرت 

 زنده گروه چارتار یکشنبه ساعت نوزده برر میلاد.
خیلی از اهنگای گروه چارتار خوشم میومد.برگشتم خونه برا صبحونه یه نیمرو 

 درست کردم.منتظر شدم ونداد بیاد بخوریم.
 وع کردم به خندیدن.گفتم:با دیدنش یاد صبح افتادم شر

صا اون خرس رو خیلی بامزه  صو شده بودی.مخ _وای ونداد خیلی خنده دار 
 گفتی.

 لومو گرفت کشیدو گفت:
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 _بسه دیگه دونه کم منو مسخره کن.صبحونتو بخور.
 _ونداد؟
 _لانم؟

 هول شدم از لوابش ولی خودمو لمعولور کردمو گفتم:
 یای بریم؟_امشب گروه چارتار کنسرت دارن توهم م

 _باشه.ساعت چنده؟
 _ساعت هفت شبه.

 _اوکی میریم.
تو اینه به خودم نگاه میکردم.یه پالتو مشننکی با شننلوار لین مشننکی ومقنعه 
مشکی ویه شال بافت صورتی پوشیده بودم یه کیف صورتی هم برداشتمو رفتم 

 بیرون.ونداد منتظر من نشسته بود.بادیدنم گفت:
 _بریم؟

  
گروه چارتار اهنگ باران تویی رو خوندن خیلی قشنگ بود.به چهره ونداد نگاه  

شتیم از در میرفتیم بیرون که یه نفر  شد دید..دا اایت و می کردم از لبخندش ر
 از پشت سرمون گفت:

 خانوم پارسا؟-
 هردومون برگشتیم تا ببینیم کیه منو صدا میزنه؟!

 گفت:یه پسر روبه رومون وایساد وباخنده بهم 
 وای پونه خودتی؟باورم نمیشه-

 متعجب گفتم:
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 شما؟-
 منو نمیشناسی؟-

جا  مد ک یادم نمیو نا میزد ولی  یافش اشنن قت کردم ق یکم تو صننورتش د
 دیدمش.گفتم:

 متاسفانه نشناختم-
 بابا اروینم دیگه اروین اخوان-

 یه لحظه یادم افتاد.با خنده گفتم:
 اآهااان آروین پسرعموی اردرن-
 اره.چطوری؟-
 مرسییی..چقدر تغییر کردی نشناختمت بابا واسه خودت هیکل بهم زدی-

 خندید وگفت:
 بله دیگهههه باید یجوری مخ زد دیگه..-

شدوبه ونداد نگاه  شد.خندش قطع  هردومون خندیدیم انگار تازه متوله ونداد 
 کرد.بهش نگاه کردم دیدم با اخم داره مارو نگاه میکنه.اروین گفت:

 نه ازدوار کردی؟پو-
 خندیدمو گفتم:

 نه بابا ایشون پسرداییم مانیه-
 یه نفر ازروی اسودگی کشید وگفت:

 میدونستم ازدوار نمیکنی-
 یه چشمک زد وگفت:

 ماباهم ازدوار میکنیم-
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 از این حرفش حسابی خندیدم.گفتم:
 خوشگلم؟-
 خیلی زیااااد-

 روبه ونداد گفتم:
ست دوران مهدک- شون دو شون با مانی لان ای ستن.البته بابا ودک من اروین ه

 بابام دوست صمیمی بودن
 ونداد که اخم بین ابروهاش دیده میشد خشک گفت:

 خوشبختم-
 اروین باهاش دست داد ورو به من گفت:

 پونه شمارتو بهم بده تا دوباره گمت نکنم-
 خواستم شمارمو بدم که ونداد گفت:

 پونه لان خیلی دیر شده نمیرسیمااا-
 گرفت وکشید وروبه اروین گفت: دستمو

 ببخشید باید بریم دیرمون شده-
 اروین متعجبانه گفت:

 باشه-
  
 گفتم: 

 اروین بیا شرکت ببینمت-
 سرشو تکون دادوگفت:

 خداحافظ-
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 ونداد دستمو که تو دستش بود رو فشار داد و گفت:
 چرا میخوای اون مرتیکه ی الدنگ و ببینی؟-

 بهم برخورد..گفتم:
 صحبت کن ونداددرست -
 چرا؟؟بهت برخورد به اروین لونت توهین کردم؟؟-
 ونداد تو چته؟معلومه که ناراحت میشم اروین دوست منه..-
 نه نگو دوست بگو شوهررر-

 خندیدمو گفتم:
سن بزنن - شت..ما وقتی بچه بودیم یبار که بردنمون واک بابا اونکه منظوری ندا

شنندیم من خوشننگل بودم میاد با من  فرار کردیم.تو راه اروین گفت اگه بزرگ
شتم برا همین اونجوری  شوخی دا سر اون حرو با اروین  شه  ازدوار کنه..همی

 گفت..همین
 ونداد برگشت سمتمو گفت:

 اما تو نباید باهر مردی صمیمی بشی-
 منظورت چیه؟؟-
سبک رفتار - شی...انقد  ست می احه!اینکه هرلا میری با یه مرد دو منظورم وا

 نکن
وسننتام بهم میگفتن پوسننت کلفت چون کمتر به حرفای مردم بها همیشننه د

میدادم اما واقعا از حرو ونداد ناراحت شدم.دلم میخواست فکشو بیارم پایین 
 مرتیکه برگشته مستقیم بهم زل زده میگه با مردا رس میزنی

 نمیخواستم باهاش کل کل کنم فقب گفتم:
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 باشه-
نگفت..از این به بعد بیشتر تعجب میکنی اقای از رفتارم تعجب کرد اما چیزی 

 زنجبیلیان.
قدمامو تند کردم و رفتم سوار ماشین شدم.منتظر ونداد موندم تابیاد..بی حرو 

 داشت رانندگی میکرد.بارخره سکوت وشکست وگفت:
 شام چی میخوری؟-
 میل ندارم-
 لوس نشو-
 ودم میگفتممن لوس نیستم که لوس بشم..ارنم میل ندارم اگه گشنه ب-

باز کردمو  با تحکم حرو زدم که هیچی نگفت..رسننیدیم خونه.درو  اونقدر 
رفتم تو اتاقم..اقا ونداد خودت این راهو انتخاب کردی.خودت خواسننتی روی 

 دیگه ی پونه رو ببینی.با این فکرا خوابم برد..
صبح زود بیدارشدم ماشینو برداشتم رفتم شرکت.منتظر ونداد نشدم که بیاد.به 

 من چه؟
کاراش به خودش مربوطه فقب تا این حد که الازه بدم نقش پسننر داییمو بازی 
کنه و راه رسننیدن به هومنو براش هموار کنم وظیفه داشننتم که اون کارارم انجام 

 دادم.پر دیگه لزومی نداره که باهاش باشم..
  
 سرفتم تو اتاقم وخودم وبا خوندن درس مشغول کردم چون شنبه بود منم کلا 

داشننتم.نمیخواسننتم ونداد وببینم برا همین زودتر از شننرکت رفتم بیرون تا به 
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کلاسام برسم.بعد کلاس رفتم بوفه یه ساندویچ بخورم تا بتونم تا کلاس بعدی 
 زنده بمونم...

ستم در  شدم که زمان از د شغول  ستی.اونقدر با بچه ها م بعد کلاس رفتم بهزی
 رفتم بهزیسننتی یکی از دوسننتام پرسننتاررفت..همیشننه وقتایی که تنها بودم می

 بهزیستی بود برا همین زیاد اونجا میرفتم..
به سننناعت نگاه کردم دیدم دهه شننبه..از شنننانر خوبم گوشننیم یادم رفته 

 بود..برگشتم خونه.درو بازکردمو رفتم تو..تا سرمو چرخوندم ونداد گفن:
 تا این وقت شب کجا بودی؟-
 چهرش نیمه عصبی بود گفتم:برگشتم سمتش ونگاش کردم.حالت -
 بیرون-
 تا ده شب بیرون چیکار میکردی؟-
 کار داشتم-
شرکت ساعت دو ونیم تعطیل میشه وتا اونجایی که من اطلاع دارم تو فقب تو -

 شرکت کار میکنی
 خودت داری میگی تا لایی که اطلاع دارم..پر خیلی چیزا نمیدونی-
 بگو تا بدونم-
 یبه کارامو توایح بدملزومی نداره به یه مرد غر-

 خونسردیم کفریش کرده بود.داد زد وگفت:
سرزنش کردم که چرا ناراحتت - صدبار خودمو  شیدم؟ صبح چی ک میدونی از 

هت  کارامو ب قت تو ریلکر داری بهم میگی من لزومی نمیبینم  کردم.اونو
 توایح بدم؟
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 با ارامش ظاهری گفتم:
ع- با فاتون  حت نشننندم.فقب حر نارا تارم من از حرفتون  م شننند من تو رف

 تجدیدنظر کنم.
عین چی داشننتم درو  میگفتم نمیدونم چرا انقد دلنازک شنننده بودم که با یه 
شدم.یه چیزی تو ولودم میگفت حتما براش مهمی  حرو کوچیک ناراحت می

 که خودشو سرزنش میکرده اما با حرو ونداد همین احساس بهم پوزخند زد
 این ماموریت لو بره..هرکاری میخوای بکن فقب کاری نکن -
پر نگو خودمو سننرزنش کردم که چرا ناراحتت کردم بگو ترسننیدم از اینکه -

بعد اون حرفا ماموریت وخراب کنی..نترس اقای زنجبیلیان من هرکارم بکنم 
 به کشورم ک*ی*ا*ن*ت نمیکنم وسر قولم میمونم

 ت:گف کیفمو انداختم رو شونمو از کنارش رد شدم.خواستم برم تو اتاقم که
 پونه...-

 برگشتم نگاش کردم گفت:
ببخشید دیشب خیلی تند رفتم.من قصدم توهین نبود فقب میخواستم بعنوان -

 راهنما بهت کمک کرده باشم
 ممنون اقای راهنما-
 پونه انقد سرد نباش-
  
 رفتم للوش گفتم: 

به من میگی - با مردا رس نزن بعدش  باخودت چند چندی؟بهم میگی  عمو 
 نباش؟ انقد سرد
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 اخم کرد وگفت:
من هیچوقت اون حرفو بهت نگفتم من فقب گفتم زیاد بامردا صننمیمی نشننو -

 درامن مردای دیگه رو گفتم..من تورو از بچگی میشناسم
صننبر کن یه لحظه..اخر همون صننمیمیت میشننه رس زدن .ببین تو منو از -

سم از وقتی یادم میا شنا سالگی می شش  سی من اروینو از  شنا منو  دبچگی می
تا به کلاس  اروین همبازی بودیم مرد بعدی ارمیا بود که از دوران دبیرسننتان 
کنکور میرفتیم میشننناسننمش ارنم شننوهر دوسننتمه..فرهاد هم که پسننرعمم 
هسننتش ولی بازم زیاد باهاش صننمیمی نیسننتم اگه دقت کنیم اینجا از همه 

ستید و  صمیمیم ه ست  ستین چون برادر دو شما ه  بعد چندنامحرم تر به من 
 قرن پیداتون شده حار فکر کن ببین من با کی دارم رس میزنم..

وارد اتاقم شنندمو درو بسننتم.اه ...از دسننت زمین و زمان شنناکی ام برا اینکه 
دردامو فراموش کنم رفتم حموم واهنگ تکون بده رو باز کردمو شننروع کردم به 

ل سننرباز کرده ر*ق*صننیدن.برای خالی کردن عقده ها وکمبود هام که مثل دم
بود همراه با اهنگ میخوندمو داد میزدم..یاد حرو ونداد افتادم که گفته بود تو 

 حموم داد نزنم.از حرصم بلندتر شروع کردم به اهنگ خوندن..
شام  شب  سنم بود دی شده بودم رفتم بیرون..گر سبتا اروم  ساعت که ن بعد نیم 

ودم.رفتم سننر یخچال نخورده بودم از صننبح هم که فقب یه سنناندویچ خورده ب
هیچی نبود ..ناامید یه موز برداشننتمو سننعی کردم خودمو باهاش سننیر کنم که 
صنندای در ورودی اومد..دیدم ونداده با یه کیسننه پلاسننتیکی دسننتش از بیرون 

 اومد..
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به رومو  مد رو گه..او خب قهر بودم دی ما  جاسنننت ا بدونم ک کاو بودم  کنج

 پلاستیک و گرفت للوم گفت:
 گرفتم بیا غذا-

 تعجب کردم از کجا میدونه گرسنمه گفتم:
 من گرسنم نیست-

 خواستم از کنارش رد شم که دستمو گرفت وگفت:
لج نکن میدونم گرسنننته و از صننبح فقب یه سنناندویچ خوردی..بیا غذاتو -

 بخور..
 اخم کردم وگفتم:

 تو از کجا میدونی؟-
 یکم هول شد بعد گفت:

 م که مواظبت باشه دیگههخبببب...راستش ما مامور گذاشتی-
 پر داری امار منو میگیری؟-
پونه لان امارتو نمیگیرم مواظبتیم که اتفاقی برات نیوفته من مسننعولتم..حار -

 هم مثل دخترای خوب بشین غذاتو بخور
 غذارو گرفتم وسرد گفتم

 دستتون درد نکنه-
گذشنننت  رفتم تو اتاقم ناراحت غذامو بخورم یه روز دیگه هم به همین منوال

 ولی ایندفعه شب زودتر برگشتم خونه داشتم میرفتم تو اتاقم که ونداد گفت:
 پونه صبرکن-
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 چیکار داری؟-
 باید باهات حرو بزنم-
 رفتم رو مبل نشستم گفت:-
 پونه بگم غلب کردم اشتی میکنی؟-

 چیزی نگفتم.ادامه داد:
ی خب لپونه ببخشننید من اشننتباه کردم میدونم تو اصننلا اینجوری نیسننتی و-

شرمندم  شدی باور کن  شید میدونم ناراحت  نمیدونم چرا اون حرفارو زدم ببخ
 قهر نکن دیگههه

 اومد کنارم نشست.دستمو گرفت وگفت:
 هوم؟!قهر نکن دیگهههه-

 راستش خودمم نمیخواستم کشش بدم.سرمو برگردوندم طرفش گفتم:
 حار که انقد اصرار میکنی سعی میکنم روش فکر کنم..-

 گفت:خندید و
   

دختر منکه ازت خواسننتگاری نکردم که میخوای روش فکر کنی.میگم دیگه 
 قهر نکن بهت نمیاد.

یه لحظه بهش خیره شنندمو تصننور کردم ونداد از من خواسننتگاری میکنه!!!یه 
صور کردم.چرا  ست تکون دادم تا یادم بره چی ت سرمو چس و را شدمو  لوری 

 بهم نمیومد قهر کنم؟
 کردم چرا؟ هنم پرسوال بود.اما کم نیاوردمو گغتم:منکه میدونستم قهر 

 اگه خواستگاری کنی من بهت نمیگم میخوام فکر کنم میدونی چی میگم؟-
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 بله رومیدی دیگه خب کیه که یه پسر خوبی مثل منو نخواد؟-
اروم برو سقف ترکید.نخیر لناب اعتماد به سقف من بدون فکر بهت لواب -

 منفی میدم.
 گفت: قیافش متعجب شد و

 چرا؟-
 برا اینکه زیادی خودشییفته فراوانی هستی....-
 چی چی؟-
 خودشیفته فراوانی.ارنم میخوام برم الازه میدی؟-
 نگغتی لوابمو-

_دیدی که باهات حرو زدم پر یعنی اینکه فراموش کردم دراننمن من باتس 
 قهر نمیکنم.

 چهرش شیطون شد وگفت:
 چرا؟-
دوسنتشنون دارم قهر میکنم درانمن دیگه سنعی چون من فقب با ادمایی که -

 نکن از اون حرفا بهم بگی چون خیلی دوست دارم اون لحظه فکتو بیارم پایین.
 چهرش لدی شد و گفت:

 یعنی منو دوست نداری؟-
اگه منظورت عشق باشه نه دوستت ندارم اما دوست داشتنت مثل یه دوست -

 باشه اره دوستت دارم.
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شد اما خب فیگور کلاس گرفته بودم نمیدونم چرا خودمم این  حرفام باورم نمی
دیگه چیکار کنم.برا اینکه نغهمه کاراش و رفتاراش برام مهم شننده این حرفارو 

 میزدم.بلند شدمو باشب بخیر رفتم تو اتاقم تا بخوابم
 ***ونداد***

یدم خیلی فرق  ید که م با دخترایی  نه  عا پو تاقم واق عداز رفتنش رفتم تو ا ب
شت.غرور شت.به رفتار اخیرم با پونه دا ست دا شتر دو شقش بی شو حتی از ع

دقت میکردم چه قدر ا یت کردنشننو دوسننت داشننتم.سننر کار گذشننتنش ولی 
خوبی این بشننر این بود که روحیه لنگجویی داشننت.یکی از دور میدیدتش 
فکر میکرد این دختر مرفه بی درده اما زندگیش پر پیچ و خم بود اما یه لوری 

د که انگار خوشننبخت ترین ادم دنیاسننت.این روحیه و امیدواری زندگی میکر
خیلی خوب بود.یه لورایی حالت چهرش تفکرشننو لو میداد.از ارمیا گرفته تا 
صبح برنامه  شه.برا همین برای  ستم ازم دلگیر با سبت به من.نمیخوا رفتارش ن

 ریزی کردم.صبح وسایلو برداشتم داشت میرفت شرکت گفتم:
 پونه؟-
 متمو گفت:برگشت س-
 بله-
 امروز نرو شرکت-
 چرا؟-
 من دلم پوسید تو خونه خب بریم بیرون.-
 خب بیا بریم شرکت.-
 نه بریم یه لای خوب-
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 چه لای خوبی؟-
 لا از من فقب پایه باش-

 سرشو تکون دادو گغت:
 باشه پر من به خانم صادقی بگم امروز نمیرم شرکت.-

 چشمامو روهم گذاشتمو گفتم:
 برو زنگ بزن-

من پشت رول نشستم مستقیم رفتم کوه.میخواستم یکم تفریح کنیم تا حداقل 
یه خاطره خوب ازم داشته باشه وسایلو براداشتیمو رفتیم باری کوه حصیرو پتو 
ست فلاکر چایی رو در اوردمو دوتا چایی ریختم.پونه  ش رو پهن کردم.بعد ن

 دستت درد نکنه ای گفتو چاییشو برداشت.گفتم:
 وم میخوای بریم اسکی؟پونه خان-

 رنگش پرید وگفت:
 ها؟چی؟-
 اسکی-

به تته پته افتاد.فهمیدم از اسکی میترسه.خب منم به نوبت خودم کرم میریزم.یه 
 لبخند خبیم زدمو گفتم:

 خیلی خوش میگذره بریم.-
 خواستم بلند بشم که گفت:

 بعد ناهار-
 بلند شدمو گغتم:

 بگذرونیم.نه ارن بریم بیشتر میتونیم خوش -
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 میدونستم ارن داره تو دلش فوشم میده.گفت:
 باشه بریم ولی من بلد نیستما-
 باشه خودم بهت یاد میدم.-

 للوی سکو وایستاده بودیم.پونه گغت:
 ونداد من نمیخوام.-

 این دختر اونقدر مغرور بود که نمیخواستبگه میترسم میگفت نمیخوام.گفتم:
 بیوفتی.نترس من کنارتم نمیذارم  -

 نفر عمیق کشیدو گفت:
 باشه-

شروع کرد به لیک زدن. همین باعم  ستو  شو ب شما سکو اومدیم پایین چ تا از 
سرشو  سمتش. شو نبینه و بیوفته زمین.همزمان بامن  چند نفر دویدن  شد للو
گرفتم تو ب* *لم صننداش زدم.چشننماشننو باز کرد.یه نفر عمیق کشننیدمو 

 بلندش کردم.لباساش خیر شده بود.
  
پااتومو دراوردمو دادم بهش تا بووشننه.نمیدونم چرا حرو نمیزد.انگار ناراحت  

شننده بود از نشننون دادن اننعفش.به لای اک و اوک کردن یه لا کز کرده بودو 
 مظلوم شده بود.سردم بود اما خب خودم خربزه خورده بودم دیگه.
ستم پونه بفهمه  شتیم خونه.حالم بد بود اما نمیخوا شه و معذبعدازظهر برگ ب ب

بدوت قرص و دارو رفتم تخت و پتو رو پیچیدم دورم و تا یکم گرمم بشننه.بعد 
 چند دقیقه گرمم شده بود.
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پتو رو باز کردم اما بازم چند مین بعد سننردم شنند.تب و لرز کرده بودم.خیلی 
 سخت مریض میشدم اما وقتی مریض میشدم حالم خیلی بد میشد...

 ***پونه*** 
ن پرت شننندم زمین.خب من به کی بگم ایها الناس من از به لطف ونداد خا 

شده بود  سام خیر  شیدمو رفتم حموم چون تموم لبا سم.پوفی ک سکی میتر ا
.ونداد هم پالتوشو دادبهم میخواستم بهش پر بدم اما گفتم حقشه تا اون باشه 

 کرم نریزه.
نداد  تاق و فه و خر خر از ا یدم صننندای سننر مدم بیرون د از حموم او

یاد.فه ما م یدم سننر جب کشننف بزرگی کردم فهم ما خورده )ع یدم سننر م
شت اما زیاد  شونیش یکم تب دا شتم رو پی ستمو گذا خورده(رفتم تو اتاقش د

 نبود.چشماشو باز کرد. گفتم:
 ونداد حالت خوبه؟میخوای بریم دکتر؟-
 نه دکتر نمیخواد.-

نه حت ک تا اسننترا تا بخوره.رفتم بیرون  با اب بهش دادم  به .یکم قرص همراه 
ست میکنن.بعد از اموزش و  سوپ در ریحانه زنگ زدم تا بهم بگه چه لوری 
انداختن تیکه که تو که اشننوزی بلد بودی پر چی شنند.شننروع کردم به پختن 
سه ریختم تا  شده رو تو کا سوپ اماده  ساعت  سوپ مورد نظر.بعد تقریبا یه 

ه قاشق مراببرم برای ونداد مریض. قشنگ روی سوپو با لعفری تزیین کردمو ه
شو زدمو درو باز کردم.خوابیده  سینی و بردم بار.در اتاق شتم تو  ستمال گذا و د
بود.رفتم کنارشو آروم از شونش تکون دادمو صداش زدم.چشمای مشکیشو باز 

 کردو خمار خواب بهم خیره شد.گفتم:
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 پاشو برات سوپ درست کردم.-
تا راحت خواسننت بلند بشننه که کمکش کردم و بالشننشننو صنناو گذاشننتم 

 بشینه.سوپو گذاشتم رو پاش گفتم:
 بخور-

تا خواست قاشقو بذاره تو کاسهتا سوپ برداره که قاشق از دستش لیز خورد و 
افتاد تو سننینی.خواسننت دوباره برداره که بازم نتونسننت نگهش داره.قاشننقو 

 برداشتم و کنارش رو تخت نشستم. 
 ا دهنشو باز کنه.داشتقاشق پر سوپ رو بردم نزدیک دهنش.بهش نگاه کردم ت

 بهم نگاه میکرد.
 با لبخند گفتم:

 دهنتو باز کن دیگه دستم خسته شد.-
دهنشننو باز کرد و سننوپو خورد تا اخر کاسننه رو بهش خوروندم.اخرشننم با 

 دستمال دور ل*ب*شو پاک کردمو لوشو کشیدمو گفتم:
 پسر کوچولو میدونی خیلی بانمک میشی اینجوری؟-

 رد و باصدای گرفته و خشدار گفت:خندیدو چندتا سرفه ک
 ممنون پرستار-

سی همچین حرفی بهم نزده  شد.تاحار ک شم تا بناگوش باز  ستار نی از گفتن پر
 بود اونم از نوع مذکر!!!

 درحالیکه بالششو درس میکردم تا بخوابه گفتم:
شتی - سر میزنم اگه چیزی احتیار دا ستراحت کن بازم بهت  خواهش میکنم.ا

 بگو.
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 باشه-
شروع کردم به ر شیدمو  سوپ ک شوزخانه تا ظرفارو بذارم. خودمم یکم  فتم تو ا

خوردن. نسننبتا خوب بود زیلدم بد نبود.شننب بود حوصننلم سننر رفته بود.رفتم 
نداره؟درزدمو وارد شننندم.نزدیکش شننندم  یار  تا ببینم چیزی احت تاق ونداد  ا

شتم  ستمم گذا شت حرفای نامفهومی میزد.د  روصورتش عرق کرده بود و دا
پیشونیش که دیدم داغه.صداش زدم ولی لوابی نداد.ترسیدمو تکونش دادم اما 
بازم هیچ عکر العملی نشننون نداد.هول شنندمو دسننتام میلرزید نمیدونسننتم 
واقع  که تو این م کار کنم.اب دهنمو قورت دادم و سننعی کردم فکر کنم  چی

به اور که  ید این بود  به  هنم رسنن که  ها راه حلی  مانر زنگ چیکار میکنن.تن
بزنم.شننماره صنند و پانزده رو گرفتمو بهشننون ادرسننو دادم.بعد نیم سنناعت 
رسننیدن.تو این نیم سنناعت مردمو زنده شنندم.دیگه از ترس اینکه اتفاقی برای 
ته  که تو همچین موقعیتی قرار گرف بار بود  ته بود. اولین  ته گریم گرف نداد بیوف و

و باز کردم.یه مرد بایه بودم با شنننیدن صنندای او او هجوم بردم سننمتشننو در
خانوم اومدن تو خونه. مرده کنار تخت ونداد نشستو معاینش کرد.یه سرم بهش 

 زد و گفت:
 بهش سرم زدم خالش خوب میشه.شمام بهتره پاشویش کنین.-
 بله دستتو درد نکنه.-

وسننایلشننونو لمع کردنو رفتن.یه ظرو و دوتا دسننتمال برداشننتمو پراب نمک 
ش کنم.نشستن رو تخت یه دستمال گذاشتم تو پیشونیش و ولرم کردم تا پاشوی

شتم رو  ستمو گذا شت د ستاش و پاهاش.یکم گذ شیدم رو د ستمالو هم ک یه د
پیشونیش.یکم تبش اومده بود پایین.یه نفر عمیق کشیدمو سرم تموم شده بود 
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رو اروم از دسننتش در اوردمو به دسننتش چسننب زدم. اونقدر خسننته بودم که 
 ت ونداد خابم برد....همونجا کنار تخ

صنبح چشنمامو باز کردمو کش وقوسنی به بدنم دادمو از تخت بلند شندم.یاد 
سته بودم  ش شب افتادم .اخرین چیزی که یادمه این بود که کنار تخت ونداد ن دی

 ولی چطور اومدم رو تخت؟ 
یه نگاه به اطرافم کردم تا وندادو پیدا کنم.اما صنندای آب نشننون میداد که تو 

صبحونه اماده کردم تا بخوریم.ونداد حوله به حمومه. شوزخونه و یکم  رفتم تو ا
 سر اومد تو اشوزخونه.با لبخند گفت:

 سلام-
 سلام بشین صبحونه بخوریم.-

 ونداد لقمه تو دهنشو قورت داد و گفت:
 دستت درد نکنه دیشب به زحمت افتادی.-

 لبخند زدمو گفتم:
 نه زحمتی نبود.ونداد؟-

 لحنم خیلی م
  

 لحنم خیلی مظلومانه بود.گفت:
 _لانم؟

 _دیگه سرما نخور.
 سوالی نگام کرد.ادامه دادم:

 _دیشب خیلی ترسیدم هرچی صدات میزدم لواب نمیدادی.



wWw.Roman4u.iR 146 

 _ببخشید بدنم اینجوریه دیر به دیر مریض میشم اما شدید سرما میخورم.
 _نه ازت نترسیدم که.

 متعجب نگام میکرد.گفتم:
 فاقی برات بیوفته._ترسیدم...ترسیدم...ات

یه پر گردنی مشننتی  چشننماش برقی زدو ل*ب*ا*ش کش اومد.یکی نبود 
 مهمونم کنه تا این حرفارو نگم.گفت:

 _میدونستی مامان خیلی مهربونی میشی؟
از فکر کردن به حرفش گرگرفتم.آب دهنمو قورت دادمو سننعی کردم با گرفتن 

 .خندیدوگفت:لقمه خودمو سرگرم کنم که قرمز شدنم تو دید نباشه
 _خیلی بامزه خجالت میکشی.

 خدا این چرا اینجوری میکرد؟بلندشدمو گفتم:
 _من دارم میرم شرکت.

 مثل بچه تخسا گفت:
 _نه نرو.

 _چرا؟
 _من بازم پرستار میخوام.ناسلامتی سرما خوردماا

 از دهنم پرید:
 _مریضی که منو مثل پر بلند میکنی میذاری رو تخت؟

 خندیدوگفت:
 وری._نه اونج

 _پر چجوری؟
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 _بازم میخوام اونجوری سوپ بخورم.
 _میدونستی بشری به پرویی تو ندیدم؟

 _تو هم میدونی پرستار قشنگی مثل تو ندیدم؟
 یه چیزی تو دلم بار وپایین شد اما خودمو نباختمو گفتم:

 _ونداد؟
 _لانم؟

سنگی پاره آلری  سرت  زی تو چی_میدونی نگران اینم که وقتی دکتر اومد بار 
 سرت نزده؟
 _فک نکنم

 کلافه پوفی کشیدمو گفتم:
 _آقای زنجبیلیان الازه میدین من برم به کارو زندگیم برسم؟

 _چی؟آقای چی؟
 _واا زنجبیلیان دیگه.

نده. درحالیکه  به چی داره اینجوری میخ هه اش رفت رو هوا.مونده بودم  قهق
 اشکای حاصل از خندشو پاک میکرد گفت:

 من رنجبریان هستش نه زنجبیلیان._پونه فامیلی 
 ل*ب*ا*مو لمع کردمو گفتم:

_چه فرقی میکنه هردوشون نون ولیم دارن دیگه.با لبخندی که رو ل*ب*ا*ش 
 میدرخشید بلند شد رو به روم وایساد وگفت:

 _آره اینجوری بانمکتر میشی.
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درهمین حین لومو هم کشنید.فاصنلمون خیلی کم بود.نمیدونم چرا قل*ب*م 
 وری تند میزد یکم رفتم عقبتروگفتم:اینج

 _کاری نداری؟من دارم میرم.
 _نه برو به سلامت.

 _خدافظ
درحالیکه میرفتم سننمت در ورودی سننعی کردم با نفر عمیق قلب پرتوشننمو 

 اروم کنم...
  

خسننته وکوفته از دانشننگاه برگشننتم خونه.ونداد صننبح با هومن رفته بود بیرون 
شننور زد نکنه براش اتفاقی افتاده باشننه؟.گوشننیو وبرنگشننته بود.یه لحظه دلم 

سترس  شده بود.از ا شب  شیش خاموش بود. شتمو بهش زنگ زدم اما گو بردا
ناخنامو میجوییدم وراه میرفتم.تو یه دستم تلفن بیسیم بود تو یه دستمم گوشیم 
ستم به هومن زنگ بزنم.همه لور  سم نمیتون که اگه ونداد زنگ زد بفهمم.از تر

به سننرم میزد.نکنه فهمیده باشننن ونداد پلیسننه؟نکنه بلایی سننرش فکروخیالی 
به  نداشننتم  اوردن؟دیگه داشننتم از ترس ل*ب*ا*مو میجوییدم.حتی لرات 
شت ولودمو میخورد. اونقدر  سرهنگ زنگ بزنم.انگار یه چیزی دا سورن یا 
پوسنننت ل*ب*مو لوییدم که داشنننت خون میومد.باشنننیدن صننندای قفل 

سمت راهر شیدمو به در،هجوم بردم  وی ورودی.بادیدن ونداد یه نفر عمیق ک
 دیوار تکیه دادم.باتعجب بهم نگاه کردوگفت:

 _سلام.
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نای لواب دادن نداشننتم.فقب بهش خیره شننده بودمو خداروشننکر میکردم که 
 سالمه.دروبستو اومد للوم گفت:

 _پونه چی شده؟
کار کرد بامن چی نداد تو  ندادم.عواننش تو دلم گفتم:و که بازم لوابشننو  ی 

تاحد مرگ نگرانت شنننده بودم؟.تموم انرمیم تحلیل رفته بود.وقتی  اینجوری 
گله سننرمو گذاشننتم رو شننونش.دسننتاشننو دور کمرم حلقه  اومد للوتر ناخودآ

 کردوکیفشو انداخت رو زمین.آروم کنار گوشم زمزمه کرد:
 _چی شده پونه حالت خوب نیر عزیزم؟

ستامو دورگردنش حلقه کردم. ستمو د شمامو ب ستم حرو بزنم فقب چ نمیخوا
صور اینکه اگه  ست.یه لحظه از ت شو حر کنم.اینکه ه ست حظور دلم میخوا
بلایی سننر ونداد میومد من چیکار میکردم،ترسننیدم. چشننمام پر اشننک شنند 
نه برای تولیح اشننکام هم  ها بال ب ندفعه نمیخواسننتم للوشننونو بگیرم.دن ای

گریه م  ی نمیگفتم.کم کمنبودم.فقب میخواستم گریه کنم اگه میورسید هم هیچ
شکام بی محابا میریخت رو  شروع کرد به لرزیدن.ا شونه هام  شد و شدیدتر 
شو محکم دور  ست شو ازم دور کنه یه د شونه ونداد.ونداد هم بجای اینکه خود
ند  یدونم چ هامو نوازش میکرد.نم بادسنننت دیگش مو قه کرده بود و کمرم حل

ستم ازش لد شدم.خوا شت که یکم آروم  شو از کمرم دقیقه گذ ست شم که د ا ب
یه نفر اینجوری  بار بود للوی  لدا نکرد.نمیخواسننتم نگاش کنم.آخه اولین 
یه میکردم.اروم  یام گر های با هم تو تن با مان و ما یه میکردم.حتی موقع مرگ  گر

 پرسید:
 _آروم شدی؟
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لحنش باعم شننند بهش نگاه کنم.نگاهش یه لوری بود که تا عمق ولودمو 
 انداختم پایین وگفتم: وب کرد.سرمو 

 _ببخشید.
شکای روی گونمو  سرمو بار اورد ودرحالیکه ا شت زیر چونم و شو گذا ست د

 پاک میکرد گفت:
 _برا چی ببخشم؟

نمیدونستم چی بگم.خواستم دوباره سرمو بندازم پایین که حر کردم پیشونیم 
گاه  سته بود.ناخودآ شو ب شما شونیم وچ شته بود رو پی شو گذا شد.ل*ب*ا* دا  
شدن  چشنمام بسنته شند.قلب تو دهنم نبض میزد.نفسنام نامنظم شند.با لدا
شمامو باز کردم.مطمئن بودم  شیدمو چ شونیم نفر راحتی ک ل*ب*ا*ش از پی
ارن لوام سننرخه سننرخه.ایندفعه از خجالت سننرمو انداختم پایین.پیشننونیشننو 

 چسبوند به پیشونیم وگفت:
انع ارم بهت بگم شرایب م_پونه منو ببخش بعضی چیزا هستن که خیلی دوس د

 میشن از گفتنشون.اما میترسم دیر بشه برا گفتنش وارزش گفتن نداشته باشه.
شتر گیج  ستم رالع به چی داره حرو میزنه براهمین بی شده بودم.نمیدون گیج 
شنندم.اما خجالت نذاشننت بورسننم که چیو نمیتونی ارن بهم بگی.بهش نگاه 

اشننت باهام حرو میزد اما من کردم.چشننماش یه لور خاصننی بود انگار د
 نمیفهمیدم چیه؟.ازحالت چهرم فهمید چیزی نفهمیدم براهمین خندیدوگفت:

 _خودتو درگیر نکن برو بخواب یه روزی بهت میگم.
شت.رفتم تو اتاقمو  شو از روزمین بردا شد کیف شو ازکمرم لداکردو خم  ست د

 نشستم پشت در وبه حرفای چند دقیقه پیش ونداد فکر کردم.
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شاید کا ملا اروم بودم حتی از اینکه پیش ونداد گریه کردم ناراحت نبودم. چون 
اوندفعه وقتی اون حرفارو بهش زدمو اما اون چیزی به روم نیاورد باعم شننده 
ظه تموم تنم گرم  یه لح تادم  یاد ب*و*سنننه اش اف بود احسننناس راحتی کنم.

 شدولبخند عمیقی اومد رول*ب*م...
  

ردم اما همه فکرم مشننغول حرفای دیشننب ونداد داشننتم صننبحونه اماده میک
بود.چی میخواسننت بگه؟بالرزش شننونم برگشننتم دیدم ونداد داره نگام میکنه 

 ودستش رو شونمه.گفتم:
 _چیه؟

 _دختر یه ساعت دارم صدات میزنم چرا رفتی تو هوروت؟
 _هیچی چیکارداشتی؟

ل داری ا_میخواستم بگم بشین صبحونتو بخور یه ساعته وایسادی للوی یخچ
 چی کشف میکنی؟

دریخچالو بسننتمو نشننسننتم روبه روش مشننغول خوردن صننبحونه شنندم.هیچ 
 کدوممون حرفی از دیشب نزدیم.انگار دیشب هیچ اتفاقی

 نیوفتاده.ونداد گفت:
 _پونه اماده شو برا عید میریم تبریز.

 متعجب گفتم:
 _چرا؟مگه تو ماموریت نیستیم؟

 _اگه نریم شک میکنن.
 عزیزوآقالون بگیم._پر باید به 
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 _من باهاشون حرو میزنم.
 _کی میریم تبریز؟

 _دوسه روز دیگه.توهم تابعد ماموریت میمونی اونجا.
 _چی؟تابعد ماموریت؟نه من باهات برمیگردم.

 _پونه لج نکن.
 _ولی من حرفم یکیه اونم اینه که من برمیگردم.

 _لونت توخطر میوفته.
 _نه گفتم که برمیگردم.

چرا زده بودم روفاز لج.نمیدونم چرا اصننرار میکردم که برگردم اما اینو نمیدونم 
 از ته دلم میخواستم که باهاش برگردم تبریز.کلافه یه پوفی کشیدو گفت:

 _باشه تا اونموقع وقت زیاده بعدا رالع بهش حرو میزنیم.
 سرمو تکون دادمو گفتم:

 _باشه.
 چمدون به دست وارد پذیراییچمدونمو بستمو بلند شدم تا لباسامو بووشم...

ونشستم رو مبلو منتظر شدم تا ونداد بیاد.وسایلشو لمع کرده بود وبا چمدونی 
 که اومده بود داشت میرفت.گفت:

 _بریم؟
 _بریم.

سننوار ماشننین شنندم.نمیدونم چرا یه دلشننوره عجیب تو ولودم رخنه کرده 
اما بود.ونداد داشنننت رانندگی میکرد.یکم که گذشنننت حوصننلم سننر رفت 

 نمیخواستم باونداد حرو بزنم.بازم شده بودم پونه مغرور...
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دکمه پلی رو زدم واهنگ فرشته ی پازل بند  شروع کرد به خوندن. نمیدونم چرا 
 ناخوداگاه از این اهنگ خیلی خوشم اومد...

 با شنیدن صدام چشمامو باز کردم.نمیدونم کی خوابم برده بود.ونداد گفت:
 _خوب خوابیدی؟

 وسی به بدنم دادمو گفتم:کش وق
 _اوهوم.

 _پیاده شو رسیدیم.
 متعجب گفتم:

 _رسیدیم؟
 _بله.

شوزی  شوزخونه ا شت تو ا شین پریدم بیرون و رفتم تو خونه.عزیز لون دا ازما
 میکرد.از پشت ب* *لش کردم گفت:

 _حالی نکن ارن بچه ها میرسن.
 چشمام از تعجب گشاد شده بود.گفتم:

 از اینکارا میکنه؟. _عزیییییییزآقالون هم
 عزیز درحالیکه ترسیده بود ودستش رو قل*ب*ش بود برگشت سمتمو گفت:

 _وای مادر ترسوندیم.
خندم گرفته بود ماشننار به بابابزرگ ما ارن هم دسننت ازکارای رمانتیکشننون 

 برنمیدارن.خبیم گفتم:
کارا تا ارن اینجور  قالون  کار میکنی آ  ی_عزیز مچتو گرفتم بگو ببینم چی

 عشقورنه میکنه؟
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 الکی اخم کردوگفت:
 _فضولی موقوو.

 لبخندم گشادتر شدوگفتم:
 _عزیز نکنه ازاون فیلما میبینی؟

 _چی چی؟
 _همونا...خاک برسریااا.

 ل*ب*شو گاز گرفتو گفت:
 _خجالت داره دختر برو وسایلتو بذار تو اتاق.ببینم ونداد نیومد؟

عزیزلون.وسنننایلمو ونداد داره _عزیز ارن داری بحثو عوض میکنی؟باشنننه 
 میاره.خودشم گفت میاد.

 باشنیدن صدای درمیخواستم برم بیرون که گفتم:
 _عزیز یادم باشه هروقت خواستم ازدوار کنم یه دوره بیام کلاسای آموزشیت.

 بعدشم چشمک زدمو دویدم بیرون.آقالون گفت:
 _چی شد خانوم باز این ورولک چه آتیشی سوزونده؟

 م للو وخودمو لوس کردم:ل*ب*مو داد
 _آقالونی اصلا به من میاد آتیش بسوزونم؟

 ب* *لش کردمو گفتم:
_من فقب عزیزو از پشننت ب* *ل کردم فکر کرد شننمایین.براهمین اینجوری 

 میگه.
 بعد تموم شدن حرفم قهقهه آقالون خونه رو برداشت.گفتم:
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ماشنننار اینجوری ل که  نه  کار میک نذبگو ببینم عزیز چی قالو  یلی ومجنون_آ
 موندین؟

 آقالون ازب* *لش کشیدم بیرون وباخنده گفت:
 _پدرسوخته اینکارا به تو نیومده.

 دستامو انداختم دورگردنشو آویزون شدم:
 _آقالون؟آقالون؟خواهش

 _چی میخوای؟
 دستامو برداشتمو گفتم:

 _به منم بگین
 _بچه پرو هیشکی به عاشقی منو خانومم نمیرسه.

 گرفتمو گفتم:لحن دلخوری 
 _پر من چی؟

 _توهم حاصل عشقمونی.
 یه چشمک به آقالون زدمو گفتم:

 _براتون ارزوی خوشبختی لاودانه میکنم.
 داشتم میرفتم سمت اتاقم که دیدم ونداد داره نگام میکنه.گفتم:

 _کی رسیدی؟
  

 _چند دقیقه ای میشه.چیکار کرده بودی که آقای پارسا اونجورس میگفتن؟
 مچ گیری کردم. _هیچی یکم

 تک خنده ای کردوگفت:
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 _آها حتما ازاون خفن ها
 خندیدمو گفتم:

 _ای یه لورایی.
 بعد از عوض کردن لباسام رفتم اشوزخونه تا به عزیز کمک کنم.

 داشتم میزو میچیدم که عزیز وندادوآقالونو صدا کرد براشام.
اما دلیل بعد شنننام ونداد برگشنننت خونشننون.یکم ناراحت بودم که داره میره 

 ناراحتیمو با وابستگی تولیح کردم.خب یه ماه بود همه لا باهم بودیم...
پارک  روز شننش فروردین بود.ونداد میخواسنننت بره که گفت برم ببینمش.تو 
سرمو بلند  سلام دادن ونداد  سته بودمو منتظر ونداد بودم که بیاد.با  ش منظریه ن

 کردمو لوابشو دادم.گفت:
 _میشه قدم بزنیم؟

 تکون دادمو از رونیمکت بلند شدم.کنارهم قدم میزدیم گفت: سرمو
 _واسه یه ساعت دیگه به تهران بلیب دارم.

ما منطقم میگفت:اینهمه زحمت  بغض کرده بودم.دلم میخواسنننت بگم نرو ا
 کشیده میخوای همشو به باد بدی؟گفتم:

 _امیدوارم موفق باشی.
 نگاهم کردوبا آهی که نفسشو داد بیرون گفت:

 نون._مم
 نگران بهش نگاه کردم.درحالی که تموم صورتمو نگاه میکرد گفت:

ستی که من دیدم اینجوری محکمی و  _اینو بهت میگم بدونی اولین دختری ه
شه به امیدواریت که  شی. همی داری تموم تلاشتو میکنی که تو زندگیت موفق با
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یح ترل باعم دلگرمیه آدمه غبطه میخورم.اینکه هیچ وقت خودتو به دوسننتات
نمیدی.همیشننه دیگران تو اولویت اول قرار دارن برات.فداکار هسننتی ودرعین 
شه  حال مغرور.یکم غرورت ا یتت میکنه که راحت نمیتونی حرفاتو بزنی.همی

 سعی کردم برات یه نفر باشم که باهاش احساس راحتی میکنی.میدونی چرا؟
 سوالی نگاش کردم.ادامه داد:

 _چون تو دونه منی.
 کردمو گفتم:اخم 

 _ونداد.
 لبخند دردناکی زدوگفت:

یه هم  به میمونی چون هم مقو _خب چیکار کنم خیلی بهت میاد.مثل دونه 
سرماخوردگی  امن  شمزس در شه وهم خیلی خو صاب می باعم آرامش اع

 روهم خوب میکنه.
 از حرفاش گر گرفتم وسرمو انداختم پایین.خندیدو گفت:

شون میدی پرویی  ستی.کلا یه دختری _برخلاو اینکه ن اما خیلی خجالتی ه
 هستی که به راحتی باهرکسی کنار نمیای.

سمتم  ستشو  نمیدونستم منظورش ازاین حرفا چیه وآخرش چی میخواد بگه. د
 دراز کردوگفت:

 _خیلی خوشحال شدم که تو این مدت همکارم بودی.
 شروع کردم به لجبازی.البته بیشتر بهونه گیری.گفتم:

 ن._منم میام تهرا
 لبخند محوی زدوگفت:
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 _منم میگم شما میمونی اینجا پونه بعد رفتن من تهران برات خطرناک میشه.
 آهی کشیدمو گفتم:

 _باشه.تنها میری؟
 _نه چندتا از بچه ها رفتن تا با اینترپل هماهنگ کنن.

 سرمو تکون دادمو گفتم:
 _موفق میشی.

 _خب من دیگه باید برم.
 گفتم:اشک توچشمام حلقه زد.آروم 

 _ونداد؟
 کلافه گفت:

 _لانم؟
 دستامو مشت کردمو گفتم:

 _مواظب خودت باش.
  

دسننتشننو دورکمرم حلقه کردو ب* *لم کرد.بازم این غرور مقابل شننونه های 
ونداد کم اورد واشننکام ریخت.وقتی اشننکامو احسننناس کرد محکم منو به 

شتم اخودش فشرد.تندتند نفر عمیق میکشید.داشتم دیوونه میشدم.دوست د
سر که با  شت میومد بار که با دیدن دوتا پ ستام دا منم ب* *لش کنم.کم کم د
شو گرفتمو  شدن یادم افتاد که ارن تو پارکیم.بازوها نگاه متعجب ازکنارمون رد 
از خودم لداش کردم. بادیدنم دستاشو اورد بار وکشید روی گونه های خیسم 

 تا اشکامو پاک کنه.گفت:
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 اش._توهم مواظب خودت ب
 نا امیدانه سرمو تکون دادمو نفسمو اه مانند بیرون فرستادم.

 _پونه دیرم شده خدافظ
 _خدافظ

 ازم روشو برگردوند ورفت...
بعد رفتنش حر میکردم یه چیزی از ولودم کنده شننده.خودمم نمیدونسننتم 
شی تو  سوندم.دائما گو صبح ر شب رو باهمون کلافگی به  ستم. دنبال چی ه

ستم بود تا مبادا صه  د ستگی خلا سی زنگ بزنه ونفهمم. تموم رفتارامو تو واب ک
میکردم ومیگفتم چون وابستش شدم دلم داره بی قراری میکنه.اگه دوسه روزی 
بگذره ازسننرم میوفته وبرای اینکه خودمو از شننر افکار مزاحم راحت کنم رفتم 

 دنبال ندا تا بریم بیرون یکم بگردیم.
 یم؟_ندا من گرسنمه بریم ناهار بخور

 _ساعت تازه یک ونیمه.
 _نمیدونم چرا لدیدا اشتهام زیاد شده.

 _باشه بریم.
داشننتیم غذا میخوردیم که دیدم ندا داره نگام میکنه.دسننت از غذا کشننیدمو 

 گفتم:
 _چیه؟

 _دختر یکم ارومتر غذا بخور دیگه چه خبرته؟
 چشمامو ریز کردمو گفتم:

 _بد غذا میخورم؟
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 یکم سرشو کج کردو گفت:
 ادنه.فقب یکم._زی

 _اما یه نفر بهم گفت وقتی غذا میخورم اشتهاش باز میشه
_طرو یا دیوونه یوده یا کور بوده همینجوری یه چیزی پرونده.اگه ونداد میدید 
چطوری غذا میخوری بهت میگفت پاشننو غذاتو ببر تو اتاقت هرلوری دلت 

 میخواد بخور.
 متعجب گفتم:
 _ونداد؟؟چرا؟

 ا خیلی وسواسیه._چون رو اینجور چیز
 تعجبم بیشتر شدوگفتم:

 _وسواسیه؟
_آره خیلی حسننناسنننه البته فقب رو غذا.بدش میاد که با لیوان یکی دیگه آب 
سابت با  شه ح شق یه نفر دیگه بخوره به غذاش.اگه اینجوری ب بخوره یا حتی قا

 کرام الکاتبینه.
گه ونداد چشننمام اندازه گردوشننده بود از تعجب!ولی چیزی بروز ندادم.آخه م

آب پرتقال وهات داگ دهنی منو نگرفت؟درنهایت که به هیچ کشننف تازه ای 
 دست نیافتم تصمیم گرفتم ازخیرش بگذرم...

برخلاو اونچه انتظار داشننتم،حر میکردم ونداد لز لدانشننندنی از مغزم  
شو تو فکر ونداد بودم ونگران  ساعت ست  ساعت،بی ست وچهار  شده.چون از بی

 اتفاقی براش بیوفته.این بودم که نکنه 
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نمیتونستم بهش زنگ بزنم.چون شماره شو نداشتم.ونداد هم دستش درد نکنه 
یه بار هم زنگ نزد.دیگه دلشننوره داشننت ولودمو میخورد، که آبله مرغان هم 
شنند قوز بار قوز.نمیدونسننتم بدنمو بخارونم یا نگران ونداد باشننم.تموم بدنم 

سیت کرده بود.دکتر بهم یه کرم د سا سفارش کرده بود که هروز برم ح اده بود و
حموم.تازه از حموم اومده بودم بیرون که دیدم گوشننیم زنگ خورد.پریدم رو 

 گوشی اما بادیدن اسم ندا تموم  وقم کور شد.بیحوصله لواب دادم:
 _چیه؟

 _کوفت چه طرز لواب دادنه؟
 _ندا اصلا حوصله ندارم بنال

 _زهرمار اصلا نمیگم.
 دیگه خودت که میدونی حالم خوب نیست._اه ندا بگو 

_باشننه باو زنگ زدم بگم ماموریت ونداد تموم شننده زنگ زده بود میگفت داره 
 میاد تبریز.

خه من  ما نزده بود.آ نه ا نداد بهم زنگ بز ظار داشننتم و ید انت دلم گرفت.شنننا
نمیدونم که چه نسبتی باهات داره که زنگ بزنه بگه ماموریت تموم شده؟.خب 

 ی از ماموریت بودم دیگه...منم لزئ
 دلگیر گفتم:

 _خوبه موفق باشه.
شریف  شماهم ت شب تولد ونداده مامان مهمونی میگیره. ستی فردا سی را _مر

 بیارین.
 _مسخره من بااین سرو واع بیام مهمونی؟
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 _اره راس میگی همون بهتر که نیای کلاسمونو بهم میریزی.
 _گمشو

 _خدافظ
 _فعلا

شکر تو آینه به خودم خیره  شدم اینجوری. خدارو شت  شدم وای خدا چقدر ز
ست ندم از للو اینه رفتم کنار  سمو از د اخرای بیماریه.برای اینکه اعتماد به نف
صافا  ساس خارش کنم.ان شدم.طبق معمول خوابیدم تا کمتر اح ورو تخت ولو 
نه  بازم هرچی میخواسننتم   بااون کمر دردش  عزیز خیلی بهم لطف میکرد،

ودم مثل زنای حامله!ویار میکردم.یکی نبود بهم بگه آبله مرغان نمیاورد.شننده ب
 چه ربطی به ویار حاملگی داره؟

یدار میشننندمو گوشننیمو چک میکردم ببینم کسننی زنگ  نصننف شننباهم ب
 نزده؟دیوونه شده بودم....

تو دوراهی گیر کرده بودم.یه دلم میگفت برو یه دلم میگفت نرو.اور واننعت 
یه سننراغی ازت گرفت؟خرش که از پل گذشننت یادش خرابه.دوما مگه ونداد 

 رفت پونه ای هم  بوده.
ما دلم اروم  نه ا ندم خو قالون رفتن.من مو یزوا نرم.عز تصنننمیم گرفتم 
سم اون حرو  نگرفت.برای تولیه هم باخودم میگفتم میگم اومدم از ونداد بور

 چی بود میخواست بهم بگه.اما خودم میدونستم دلیلم این نیست.
دن لباسام یه ماسک سرما خوردگی زدم رو صورتم تا زیاد صورتم تو بعد پوشی

دید نباشننه.میخواسننتم برم بهش زنگ بزنم بیاد بیرون تا ببینمش.یه چیزی تو 
ولودم گفت:تو غرور نداری میخوای بری بهش بگی بیاد ببینتت؟.شننونه هامو 
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سرمو ت ستی بگی زود بگو ون کانداختم بار وگفتم:میرم بهش میگم چی میخوا
 دادمو سوار ماشین شدم.

 در حیاطشون باز بود.رفتم تو حیاب وکنار درخت
  

البالوی بزرگ وایسننادم.لایی که وایسنناده بودم تقریبا تاریک بود. خواسننتم به 
شو  شمار شد که  ونداد زنگ بزنم اما هرکاری میکردم این غرور لعنتی مانعم می

جار میرفت باخودم کلن یه طرو مغزم بگیرم.اعصنننابم خورد شننند.داشننتم  م.
میگفت:یه بهونه دیگه لور کن اگه اونو بگی میفهمه دور  میگی.از طرفی هم 
صاب مردم  بهونه ای یادم نمیومد برم تو یا زنگ بزنم بیاد ببینمش بلکه این دل 
تاقک  یه ا قدم زدن. کنارخونه  به  آروم بگیره.ازشننندت کلافگی شننروع کردم 

ل بسته نشده بود.کنجکاو شدم کوچیک بود که چراغش روشن بود ودرشم کام
که کی تو اتاقه؟خواسننتم للو فضننولیمو بگیرم اما صنندای دختری  تولهمو 

 للب کرد:
 _من میخوام میخوام مثل سابق بشی.

رفتم للو واز گوشننه در بهشننون نگاه کردم.یه دخترو پسننر که روبه روی هم 
سر  طرو من بود.نمیدیدم دختره کیه.چون ریزه  شت پ ساده بودن.پ زه بود میوای

 پسره مانع دیدم میشد.پسره گفت:
 _چجوری؟ 

با صنندای پسننره خشننکم زد.متعجب به ادامه بحثشننون گوش کردم که دختره 
 گفت:
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_همونجوری که میگفتی دنیارو بدون تو نمیخوام.اگه من باهات باشننم دنیارو 
به پام میریزی.میدونم منو دوسنننت داری چرا غرورتو نمیشننکنی؟من اعتراو 

اشننقتم.ونداد توهم بگو یادت نیسننت رفته بودیم سننهند اونجا چی میکنم که ع
گفتی؟چیکارا میکری برام؟ تو...تو قسننم خوردی باهام میمونی پر چرا رفتی 
کارتو زودتر  بام میگم  با به  نداره؟  نداره وپلیر  گاهی  تهران؟مگه تبریز اداره آ

 ...درست کنه بیای پیشم.من نمیتونم بدون تو دووم بیارم. تنهام نذار
دسننتاشننو تو موهای ونداد فروکردو ب* *لش کرد.درسننت که نگاش کردم 

 چهرش برام اشنا بود.یه لایی دیده بودمش.گفت:
 _یه بار دیگه هم بهم بگو دوستم داری.

 ونداد گفت:
 _فرناز!!

یادم افتاد فرناز همون دختریِ که دوست ندا بود وباهم رفته بودیم تولدش.ونداد 
رو قل*ب*م سنننگینی میکرد. نمیتونسننتم درک کنم که  هم اونجا بود.یه چیزی

چی دیدم.به خودم اومدم رفتم عقبو دویدم سننمت ماشننین. نزدیک ماشننین 
خوردم زمین.کف دستام وزانوم زخمی شده بود ودرد میکرد.بیتوله به دردشون 

 بلند شدمو سوار ماشین شدم.یعنی ونداد یکی دیگه رو دوست داره؟
برا دختره چیکارا کرده انتظار داری دوسننتش  ولود سننرکشننم گفت:دیدی که

نداشننته باشننه؟.حار تو میخواسننتی بری ببینیش.فهمیدی برات ارزش قائل 
نیست؟همه تورو برا منافعشون میخوان.)حالم گرفته بود.دستام میلرزید( یعنی 
تواین مدتی که بهم محبت میکرد یه بارهم از روی علاقه نبوده؟ داشنننت بهم 
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دیگه خنگه دیده تنهایی دلش برات سننوخته دیدی که للوی  ترحم میکرد؟.اره
 ارمیا هم طرفداریتو میکرد.

شده  صبی بودم چون غرورم لریحه دار  شار میداد.ع شت گلومو ف یه چیزی دا
بود.اما ازطرفی ناراحت بودم که همه کارا وحرفاش از روی دلسننوزی بوده.من 

نداره ترحمه.یادش احمقو بگو فک میکردم ونداد تنها حسننی که نسننبت بهم 
پارک اونجوری ب* *لم کرده بود.اگه براش مهم بودم بهم زنگ  افتادم که تو 
میزد.اون سننرش با عشننقش گرمه چرا به من زنگ بزنه؟ چشننمام  پر اشننک 

 شد.باید میرفتم منکه لایی ندارم اینجا.بی اراده روبه اسمون گفتم:
 ندارم؟ _خدا اصلا من لایی تو این دنیا دارم؟اخه مگه من دل

 یه چیزی تو دلم نیشم میزد:کی میاد عاشق یه ادم بی کسوکار بشه؟
اشکام رو گونه هام ریخت.ازهمه شاکی بودم.از مامانی که هیچ وقت مادریشو 
ندیدم.ازبابایی که فقب اسمش بابا بود.حتی یادم نمیاد یه بار منو ب* *ل کرده 

شش شه.از ریحانه،از ارمیا،از ونداد،ازخودم که پی ستم.اونو تو  با شک غرورمو 
دلم لا کردم فکر میکردم فرق میکنه.تافته لدا بافتر اما برا من نبود.شننایدمن 
از حرفاش یه لور دیگه برداشننت کرده بودم.اون منو مثل ندا میدیده.ماشننینو 

 روشن کردم که اتومات ابب روشن شدو شروع کرد به خوندن...
  

خت.ای با میری حا کام بی م نگ اشنن یدن اه یا نگرانی با شننن عه از دلتنگی  ندف
شم رو  ستم،که چ شک ستم،مثل یه قایق  شتم براخودم گریه میکردم.)خ نبود.دا
درد دنیا بسننتم(دلم براخودم میسننوخت.همیشننه خودمو به دیوونگی میزدمو 

 میگفتم بیخیال میگذره،اما دیگه بریدم.
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همیشننه عقده هامو با خوندن اهنگ توحموم خالی میکردم.همیشننه وقتی تنها 
ستو پا میزنن خودمو دلگرم  شدم به این امید که از من بدتراش تو دنیا دارن د می
کردم.)خسننتم،که دیگه کوله بارو بسننتم،غم تو میمونه رو دسننتم،چه بد دادی 
لواب گریه هاو غصنننه خوردنو،دلت نخواسنننت بمونیو باهام یه حر تازه تر 

واست خبسازی،دلت نخواست خطر کنی بیای،همش میترسیدی ببازی،دلت ن
نگو نشد،میشد اگه میخواستی اما رفتی،با اینکه خستم عاشقم،دلم میخواست 
یه لور دیگه میشنند ته مسننیر زندگیمون،تو بهتری از هرکی دیدم،حار میفهمم 

 عاشقم...اهنگ خستم از محمد علیزاده ومیثم ابراهیمی(.
شت منفجر می  سرم دا سام افتادم رو تخت. داز شاونقدر حالم بد بود که با لبا

درد بلند شدم رفتم اشوزخونه دوتا ارامبخش خوردم تا بلکه بتونم بخوابم.لیوانو 
ست.خم  شک سر خورد افتاد رو زمین  ستم  سینک که ازد ستم بذارم تو  میخوا
سوزش  شتمو همشو لمع کردمو انداختم بیرون.باحر  شه هارو بردا شی شدم 

شی شه توش رفته. شی ستمو باز کردم دیدم که  ستم د زه یه بند شه اندابدی توی د
انگشتم بود وکف دستم مونده بود.اروم شیشه رو دراوردمو یه دستمال گذاشتم 

 رو زخمم ورفتم بار...
ساعت رو به صبح زود کوک کرده بودم.وقتی بیدار شدم اول دستمو باند پیچی 
کردم.لباسننامو لمع کردمو رفتم بیرون.عزیز تو اشننوزخونه داشننت صننبحونه 

خداحافظی کردم وراه افتادم سننمت تهران.با اینکه اونا درسننت میکرد.ازشننون 
یه دنده تر از اون بودم که فکرشننو  ما من  به برگشننتنم نبودن،ا خیلی رااننی 

 میکردن...
گاه گفتم:  در ورودی رو باز کردمو ناخودآ
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 _سلام.
یادم افتاد که دیگه هیشننکی تو این خونه زندگی نمیکنه.داشننتم میرفتم سننمت 

نداد توش که و تاقی  بازم دلم زهر  ا که  باز کنم  تا خواسننتم درو  ید. میخواب
ریخت:چرا میری تو اون اتاق؟اون فکر توهسننتش که تو اینجوری خودتو نابود 

 میکنی براش؟.
سرخوردمو نشستم رو زمین.کارامون مثل فیلم از للو چشمام رد شد. نمیدونم 

تو  چقدر گذشننت که به خودم اومدم دیدم همه لا تاریکه.بلند شنندمو رفتم
مام قرمز شنننده بود.چرا من افسننرده  گاه کردم.چشنن به خودم ن نه  تاقم.تو ای ا

 شدم؟باید همون پونه قبل میشدم البته باتغییرات!
 صبح تو شرکت با اقای فامیان یه للسه گذاشتمو بهش گفتم:

 _اقای فامیان میخوام شرکتو بفروشم.شما هنوز هم حاارید شرکتو بخرید؟
 همه شرکتو بخرم؟ _بله خانوم پارسا ولی من

 _میتونید برا خودتون شریک انتخاب کنین.من زیاد عجله نمیکنم.
 _خوبه دنبال شریک میگردم.راستی خانوم پارسا پر سهم اقای راایی چی؟

 _با ایشون به توافق نرسیدیم.ایشون سهمی ندارن تو شرکت.
 _باشه پر من فعلا برم به کارا برسم.

 بیزحمت کارای دفتری رو انجام بدین._اقای فامیان اگه شریک لور شد 
 _چشم امر دیگه ای ندارین؟

 _نه ممنون میتونین تشریف ببرین.
شروع کردم  شینو للو خونه پارک کردمو  ست برم خونه.براهمین ما دلم نمیخوا
پارک  مه اکثرا تو  عدازظهر بود و ه یاد خلوت نبود ب نا ز یابو قدم زدن.خ به 
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ستمو به بچه  ش شدن روتاب بودن.روی یه نیمکت ن سوار  سر  شتن  هایی که دا
باهم دعوا میکردن نگاه میکردم.یه پسر بچه کوچیک بستنی به دست داشت از 
کنارم رد میشد.همیشه دوست داشتم یه داداش کوچیک داشتم تا باهاش بازی 

 کنمو مواظبش باشم.
 _زندگی همیشه پستی بلندی داره همه ادما تو زندگیشون کمبود دارن.

برگردوندم ویه مردی نگاه کردم که به همون پسر بچه خیره شده متعجب سرمو 
ست  سته بود.بهش نگاه کردم.یه مرد بور تقریبا بی ش بود ورو نیمکت کنار من ن

 وپنج بیست وشش سال که عمیقا تو فکر بود.
 سرشو برگردوند وبهم نگاه کرد.یه لبخند زدو گفت:

کرتون تین و خیلی ف_ببخشننید نشننسننتم کنارتون دیدم خیلی وقته تنها نشننسنن
 مشغول به نظر میرسه.اگه بی ادبی کردم عذر میخوام.

 انگار تو هوروت بودم اصلا به حرفای پسره توله نمیکردم.گفت:
 _اسم من حمیده

 _خب؟
 _هیچی همینجوری گفتم مثل اینکه از یه چیزی ناراحت هستین

 _شما دکتری؟
 خندیدو گفت:

 _دکترِ دکتر که نه روانشناسی خوندم.
 ز اینکه لوابمو داد حرصی شدمو گفتم:ا

 _به من چه؟
 _خب شما پرسیدین.منم گفتم.ارن میتونم کمکتون کنم؟
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 _نه
 لبخندی زدو گفت:

 _باشه.مزاحم نمیشم.
خسننته وکوفته برگشننتم خونه.به گوشننیم نگاه کردم.اثری از زنگ زدن هیشننکی 

نه که پو که فراموش کرد  یادش رفتم  قدر زود از ای هم  نبود.یعنی من این
سی  سرلاش بود. انگار نه انگار ک ست؟رفتم اتاقش.همه چیز تمیز ومرتب  ه
تو این اتاق بوده.بی اختیار رفتم رو تخت دراز کشننیدم.بوی وندادو میداد.یاد 

 اغوشش افتادم.یعنی همه اونکارا از روی ترحم بود؟
 گریم گرفت اما نمیخواستم گریه کنم.من اعیف نبودم.

  
به این دن ید  با ما دلم من  هایی هم میشنننه زندگی کرد.ا که تن بت میکردم  ثا یا 

گفت:چیو میخوای ثابت کنی؟تو که از تنهایی خوشنننت نمیاد.دائم از تنهایی 
 فرار میکنی. چرا با خودت روراست نیستی؟

حقیقت این بود که از بچگی هیچ کر دوسننتم نداشنننت.بابا و مامانم که به 
شتن.آقالون شتر ازمن توله دا شون بی سا شتن من  لبا ست دا وعزیز هم که دو

پسر بودم تا خاندانشون ادامه داشته باشه.ارمیا که منو پلی برا رسیدن به ریحانه 
دید.ونداد هم ازم اسننتفاده کرد تا هومن رو دسننتگیر کنه.دسننتمو کشننیدم 
روصننورتم.دیدم خیسننه!من که گریه نکرده بودم پر چرا صننورتم خیسننه؟.یه 

گریه میکنم برا کسننی که کمترین ارزشننی براش پوزخند به خودم زدم. من دارم 
ندارم که حتی یه بار هم سراغمو بگیره.قل*ب*م پراز تنفر وبیزاری شد.اشکامو 

 پاک کردمو منم تصمیم گرفتم تا فراموش کنم هرچیزی روکه ازارم میده....
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فرداش رفتم چندتا بنگاه وخونه گذاشننتم برا فروش.یه خونه اپارتمانی کوچیک 
کردم تا ازاین به بعد اونجا زندگی کنم. اونجا برا یه دختر تنها زیادی هم الازه 

بزرگ بود.به دوتا از کارگرا سوردم تا یه خورده خرت وپرت از خونه بیارن.بقیشو 
زنگ زدم از سننمسنناری اومدن بردن.زنگ زدم به فرهاد وآدرس خونه لدیدمو 

 بهش دادم.
 عصبی بود.اومد خونه.گفت:

 ه سرخود هرکاریو میکنی؟مگه بیکسو کاری ؟_دختر توچرا اینهم
 پوزخند زدمو گفتم:

_ببخشننید نمیدونسننتم همینجور اصننل ونسننب داره ازم میریزه اقا فرهاد.ببینم 
 کسوکارم کیه که بهم بگه اونکارو بکن اینکارو نکن؟

 _پر ما چی هستیم؟
 _فرهاد خدایی اگه بهت نمیگفتم کی میفهمیدی من خونه رو فروختم؟

 نگفت.ادامه دادم:هیچی 
 _دیدی حرفی برا گفتن نداری؟چون خودت هم میدونی من دارم راست میگم.

 سعی کردم بحثو عوض کنم:
_حارهم به لای شننیرینی اوردن بخاطر خونه خریدن من داری باهام دعوا 

 میکنی.
 فرهاد یه نگاه شرمسار بهم انداختو گفت:

 _ببخشید.خب ولی من هیچ وقت تنهات نمیذارم.
 دیدمو گفتم:خن

 _میدونم.
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ضیه  سته بودیم که ق ش شام ن ستیم یکم به خونه نظم بدیم.بعد  به کمک هم تون
 فروختن شرکتو بهش گفتم.گفت:

 _مگه بامانی شریک نبودی؟
 با یاد اوری گذشته نفر اه مانندی کشیدمو گفتم:

 _فرهاد اون مانی نبود اون سرگرد ونداد رنجبریان بود.
 متعجب وگیج پرسید:

به من گفتی _چی کار داشنننت؟چرا  هات چی با یان؟ نداد رنجبر ؟سننرگرد و
 مانیه؟چرا اومده بود پیش تو؟

شت بهم نزدیک  صد دا ست قاچاقچی مواد مخدری رو بگیره که ق _اون میخوا
بشه واز طریق من مواد وارد کنه.منم گفتم یه مدت نقش مانی رو بازی کنه.بعد 

 ماموریت هم هرکی راه خودشو بره.
 کردن؟_دستگیرش 

 _دقیق نمیدونم ولی فکر کنم اره چون کسی تاحار سراغم نیومده.
 _چرا شرکتو فروختی؟

 _دیگه نمیخوام درگیر پلیر وقاچاقچی باشم.
 _از این به بعد چیکار میکنی؟

 _هنوز تصمیم نگرفتم...
یه هفته از سننکونتم تو خونه لدیدم میگذره.کارای فروش خونه رو فرهاد به 

گرفت وتمومش کرد.واقای فامیان هم یه شننریک لور کردو تنهایی به عهده 
شرکتو بهشون فروختیم.بیشتر پولو دادیم خیره تا حداقل واسه ننه بابام یه ثوابی 

 برسه.یکمیش رو هم تو یه بانک سرمایه گذاری کردیم.
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 با شنیدن صدای شاطر که میگفت:
 _ابجی چنتا نون میخوای.

 ازفکر دراومدم گفتم:
 قا._دوتا بدید ا

 بعد تحویل گرفتن نونا رفتم سمت خونه که اون یارو وحید رو دیدم.
 با دیدنم لبخند زدوگفت:
 _سلام خونتون اینطرفه؟

 حر بدی بهش نداشتم پسر ساده ای بود.گفتم:
 _سلام بله یه کوچه پایینتر

 _چه لالب خونه ماهم یه کوچه پایینتره.
 به شوخی گفت:

ستین  ستادن _حتما یا بچه بزرگ خونه ه شما رو فر صبح  یا داداش ندارین که 
 واسه نون گرفتن.

 یه لبخند دردناک زدمو گفتم:
 _هردوش.

باهم داشننتیم میرفتیم سننمت کوچه ای که خونه من توش بود.هی اینم باهام 
 میومد.اخرش للو در اپارتمان برگشتم سمتش وگفتم:

 _اقا وحید نمیخواید برید خونتون؟من رسیدم به خونمون.
 لبخند زدوگفت:بازم 
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_خانوم محترم که اسمتونو نمیدونم من اسمم حمید هستش نه وحید درامن 
طبقه سوم این اپارتمان خونه ما هستش.شما کی به اینجا اسباب کشی کردین 

 که من تاحار ندیده بودمتون؟
 متعجب گفتم:

_شننما اینجا زندگی میکنین؟اها ما تازه یه هفتر اسننباب کشننی کردیم طبقه 
 ستیم ما.هفتم ه

 لبخند عمیقی زدو گفت:
 _دختر همسایه خب اسمتو بگو دیگه

 _اسمم پونه هستش
 _اسم قشنگی داری.خوشبختم.

 _همچنین بهتره من دیگه برم بربریا خشک شد.
 _باشه پر ایشار میبینمتون.خدافظ

 _فعلا
 اون از راه پله رفت ومنم سوار اسانسور شدم...

  
 ***ونداد***

پیاده شدیمو رفتیم هتل.تو رستوران نشسته بودیم داشتیم ناهار تو فرودگاه اواتا 
 میخوردیم که هومن گفت:

 _مانی یه کاری کنم کمکم میکنی؟
 مشتاق گفتم:

 _اره چه کاری؟
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 _میخوام یکم چیز ببرم ایران.
 خودمو زدم به اون راهو گفتم:

 _چی؟
 _چند لعبه عروسک.

 متعجب گفتم:
 _عروسک؟براچی؟

بهم سننفارش کرد براش ببرم ایران خب منم موندم تو _راسننتش پسننر عموم 
 رودروایسی.شما تو گمرک اشنا دارین زیاد گیر نمیدن.

 _اره توگمرک مشکلی پیش نمیاد.
 پر با عروسک مواد میارن.

 پرسید:
 _کی میتونیم بارا رو وارد کنیم؟

 _بستگی به تو داره من تا پر فردا کارام تمومه.
 سرشو تکون دادوگفت:

 پر من میرم ازشون بگیرم._باشه 
 _میخوای بخری؟پول اوردی؟

 _تو به این چیزا کاری نداشته باش.
 نمیخواست چیزی رو لو بده.گفتم:

 _اگه قرار باشه من چیزی ندونم ترلیح میدم تو اونکار دخالت نکنم.
 حار هم منو هم میبری یانه؟

 کلافه پوفی کشیدو گفت:
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 _باشه بعدازظهر میریم بگیریم.
 ._باشه

رفتم بار وبه سننم مسننئول پرونده پاشننا،عموی هومن،تو اینترپل خبر دادم.اون 
ست بگیرنش چون اونا به  شت ومیخوا شارو تحت نظر دا خیلی وقت بود که پا
علاوه تولید وپخش مواد مخدر،یه گروه مافیای بزرگی بودن که حتی از دولت 

 هم بار میگرفتن!
ستگا شو بهم داد.یه د ستاد تا اگه سم هم تموم اطلاعات شبیه فندک رو برام فر ه 

شرایب برا حمله اماده بود دکمه روشن شدن اتیش رو فشار بدم تا اونا بفهمن.از 
اونطرو هم تو ایران مامورامون به سرپرستی سورن آماده باش بودن که هروقت 

 گفتم به خونه پدر هومن که خیلی وقت بود تحت نظر بود حمله کنن...
شتم نگاه می شدیم دقیق دا شهر بود.پیاده  کردم ببینم به کجا میریم.تقریبا دوراز

 گفتم:
 _چه لای پرتیه اینجا مطمئنی کارگاه عروسک سازیه؟

شونشو انداخت بار وهیچی نگفت.میخواستم بگم به سلامتی رل شدی؟اما 
سننکوت کردم.خونه روبه رومو نگاه کردم یه خونه نسننبتا بزرگی بود که یه در 

شت شبیه یه کاک دوطبقه بود که به طبقه دوم ورودی بزرگی دا .داخل خونه هم 
شت بهش خدمت  شا به یه مبل راحتی لم داده بود ویه زن لوون هم دا رفتیم پا
سلام  سور بازی میکردن. شتن پا سته بودن دا ش میکرد.آدماش هم اونطرو تر ن

 کردیمو نشستیم.پاشا گفت:
 _چطوری؟همایون چطوره؟

 میزو برمیداشت گفت:هومن درحالیکه مشروب روی 
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 _خوبم اونم عالیه.تو چطوری؟
 پاشا پوزخندی زدو گفت:

 _پر زندس هنوز.
 به من اشاره کردوگفت:

 _این کیه؟
 ماشار ادب هم که رفته بود مسافرت!این کناریته یابو.

 هومن گفت:
_دوسننتم مانی قراره عروسننکارو ببره ایران.توگمرک اشنننا داره.پر فردا قراره 

 .بفرسته ایران
سای فجیع  سید.دراین حین دوتا دختر با لبا شرکت پر سوال درمورد  شا چنتا  پا
شون رفت  ستن.یکی شون معلوم بود خارلی ه سمتمون.از موهای بور اومدن 
سرمو برگردوندم  سیدنش! شروع کرد به ب*و* شو  ست روپا ش سمت هومن ون

و لکه دیدم اون یکی که لباساش واقعا باز بود اومد سمت من.میخواست بیاد ل
که یاد فرناز افتادم.اونم همیشه وقتی میخواست منو بب*و*سه اینجوری میومد 
سی بهش  شده بودم.فرناز،عشق اول!اما من دیگه ح شته غرق  للو.انگار تو گذ
یه چیزی تو ولودم گفت:چون ولت کرد میگی هیچ  نداشننتم.هیچ حسننی.

برگرده.نه  هحسی نداری اگه یه بار دیگه بیاد طرفت بی چون وچرا قبول میکنی ک
 اینطور نیر هیچ وقت اینطور نبوده من...

با احساس چیزی رو ل*ب*ا*م به خودم اومدم.چشمام گرد شد.دختره داشت 
 منو میب*و*سید.شونه هاشو گرفتمو ازخودم لداش کردم.

 اخم وحشتناکی بهش کردمو بلند شدم گفتم:
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 _من میرم دستشویی
 هومن سرشو تکون دادو گفت:

 پله سمت راسته. _برو پایین راه
خوبیه دسننتشننویی این بود که پایین راه پله و درسننت للوی ورودی طبقه اول 
تا زن ومرد داشننتن موادو تو کیسنننه  ند  باز کردم.چ بود.یواش ورودی رو 
میذاشتن.وبعدش میذاشتنشون تو عروسکهای پارچه ای!پر کارگاهشون هم 

شویی وفندکو  ست شار دادمو باهااینجا بود!برای اینکه درو  نگم رفتم د ش یه ف
سننیگار روشننن کردم.بلد نبودم سننیگار بکشننم.یه پک زدم که به سننرفه افتادم 
وبیخیال شدمو سیگارو انداختم دور.باصدای شلیک فورا از دستشویی اومدم 

 بیرون.
 هومن وپاشا و یکی از ادماشون داشتن فرار میکردن که هومن منو دید گفت:

 _مانی بیا بریم.
 _کجا؟چی شده؟

 یچی بهمون حمله کردن_ه
 خودمو زدم به نفهمی وگفتم:

 _به یه کارگاه عروسک سازی حمله کردن؟براچی؟
 _اینا رو بعدا میگم فرار کن.

 با صدای سم گه میگفت:
_potS.potS 

 وایسادم برگشتم سمتش.یه اسلحه بهم داد و باهم دنبالشون کردیم.
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میرفتن.سننم بازم داشننت داد یه در کوچیک اخر با  بود که داشننتن به سننمتش 
ستادند.درو باز کردن که  سلیم کنن. اما هیچ کدوم نمی ای شونو ت میزد که خود
سربازا اومدن  شون.دوتا از  شدیم هرکدوم یه تیر بزنیم به پاها فرار کنن مجبور 

 ببرنشون که هومن منو دید متعجب گفت:
 _مانی تو؟

 یه پوزخند زدمو گفتم:
پدرت تو ایران بودم. مجبور _درسننته لناب پاکروان من  مسننئول پرونده تو و

 شدم تا اینجا بیام تا با مدرک دستگیرت کنم.
زنگ زدم به سننورن تا ببینم اونا به کجا رسننید که خداروشننکر تونسننته بودن 

 همایون وبیشتر ادماشو بگیرن.اما دونفرشون فرار کرده بودن.
 یک هفته بمونم برا کارای پاشا مون

 دم... 
  

س شد زودتر تو تاک شده بودم وفکر میکردم که چه خوب  ی به برر میلاد خیره 
حت  تاد را فاقی برا کسننی نیوف که ات بت این با یالم از  یت تموم شننند.خ مامور
شتر به پونه مدیون بودم که بهم کمک کرده بود.رفتم اداره و بعد از  بود.ازهمه بی

 م داره.کار نوشتن گزارشا میخواستم برم خونه که سورن اومد وگفت که سرهنگ
 احترام نظامی گذاشتمو گفتم:

 _با من امری داشتین قربان؟
 _خسته نباشی سرگرد.زحمت زیادی کشیدی.

 _وظیفه بود قربان.
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_راستی سرگرد از خانوم پارساهم تشکر کن بخاطر همکاریشون یه تقدیر نامه 
هم ازطرو سننردار میدیم بهشننون.تبریک میگم اخرین ماموریتت هم عالی 

 تموم شد.
 _ممنون قربان.امری نیست؟

شروع  صلیتو  صی داری بعد اون میتونی کار ا ستی یه ماه مرخ _میتونی بری را
 کنی.

 _ممنون.
شد.رفتم خونه. دوماهی  شتمو اومدم بیرون.بلاخره ماموریت تموم  احترام گذا
شت و وقتای بیکاری  سورن کلید خونمو دا بود که خونه خودم نیومده بودم.اما 

 از استراحت یک روزه رفتم تبریز...میومد خونم.بعد
شدم  ستقیم رفتم اتاقم وخوابیدم. بیدار  وقتی رسیدم خونه بعدازاحوال پرسی م
ساعت  ساعتو نگاه کردم دیدم  شب.  صبحه یا ستم  ساعت هفت بود.نمیدون
هفته صننبحه!من اینهمه خوابیده بودم؟رفتارای پونه رومنم اثر گذاشننته.با یاد 

 ول*ب*ا*م...آوریه پونه لبخند اومد ر
 بعد ازصبحونه مامان گفت یه مهمونی میگیره.

 خوشحال بودم.چون شاید اونیکه میخواستم ببینم میومد تو این مهمونی.
 تا شب صدبار تیس عوض کردم ببینم کدومش بهتره وبیشتر بهم میاد

تا بووشم.مهمونا تقریبا اومده بودن.آقای پارساوخانومش هم بودن اما خبری از 
یه ارایش پونه نبو با  یاد. که دیدم فرناز داره م تا بهش زنگ بزنم  د!رفتم بیرون 

قک  تا که دسنننت برداره رفتم تو ا مد.برا این بالم او یاب دن تا ح خیلی غلیظ!
 کنارخونه.اما اونم اومد تو اتاقک وگفت:
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 _سلام.
 _سلام کاری داری؟

 _ونداد چرا اینجوری رفتار میکنی؟
 بعد یکم مکم ادامه داد:

 ازم اونجوری باشی_میخوام ب
 تو دلم یه پوزخند زدموگفتم:

 _چجوری؟
_همونجوری که میگفتی دوستم داری ودنیارو بدون من نمیخوای.من دوستت 
ست رفته  شکنی؟ یادت نی ست داری چرا غرورتو نمی دارم.میدونم توهم منو دو
بودیم سننهند اونجا چیکارا میکردی؟تو...تو قسننم خوردی باهام میمونی پر 

گاهی نداره؟چرا   رفتی؟مگه تبریز اداره آ
شم.من نمیتونم بدون تو دووم بیارم.تنهام  ست کنه بیای پی به بابام میگم ارتو در

 نذار...
باره  گه فرناز دو فت ا که دلم میگ تادم  یاد اونروزی اف عدشننم ب* *لم کرد. ب
برگرده وبخواد باهاش باشننم قبول میکنم اما من ارن نمیخوام چون من پونه رو 

ت دارم وباور دارم که با شیطنت های اون دختر کوچیک که مجبوره بزرگ دوس
 باشه زنده هستم!گفتم:

 _فرناز
 لبخند زدوگفت:

 _لانم؟
 دستاشو ازدور کمرم باز کردمو گفتم:
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_شنناید من تو سننهند یه خریتی کردمو گفتم دوسننتت دارم  وبدون تو نمیتونم 
ندگی کر تا ارن هم ز که  ما میبینی  ندگی کنم ا یارهم موفق ز دم وبسننن

بودم.اونقدراهم بیک وچشم گوش بسته واحمق نیستم که ببینم تو داری هرکاری 
 میکنی وآخرش بگی این ونداد خره خودمه.

 راحت میتونم سوارش بشم.اینجوریام نیست.برو مخ یکیو بزن که نشناستت.
 پوزخند زدوگفت:

 نه._حتما عاشق اون دختره ه*ر*ز*ه هستی اون دختره چی بود؟پو
 غریدم:

 _حرو دهنتو بفهم تو لیاقت نداری اسمشو به زبون بیاری.
 _هه حتما خوب داره تامینت میکنه که داری سنگشو به سینه میزنی.

 پوزخند زدمو گفتم:
 _اونکارا مخصوص تو هستش منحرو کردن مردم کار پونه نیست.

 عصبی گفت:
 _کی گفته من مردمومنحرو میکنم؟

به خریت نزنی من میگم چون به نظ من دختری که با  _فرناز بهتره که خودتو
دوتا دوسننت همزمان باشننه وتو تخت خواب ادم هم بیاد هرزس.پیام بهم گفته 
که چیا بینتون بوده.بیچاره نمیدونسنننت که تو با من هم هسننتی.وتو اونقدرام 

 زرنگ نبودی دوس پسر دیگت دوستم بود!
ندمو رفتم بیرون.روز تولد ادمو به  رومو برگردو مار میکنن.رفتم خونه  هم زهر

 ندا گفتم:
 _ندا چرا پونه نیومده؟
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 خندیدوگفت:
 _زشت شده روش نشد بیاد.

  
 متعجب گفتم:
 _زشت شده؟

_اره ابله مرغان گرفته.وای ونداد باید ببینیش صننورتش وبدنش اونقدر لوش 
 زده که نگو.

نگ بارهم زخواسننتم بهش زنگ بزنم بگم خیلی نامردی که بعد برگشننتنم یه 
نزدی.بعدش هم حالشو بورسم.اما چون فرناز اعصابمو خورد کرده بود ترسیدم 
شینو برد  شتم فردا برم دیدنش.فرداش ندا ما بد باهاش حرو بزنم.براهمین گذا
تا با دوسننتاش بره کوه.منم سننوار تاکسننی شنندم برم خونشننون تو راه گوشننیمو 

زدیدن یا واسننه گوشننیم دزدیدن.نمیدونسننتم بخندم  که از یه پلیر گوشننی د
 ناراحت بشم.رفتم خونشون اقای پارسا گفت که پونه صبح زود برگشته تهران!

انگار دنیا دسننت به دسننت هم داده بود که من پونه رو نبینم.نا امید برگشننتم 
خونه.ناراحت بودم که بدون دیدن من رفته تهران. میخواسننتم برگزدم تهران که 

 سته.دیدم مامان نگران کنار تلفن نش
 گفتم:

 _چی شده مامان؟
 _بابات به گوشیش لواب نمیده.زنگ زدم به مغازه میگن نیومده.

 _اخه مادر من مجبور نیر که بعد بازنشستگی بره مغازه.
 _اخه مامان حوصلش سرمیره خونه بعضی وقتا میره اونجا پیش دوستاش.
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 _شاید کار داشته نتونسته لواب بده
 یشد._نه بابا هیچ وقت اینجوری نم

 باشنیدن صدای تلفن رفتم سمتش وگفتم:
 _ببین خودش هم زنگ زد.

 برداشتم:
 _الو

 _الو سلام اقا
 متعجب گفتم:

 _شما؟
 _ببخشید شما با صاحب این گوشی نسبتی دارین؟

 _بله من پسرشم.
 _اقا باباتون تو خیابون حالش بد شده اوردیمش بیمارستان.

 نگران گفتم:
 _حالش چطوره؟

 ر هنوز بیرون نیومده._نمیدونم دکت
 _باشه کدوم بیمارستانید؟

 _بیمارستان شهدا
 _باشع ارن خودمو میرسونم.

یه تواننیح مختصننر به مامان دادمو رفتیم بیمارسننتان.بعد پرکردن فرم ها رفتم 
 پیش دکترش وپرسیدم:

 _ببخشید اقای دکتر حال پدرمن چطوره؟
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د یه ا برای بهتر شدنش بای_متاسفانه سکته کرده بودن ارن حالش یکم خوبه ام
 هفته بیمارستان بمونه.

 _باشه ممنون
یه هفته کنار بابا تو بیمارسننتان موندم.مامان دسننت تنها نمیتونسننت از پر بابا 
بربیاد.بعد یه هفته که حال بابا بهتر شننده بود،برگشننتیم خونه.بلاخره تونسننتم 

پونه زنگ زدم اما خودمو پیدا کنمو رفتم یه گوشننی لدید خریدم.چند بار به 
ست دارم و ندا هم یه بوهایی برده  لواب نداد.به مامان گفته بودم که پونه رو دو

 بود...
ساده بودم ومنتظر بودم با پونه هماهنگ  صادقی وای سبدگل للوی خانوم  با یه 

 کنه تا برم تو.
 _بفرمایید منتظرتون هستن.

 در زدمو با یه صدای بفرمایید نکره وارد شدم!
 دیدن معاون شرکت پونه پشت میزش متعجب شدم.بلندشدو گفت:با 

 _خوش اومدین اقای راایی بفرمایین.
 _ممنون.

 سبد گل رو گذاشتم رو میزو نشستم.گفت:
_ممنون چرا زحمت کشننیدین.موقعی میخواسننتم شننرکتو بخرم خانوم پارسننا 

 گفت بابت شراکت به توافق نرسیدین.
 پر شرکتو فروخته!گفتم:

 انه به توافق نرسیدیم..._بله متاسف
 رفتم سمت خونش.
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 او افو زدم یه دختر دیگه گفت:
 _بله؟

 _برای امر خیر مزاحم شدم.
 درو باز کرد رفتم للوی در ورودی یه پسر در ورودی رو باز کردوگفت:

 _امرتون؟
 متعجب گفتم:

 _مگه اینجا خونه خانوم پارسا نیر؟
 _خانوم پارسا کیه؟اشتباه اومدی.

 سا.چه اشتباهی تا یه ماه پیش که خونه ایشون بود._پونه پار
_ما پونه نداریم شا دوماد درامن من اینجارو یه هفته پیش خریدم. پر خونه 

 روهم فروخته.نا امیدانه گفتم:
 _ادرسی ازش ندارین؟

 _من خودشم ندیدم چه برسه به ادرس خونش.
هومن  رفتم سننمت ماشننین.اخه چی شننده که همه چیو فروخته؟نکنه ادمای

 اومدن سراغش؟دلم شور میزد نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟
  

رفتم رسننتوران فرهاد.باید یه خبری از پونه داشننته باشننه.تقریبا وقت ناهار بود 
 وسرشون شلو  بود.منو که دید رفتم سمتش وسلام کردم:

 _سلام.
 _سلام بفرمایین بشینین.

 نشستم روبه روش.ادامه داد:
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 لناب سرگرد؟_امری داشتین 
 پونه به فرهاد هم همه چیو گفته بود.نفر اه مانندی کشیدمو گفتم:

ته  جا رو و الب ته بودن اون پارسنننا فروخ خانوم  خب راسننتش رفتم شننرکت  _
خونشونوهم.یه کار کوچیک باهاشون داشتم.میخواستم اگه میشه ادرس خونه 

 لدیدشو بدین.
 ت کنایه ای گفت:ادرس خونشو روی یه کارت نوشت و داد بهم وباحال

سش  شنهاد همکاری ندین.چون نمیخوام اتفاقی وا _امیدوارم که دیگه بهش پی
 بیوفته.

حرصننی شننندم.اخه تو کی هسننتی که نگران پونه بشننی؟من خودم بیشننتر 
 مراقبشم.خونسرد گفتم:

 _باشه دستتون دردنکنه.فعلا
 _خواهش میکنم.خدافظ.

قه هفتم رو بزنم که در باز للوی یه اپارتمان ده طبقه وایسننادم وخواسننتم طب
 شدوپونه بایه پسر تقریبا بور درحال خنده اومد بیرون.

شون میکردم.که  سره چرا با پونه ازخونه اومد بیرون؟همینطور نگا شکم زد.پ خ
چشننم پونه هم به من افتادو خیره شنند بهم.هیچی نمیگفتیم.پسننره دید که پونه 

 خیره شده،دستشو للو صورتش گرفتو
 گفت:

 پونه؟باتوامااا_کجایی 
 پونه چشم ازم گرفتو به پسره نگاه کردوگفت:

 _بریم.
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 به خودم لرات دادمو رفتم للوتر.گفتم:
 _سلام.

نه  نداختو زیرلب لوابمو داد.پسننره هم بهم نگاه مشننکوکا پونه نیم نگاهی ا
 کردوگفت:

 _سلام امرتون؟
 میگفتبه پونه خیره شنندم.چقدر رغرتر به نظر میرسننید.ازلوشننایی که ندا 

 روصورتش بود هم خبری نبود.گفتم:
 _خوبی؟

 پسره بهم نگاه کردو دید که دارم با پونه حرو میزنم گفت:
 _پونه تو این اقا رو میشناسی؟

 پونه که سرشو انداخته بود پایین اروم گفت:
 _نه.

 یه پوزخند صدا دار زدمو گفتم:
 _منو نمیشناسی؟

 گفت: پسره که میخورد بیست وخورده ای سالش باشه
 _میبینی که نمیشناسه.مزاحم نشین اقا.

 انگار هیچ حرفی نزدن بهم گفتم:
 _پونه کجا میری؟این کیه؟

 بازم سرشو بلند نکرد.عصبی قاب زدم:
 _پونه با توام چرا سرتو میندازی پایین لوابمو بده.

 سرشو بلند کردویه نگاه دلگیر بهم انداخت وگفت:
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 _چی میخواین؟
 لمع بسته بود!گفتم:

 _اینجا نمیشه باهام بیا بهت بگم.
 پسره اومد للو وگفت:

 _اقا مزاحم نشو میبینی که نمیخوان باهات حرو بزنن.
رفتم للوتر ودست پونه رو گرفتم.پسره نگاهش به دستای ما افتاد. اومد للو تا 

 دستامونو ازهم باز کنه که دستامونو کشیدم عقبتر وگفتم:
 بوب نمیشه دخالت نکنه._بهتره ادم تو مسائلی که بهش مر

 پسره یه نگاه بهت همراه با غم بهمون کردوروبه پونه گفت:
 _میخوای بری؟

 پونه دستشو از دستم کشیدوگفت:
 _حمید یه مسائلی هستش که باید توایح داده بشه ومن مشتاقم که بشنوم.
 پسره که فهمیده بودم اسمش حمیده سرشو به معنی باشه تکون دادو گفت:

 زنگ بزنم برا امروز قرارو کنسل کنم._پر باید 
 پونه گفت:

 _شاید بهتر باشه بعدا دوباره بهش فکر کنیم.
 حمید یه لبخند زدوگفت:

 _باشه.
 داشتم ازکنجکاوی میترکیدم که رالع به چی حرو میزنن؟

  
 ولی چیزی نگفتم.منتظر شدم تا باهم حرو بزنیم.درماشینو بازکردمو گفتم:
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 _بشین.
شن کردمو بیحرو  ابطو رو ستم ارن حرفی بزنیم براهمین  ست.نمیخوا ش ن

 سرعتمو زیاد کردم تا برسیم بام.
 _پونه پیاده میشی؟

برگشننت سننمتمو بهم نگاه کرد.چشننماش قرمز شننده بود وزیر چشننماش هم 
اشننکی بود.میدونسننتم ازم دلخوره.اشننکاشننو پاک کردمو اروم دسننتاشننو 

 گرفتم.گفت:
 _چی میخواستی بگی؟

 برای عوض کردن حال وهوامون گفتم: خندیدمو
یت نبود من چجوری  یه کوچولو فضننول کاوی و یدونم این کنج _یعنی من نم

 باهات اشنا میشدم؟
 یه دفعه بغضش ترکید وشروع کرد به گریه کردن.اونم باصدا!

پونه مغرور که روزای اول عارش میومد گریه کنه حار داشننت با صنندای بلند 
تم میکرد.اشکاش مثل همیشه درد اور بود.خواستم گریه میکرد. اشکاش ناراح

 ب* *لش کنم.باگریه گفت:
به تو  بذار برم بمیرم.اصننلا کی ادرس منو  گه  _چی میخوای؟ ولم کن دی

 داده؟ها؟
شننکه داشننتم نگاش میکردم.بخاطر اینکه ازم دور باشننه خونه وشننرکتشننو 

 فروخت؟باگریه ادامه داد:
 _چرا برگشتی؟چرا اومدی دنبالم؟

 نذاشتم ادامه بده گفتم: دیگه
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 _چون عاشقتم.
 یه زهرخند زدو گفت:

_دوستم داری؟مگه تو به لز ترحم کردن به من کار دیگه ای هم بلدی؟تو بهم 
 میگی دوستم داری؟مگه ادما عاشق یه دختر بی کسو کارهم میشن؟

 با ناباوری گفتم:
 _پونه چی میگی؟من کی بهت ترحم کردم؟میگم من دوستت دارم.

بهت تو یه نگاه نبود اما یه عشننق تدریجی بود.تو اروم اروم اومدی تو  عشننقم
 قل*ب*م.

 با گریه گفت:
_ونداد بسننه چرا داری اینکارو میکنی؟چرا با احسنناسنناتم بازی میکنی؟ ببین 
برات کافی نیسننت که برا فراموش کردنت حتی خونه و شننرکتمو هم فروختم تا 

ود که برای فرار کردن از خاطراتش یادم نیوفته یکی انقدر بهم نزدیک شنننده ب
مد بهم  گه میو یه نفر دی گه  باهم بودیم رو از بین میبردم. ا که  هایی  لا مه  ه
با  باور نمیکردم.خودم  یه دخترو ب* *ل کرده  که  یدم  نداد رو د فت و میگ
گوشننای خودم شنننیدم ونداد! اما ونداد متاسننفانه من خودم با چشننمای خودم 

 دیدم که تو ب* *لش کردی.
 هت زده داشتم به حرفای پونه فکر میکردم.اونم بهم علاقه داشت؟ب 

 اما چه حرفی؟چی رو دیده؟کی من یه دخترو ب* *ل کردم؟گفتم:
 _پونه؟میشه ازت یه خواهش بکنم؟

 سوالی نگام کرد.ادامه دادم:
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باعم شننده که فکر کنی من  _هرچیزی رو که دیدی وشنننیدی رالع به من و
 م مو به مو تعریف کن.یکی دیگه رو میخوام رو به

 اشکاشو پاک کردوگفت:
_اونشننب،شننب تولدت اومدم بهت تبریک بگم.که صننداتونو تو اتاقک کنار 
خونه شنننیدم.فرناز تو رو ب* *ل کردوبهت گفت که دوسننتت داره و دوسننت 

 داره که توهم مثل قبل دوستش داشته باشی.
 یه لبخند اومد رول*ب*م.حسود کوچولوی من!گفتم:

 که همه چیو کامل نشنیدی.بذار برات از اول اولش بگم._اخه تو 
من دانشنگاه افسنری تهران قبول شنده بودم وبعد چهار ماه برگشنتم تبریز برای 
شون فرناز هم بود.یه  شو دعوت کرده بود. بین ستا تولد ندا.ندا هم برا تولدش دو

ل دختر خیلی خوشننگل و درنگاه اول اروم شنناید هم متین!اما همش در نگاه او
بود.ازش خوشنم اومد ویه سنفر دو روزه به سنهند ترتیب دادمو کاری کردم که 
ندا فرنازوهم بیاره. اونجا بهش ابراز علاقه کردم واونم گفت که بی میل نیسننت 
وقرار شنند بعد اینکه من درسننمو تموم کردم بریم خواسننتگاریش.وبه این امید 

ام رو دبیرسننتانم پی برگشننتم تهران.بعد یه ماه برگشننتم تبریز ودوسننت دوران
دیدم.وقتی بک گراند گوشننیشننو دیدم.ازتعجب میخواسننتم شنناک دربیارم.بک 
سیدم که  شوخی ازش پر سای کاملا باز!به  گراندش عکر فرناز بود اونم با لبا
سیدم که یعنی چی اونم  شه خیلی دختر پایه ایه!پر ست دختر کیه اونم گفت دو

به خونه ام!همونجا بدون اینکه گفت که پایه همه چی هستش چند بارهم اومده 
بذارم پیام بفهمه زنگ زدم به فرنازو همه چیو تموم کردم.خانوم بعد این مدت 
ستم که چیزی روکه  سرا  من!منم ادمی نی که همه ولش کردن دوباره اومده بود 
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دیگران تف کردنو بخورم!تو هم اونجا سننر نقشننه اش رسننیدی اگه میموندی 
 ببین چقدر خودتو عذاب دادی؟بقیشو میدیدی پونه خانوم.

 سرشو انداخته بود پایین.برا اینکه ا یتش کنم گفتم:
 _خب عواش من فهمیدم که شما عاشقمی دیگه.

 سرشو بلند کردوگفت:
 _ااااا ونداد.

 خندیدمو مثل خودش گفتم:
 _چییییهههه؟خب راس میگم دیگه.

 یاد حمید افتادمو گفتم:
 _اون پسره حمید کی بود؟

مون.راسننتش دنبال یه کلاس برا پرکردن وقتم بودم که کلاس _پسننر همسننای
 ویولن دوستشو بهم پیشنهاد کرد ومیخواست اموزشگاه رو نشونم بده.

 _مطمئنی بهت ابراز علاقه نکرده؟
 پونه متعجب بهم نگاه کرد وگفت:

_ونداد معلومه که نه اون فقب دوسننت داشننت بهم کمک کنه ودراننمن یکی 
 تم:دیگه رو دوست داشت.گف

لازه - گه ا قاتون دی که ا هاش همکلام نمیشننی برا این با گه  خدارو شننکر دی
 نمیده.درامن شما دوسه روز دیگه متاهل میشین دیگه.

 باناز گفت:
 _ونداد؟

 _لانم
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 _قول میدی دیگه از این سوتفاهم ها پیش نیاد؟
ندم نرم  ناراحتی من چشننمم کور د ما بگی از چی  لان اگه شنن _وار خانم 

 توایح میدم.
شو  ستا شه به بیرون نگاه کرد.هیجان زده بودم، د شی شیدو از  یه نفر عمیق ک

 گرفتمو گفتم:
 _پونه دوستم داری؟

 _همیشه کنارم میمونی؟
 _تازنده هستم.

  
 #قسمت آخر

 _اره دوستت دارم.
 یه لبخند زدمو گفتم:

 _من یه کوچولو بیشتر دوستت دارم.
 یه لبخند عمیق زد وگفت:

 بیشتر دوستم داری اما من اندازه یه قرن دوستت دارم. _باشه تو یه کوچولو
 _نخیر من زیاد دوستت دارم.

 _گفتم من.
شد همین ارن  صلا اینطوری که  ستت دارم.ا شتر دو _پونه لجبازی نکن من بی

 برمیگردیم تبریز من تو رو از بابا بزرگت پر بگیرم.
باس ن من ل_ونداد بچه نشو چندساعت دیگه شب میشه.نمیرسیم تبریز.درام

 ندارم.
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_میرسننیم خانومم.قرار نیسننت اونجا بمونیم.لواب رو که گرفتیم برمیگردیم 
 تهران زندگی لدیدمونو شروع میکنیم. ماشینو روشن کردم.پونه گفت:

 _ونداد مسخره بازی درنیار چرا لوس میشی؟
گه هیچی  ما هم دی _اصننلا هم لوس نیسننتم فقب زنمو میخوام همین شنن

 وابت میاد بخواب رسیدیم بیدارت میکنم.نمیگی.عشقم اگه خ
 _ونداااااااد

_خب من هولم میخواستی عاشقم نشی حار که منو بیشتر دوس داری زودتر 
 عروسی هم میگیریم.پرنیا و پریا ی باباهم زودتر میان.

 _لاااااان؟پرنیا وپریا اونا کین؟؟
 یه لبخند گشاد زدمو گفتم:

 _دخترای بابا هستن دیگه مامانشون.
 از خجالت لواش سرک شدوبرگشت سمت شیشه.بلند خندیدمو گفتم:

 _اخی چه مامان خجالتی دارن بچه هام.
 اروم زد رو بازوم وبا ناز گفت:

 _ونداد دستم ننداز
 لبخندم عمیق شدو گفتم:

 _چشم زندگی من.
 لبخند زدوگفت:

 _ممنون...
 زندگی باید کرد...

 گاه با یک گل سرک...



 195 چتر تنهاییر یز

 گاه با یک دل تنگ...
 گاه باید رویید 

 درپر این باران
 گاه باید خندید

 به غم بی پایان... 

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا فاطمه . اربا تشکر از 


